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  مقدمه مؤ لّف
  

  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم
  )1(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 

ر طـول دوران  یکى از وسایل رشد اکتسابى عقل ، تجربیاتى است که آدمى د
  .زندگى از راههاى مختلفى فرامى گیرد تا در مواقع لازم بر طبق آنها عمل کند

کسى که از شنیدن یک واقعه یا مشاهده یک حادثه متاءثّر مى شود، و درباره 
آن فکر مى کند، و به رمز آن پى مى برد و نتیجه اش را به خاطر مى سپارد، بـا  

در یک تجربه ، عقل خویشتن را تقویت کرده این عمل تجربه اى اندوخته و به ق
  .است 

امر مى کنـد کـه وقـایع گذشـتگان و     ﷑خداوند متعال نیز به رسول اکرم 
تاریخ پیشینیان را براى مردم عصر خود نقل کن ، به این امید کـه شـاید نیـروى    

ن وقـایع  تفکرشان به کار افتد و نیک و بـدهاى زنـدگى خـویش را از خـلال آ    
  .تاریخى تشخیص دهند

در هر صورت عبرت آموزى از زنـدگى و عملکـرد پیشـینیان و اسـتفاده از     
  .تجربه دیگران امرى سفارش شده در دین مقدس و عزیز اسلام است 

زمانى که از حسن سلیقه و دقت در انتخاب زبان گویاى اسلام و استاد سخن 
بهره برده بودم  ﷕ائب اهل بیت در ذکر مص)) رحمۀ االله علیه ((مرحوم فلسفى 

، بار دیگر توفیق ، رفیق راهم شد و در محضر این اسـتاد بـزرگ کـه بـا آثـار      
ارزشمندش همیشه زنده و پایدار خواهد بود، حکایات و داستانهاى عبرت آموز 
و شنیدنى را از آثار ایشان جدا نموده و بصورت نوشته حاضر تقدیم علاقمنـدان  
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با مطالعه این کتاب ، بر اهل علم و فن پوشـیده نخواهـد مانـد کـه ایـن      . نمودم 
داستانها به تنهایى ، کمتر از یک دوره اسلام شناسى نخواهد بود و هـر کـدام از   

... داستانها به نوعى اشاره لطیف به یکى از معارف اسلامى و دینـى و اخلاقـى و  
  .خواهد داشت 

خود خطیبى توانا و اسلام شناسى بینـا  که )) رحمۀ االله علیه ((مرحوم فلسفى 
بود، تا آخرین لحظات عمـر بابرکـت خـویش دسـت از هـدایتگرى و موعظـه       

  .برنداشت و آثار ایشان بیانگر این مطلب است 
بـدیهى  . امید است این مجموعه نیز مورد استقبال و استفاده عموم واقع شـود 

اى نیز وجـود داشـته    است در تهیه و تدوین این مجموعه ، اشتباهات ناخواسته
  .باشد که از نادانى و کوتاهى این حقیر بوده است 

و شهدا و علما تقدیم  ﷕ثواب معنوى این اثر را به ارواح مطهره معصومین 
  .مى کنم که هر چه هست ، عنایات و الطاف معنوى آنان است 

رگاه الهى عفو عاجزانه از د)) رحمۀ االله علیه ((براى روح بلند مرحوم فلسفى 
  .و علو درجات خواستارم 
  محمد رحمتى شهرضا

  .1426سیزدهم ربیع الثانى  1/3/1384
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  حکایات اعتقادى: فصل اول 
  
 

  ایمان در کودکى
کودکانى که از اول با ایمان به خدا تربیت مى شوند، اراده اى قـوى و روانـى   

  .نیرومند دارند
نتایج درخشان ایمـان از خـلال    از دوران کودکى رشید و با شهامت هستند و

  .گفتار و رفتارشان به خوبى مشهود است 
ایـن کـودك محبـوب    . است   ﷒فرزند یعقوب پیامبر   ﷒یوسف صدیق 

درس خداپرستى را از پدر بزرگوار خود فراگرفته و در دامـن یعقـوب طفـل بـا     
د بردند و تصمیم بـه ایـذاى   برادران بزرگتر او به وى حس. ایمانى بار آمده است 

کودك را با خود بـه بیابـان آوردنـد و پـس از رفتارهـاى خشـن و       . او گرفتند
بعدا از کشـتن او صـرف نظـر نمودنـد، بـه      . ناراحت کننده به فکر قتلش افتادند

  .چاهش افکندند و سرانجام طفل را به کاروان مصرى به عنوان غلام فروختند
  :سوال کرد السلام عليهابوحمزه از على بن حسین 

  روزى که یوسف به چاه افکنده شد، چند ساله بود؟
  !نه ساله : حضرت در جواب فرمود

از کودك نه ساله اى که در چنین وضع سخت و شرایط ناراحت کننده دچـار  
ولـى نیـروى ایمـان در ایـن     . شده ، جز اضطراب و جزع انتظار دیگرى نیست 

  .ت کودك اثر عجیب و حیرت زایى گزارده اس
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من ا�ب و اش�ى قال �م قاتل استوصـوا بهـذا ا�سلام   عليه�ا اءخرج يوسف 
  )2(؛ من �ن مع االله فل�س � غر�ةا�سلام   عليهالغر�ب خ�ا فقال �م يوسف 

موقعى که یوسف را از چاه خارج کردند و به غلامى معامله نمودند، یکـى از  
نسـبت بـه   : ((مهربانى گفت حضار به وضع کودك دقت کرد و از روى راءفت و 

  .))این طفل غریب نیکى کنید
  :یوسف که این جمله را شنید با اطمینان خاطر و آرامش روان گفت 

  )3(.))آن کس که با خداست گرفتار غربت و تنهایى نیست ((
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  یاءس از اسباب عادى و ایمان
  

بـن  على بن ابراهیم عن اءبیه و على بن محمد القاسانى جمیعـا عـن القاسـم    
اذا    محمد عن سلیمان بن داود المنقرى عن حفص بن غیاث قال قال ابوعبداالله 

من النّـاس کلهـم و لا     اءراد اءحدکم اءن لا یساءل ربه شیئا الا اءعطاه فلییاءس 
یکون له رجاء الا عنداالله فاذا علم االله عز و جل ذلک من قلبه لم یساءل االله شیئا 

  )4(الا اءعطاه ؛
  :فرمود  ﷒ امام صادق

وقتى یکى از شما اراده کند که هر چه از خداوند متعال خواست به وى عطا ((
وقتـى  . کند، باید از تمام مردم ماءیوس شود و جز به خداوند امیدى نداشته باشد

خدا بداند که ضمیر او این چنین است و از غیـر خـدا منقطـع اسـت ، هـر چـه       
  .))خواست به او عطا مى کند

ن افراد با ایمان ، عده قلیلى هسـتند کـه از ایـن مزیـت ایمـانى و معرفـت       بی
  .سعادت آفرین برخوردارند

نـد و در مواقـع   ا بیشتر مردم مومن به خداوند از این کمال معنوى بى نصـیب 
عادى که علل و اسباب طبیعى ، مسـیر خـود را مـى پیمایـد و امـور بـر وفـق        

و توجهشان به وسایل عـادى معطـوف    مرادشان جریان دارد، از خداوند غافلند
  .است 

در موقعى که اسباب معمولى کم اثر مى شود، مثلا طبیب و دوا نمى توانند بـه  
مریض بهبودى ببخشند، وضع روحى بیمار و اطرافیانش منقلـب مـى گـردد، از    
مجارى اسباب ، حالت انقطاع پدید مى آید، متوجه معنویات مـى گردنـد، نـور    
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شکوفا مى شود، صمیمانه دعا مى کنند، خداوند تفضل مـى  توحید در ضمیرشان 
  .فرماید، وضع مریض ناگهان عوض مى شود و آثار بهبودى مشهود مى گردد

در یکى از جنگ هاى مسلمین با کفار، دشـمنان در قلعـه محکمـى اسـتقرار     
مسلمانان قلعه را در محاصره داشتند و هر روز براى فتح قلعه تلاش . یافته بودند

  .مودند و نتیجه اى به دست نمى آمدمى ن
روحیـه سـربازان   . مدت محاصره و تلاش بـراى فـتح قلعـه بـه درازا کشـید     

  .آثار یاءس در چهره آنان خوانده مى شد. مسلمین تدریجا ضعیف گردید
فرمانده لشکر که این وضع را مشاهده کرد، سخت ناراحـت گردیـد، تصـمیم    

الهـى    یروزى مسلمین از ذات اقـدس  گرفت متوجه خدا شود، دعا کند و براى پ
شبى در حالى که از همه وسایل و اسباب عادى منقطع شده بـود،  . استمداد نماید

دست دعا به پیشگاه باریتعالى برداشت و از خداوند فتح قلعه و پیروزى مسلمین 
  .را درخواست نمود

فرداى آن روز در نقطه اى نشسته بود، ناگـاه سـگ سـیاهى را دیـد کـه در      
سکرگاه مى دود و چون به نقطه انباشتن زباله رسـید، بـراى یـافتن طعمـه بـه      ع

  .داخل آن رفت 
هـوا  . شب فرا رسـید . فرمانده در فعالیت آن سگ دقت نمود و به ذهن سپرد

مهتاب بود، فرمانده دید که همان سگ بالاى حصار قلعه ظاهر شد، یقین کرد که 
ه ، قلعه را ترك مى گویـد و از همـان   این قلعه راه پنهانى دارد که سگ از آن را

  .راه به قلعه برمى گردد
  مطلب را با بعضى از محارم خود به میـان گـذارد، آنـان هـر قـدر تفحـص       

فرمانده دستور داد انبانى را چرب کننـد و در جـدار آن ،   . نمودند، راه را نیافتند
ن را محکـم  هاى کوچکى باز نمایند و در انبـان ارزن بریزنـد و در انبـا    سوراخ 



8 

 

فردا سگ آمد و به محل زباله رفت ، انبان . ببندند و آن را در محل زباله بیفکنند
چرب را به گمان آن که طعمه اى است به دندان گرفت تا آن را از راه نقـب بـه   

حرکات بدن سگ موجب شد که دانه هاى ارزن در مسیرش بر . داخل قلعه ببرد
  .زمین بریزد

سگ را از دنبال نمودن دانه هاى ارزن یافتنـد،   ماءمورین خط سیر و حرکت
  )5.(از آن راه به داخل قلعه رفتند و دژ محکم دشمن را فتح نمودند

بنابر آنچه مذکور افتاد، معلوم شد که اگر کسى براى خداوند مخالف و ضـدى  
قرار ندهد و همچنین از غیر خدا منقطع شود و با او مثـل و ماننـدى را نخوانـد،    

  )6(.ته استجابت است و خداوند تمنیاتش را برآورده مى سازددعایش شایس
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  رمز پیروزى
  

در این پیروزى عظیم ، ایمـان بـه   ﷑بزرگترین سرمایه معنوى رسول اکرم 
او بـه خـالق جهـان و تعـالیم     . خداوند و استقامت در برابر تمام مشـکلات بـود  

ایمان بپرورد و به عـالى تـرین صـفات    مقدسش مومن بود و توانست مردانى با 
  .انسانى متخلقشان سازد

آمن ا�رسول بما انزل ا�ه من ر�ه و ا�ومنون � آمن باالله و �لائ�ته و كتبه و 
رسله لا نفرق ب� احد من رسله و قـا�وا سـمعنا و اطعنـا غفرانـك ر�نـا و ا�ـك 

  )7.(ا�ص�

رکین خود را نباخـت و بـا   او به اتکاى خداوند در مقابل تهدید و فشار مش((
اطمینان خاطر ایستادگى کرد و موفق شد افرادى را تربیت کند که از حـوادث و  
خطرات نهراسند و در مقابل پیش آمدهاى سخت با کمـال قـدرت و نیرومنـدى    

  .))مقاومت نمایند
از کسانى که در سال هاى اول بعثت در سخت ترین شرایط بـه پیـامبر اکـرم    

ایمان آوردند و در راه اعلاى حق با مصائب سـنگین مواجـه شـدند و در    ﷑
اسـماء  ((و همسـرش  )) عیاش بن ابى ربیعـه  ((کمال نیرومندى مقاومت نمودند، 

  .است )) بنت سلامه 
عیاش ، برادرى مادرى ابوجهل و حارث است و در موقعى که قبـول اسـلام   

  .ست سال داشت کرد، سنش در حدود سى سال بود و همسرش بی
خانواده عیاش از مسلمانى وى سخت به خشم آمدند و براى آن کـه او را از  

باز دارند، شکنجه و آزارش دادند ولى موثر واقـع نشـد و او   ﷑پیروى پیامبر 
  .همچنان در آیین مقدس اسلام ثابت قدم ماند
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قـت پیـامبر اکـرم    عیاش و همسرش به معیـت جمعـى از مسـلمانان بـا مواف    
به حبشه مهاجرت نمودند ولى زودتر از دیگران به مکه بازگشتند و مجددا ﷑

پیش آمد و مسلمین به مدینـه  ﷑گرفتار آزار مشرکین شدند تا هجرت پیامبر 
  .مهاجرت نمودند و از گزند دشمنان آسوده شدند

یاش از مهاجرت پسرش آگاه شد، قسم یاد کرد که تا موقعى که اسماء مادر ع
  .عیاش برنگردد، سر خود را روغن نزند و در سایه ننشیند

ابوجهل و حارث به مدینه مسافرت نمودند و سـوگند مـادر را بـه وى خبـر     
  :دادند و گفتند

تو از همه فرزندان ، نزد مادر عزیزترى و به دینى عقیده دارى که نیکى بـه  ((
سفارش کرده است ، به مکه برگرد و خداى خود را در مکـه عبـادت    والدین را

  !))کن ، همان طور که اکنون در مدینه عبادت مى کنى 
عیاش براى مادر متاءثر شد و گفته هاى برادران را تصـدیق کـرد و از آنـان    
عهد و پیمان گرفت که اگر به مکه بیاید، آنها به او خیانت نکنند و کـار خاصـى   

  .جام ندهد و در کمال آرامش و امنیت به مکه ، نزد مادر بیایدعلیه او ان
وقتى از شهر دور شـدند،  . طبق همین قول و قرار با آنها از مدینه حرکت کرد

کتف عیاش را بستند و به همان وضع ، روز روشن او را . آزار و اذیت شروع شد
  :وارد مکه نمودند و به صداى بلند فریاد مى زدند

با نادان هایى که به اسلام گرویده اند، این طور مـوهن و بـا   !  اى مردم مکه((
  .))خشونت رفتار کنید، چنانکه ما با سفیهان خود چنین کردیم 

سپس او را در یک اطاق بدون سقف در سخت ترین شرایط زندانى کردنـد و  
  .همه پیمان ها را فراموش نمودند
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آن مدت ، کوچک تـرین   چند سال او در مکه گرفتار زندان و آزار بود و در
  .آثار زبونى و شکست روحى از وى مشاهده نشد

در مدینه براى نجات او مکرر دعا کرد و همه مـردم بـراى   ﷑رسول اکرم 
  .عیاش متاءثر بودند

سرانجام یکى از مسلمین به طور پنهانى به مکه رفـت و بـا طـرح نقشـه اى     
از زندان فراهم نمـود و بـه اتفـاق هـم بـه مدینـه       ماهرانه ، موجبات فرار او را 

  )8(.بازگشتند
او در سـن  . سعید بن زید و همسرش فاطمه نیز از مسلمین صدر اول هسـتند 

بیست سالگى و عیالش که کمتر از بیست سال داشت ، قبول اسـلام کردنـد و در   
شـدند و آیـات   شرفیاب مى ﷑محیط وحشت و خطر، به محضر رسول اکرم 

  .قرآن و تعالیم دینى را فرامى گرفتند
فاطمه برادرى داشت که اخلاقا تند و جسما نیرومند و شدیدا با اسلام مخالف 

در یکى از روزهاى گرم ، یک نفر قریشى در رهگذر با او برخـورد کـرد و   . بود
اسلام در خاندانت نفوذ کرده و خـواهرت آیـین جدیـد را پذیرفتـه     : ((گفت که 

از شنیدن این سخن به سختى خشمگین شد و به طـرف خانـه خـواهر    .)) ست ا
  .رفت 

در آغاز دعوت این بود که اگر کسى قبول اسلام مـى  ﷑روش پیامبر اکرم 
کرد و بنیه مالى نداشت ، او را بـه مسـلمان متمکنـى مـى سـپرد کـه عهـده دار        

رت قبلا دو نفر مسلمان را به سعید آن حض. مخارجش شود و با هم زندگى کنند
بن زید سپرده بود و آنان نیز در آن ساعت داخل منزل بودند و به قرائـت قـرآن   

وقتى برادر به در خانه خواهر رسید، در را کوبید و صدایش بلند . اشتغال داشتند
آن دو نفر مسلمان خود را داخل منزل پنهان کردنـد و خـواهر در خانـه را    . شد
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اى دشمن جـان خـود،   : ((در خشمگین وارد منزل شد و به وى گفت برا. گشود
و سپس سیلى محکمى به روى خواهر زد که خون !)) شنیده ام مسلمان شده اى 

  .از صورتش جارى شد
خواهر جوان که وضع خونین خود را دید، راز را از پرده درآورد و بـا کمـال   

  :صراحت و رشادت به برادر گفت 
مـن پیـروزى از رسـول اکـرم     ! بلـى  ! تت مى آید بکن هر کارى که از دس((
  )9(.))را پذیرفته ام و مسلمان شده ام ﷑

در دوره جاهلیت دختران و زنان از جمیع حقـوق انسـانى و مـدنى محـروم     
ولى ایمـان بـه خداونـد و    . بودند و بدتر از بردگان و حیوانات زندگى مى کردند

اسلامى به طورى شخصیتشان را تغییـر داد و بـه آنـان اراده    برنامه هاى تربیتى 
قوى و استقلال فکر بخشید که یک دختر جوان توانست در مقابل برادر نیرومنـد  

  )10(.خود بایستد و در کمال قدرت و شهامت از ایمان و عقیده خود دفاع نماید
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  !بت هبل 
که و پرسـتش آن ،  به شرحى که در تاریخ آمده ، منشاء آوردن بت هبل در م

  .چیزى جز کشش و جاذبه حس و محسوس نبود
در . براى انجام کارهایى که داشت از مکه به شام رفـت  )) عمر((مردى به نام 

یکى از نقاط اطراف شام وارد شد، مشاهده کـرد کـه مـردم در آنجـا بـت مـى       
  .پرستند

  این اصنام چیست که مى بینم شما مى پرستید؟: آنان گفتند
ما این بتها را مى پرستیم ، از آنها باران مى خـواهیم ، بـه مـا    : ((ندپاسخ داد

  .))از آنها یارى مى خواهیم ما را یارى مى کنند. باران مى دهند
عمر از مشاهده بتها و آثارى را که بت پرستان گفتند تحت تاءثیر قرار گرفت 

رزمین خود ببرم آیا از این اصنام ، بتى را به من عطا مى کنید که به س: ((، گفت 
  ))تا آن را پرستش نمایند؟

. نام داشت به وى دادند، آن را به مکه آورد و نصب نمـود )) هبل ((بتى را که 
  .))هبل را بپرستید و تعظیمش نمایید: ((به مردم گفت 

واضح است پیامبران الهى که مردم را به خداوند و معاد نامحسوس دعوت مى 
ن که به غیب اعتقـاد داشـتند همـواره از گفتـار و     کردند و همچنین مردان با ایما

رفتار کسانى که خودشان اسیر زندان حس و محسوس بودند، زجر مى کشـیدند  
و رنج مى بردند و خداوند وضع رقت بار رسولان خود را ضمن یک آیه چنـین  

  :بیان فرموده است 
  )11(. يا ح�ة � العباد ما ياءتيهم من رسول الا �نوا به �ستهزئون
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اى افسوس و حسرت بر بندگان نادان که هیچ پیامبرى بین آنان نیامد، جـز  ((
  )12(.))آن که مورد استهزاء و تمسخرش قرار دادند

  بندگى خدا
مردان با شرف و افراد مستقل و عزیز النفس مـوقعى کـه روى شایسـتگى و    

انجـام    لیاقت ، مقام بزرگى را عهده دار شوند، در کمال قدرت و اعتماد به نفس 
  .وظیفه مى کنند

تملق و چاپلوسى ، پستى و زبونى در روان پاك آنان راه ندارد و در حساس 
ترین مواقع ، شخصیت خود را نمى بازند و به خـوارى و فرومـایگى تـن نمـى     

  .دهند
  :  ﷒قال على 

  )13(؛ذوالشرف لا تبطره منزلۀ نالها و ان عظمت کالجبل الذى لا تزعزعه الریاح 
  :مى فرمود  ﷒حضرت على 

مرد با شرف اگر در جامعه به بزرگترین مقام و پایه نایل شود، هرگز خـود  ((
او ماننـد کـوه پابرجاسـت کـه     . را نمى بازد و از مسیر فضیلت خارج نمى شود

  .))وزش بادها قادر نیست به حرکتش درآورد و متزلزلش نماید
، مردى دانا و لایق ، قوى النفس و بـا   خواجه ابومنصور، وزیر سلطان طغرل

او در انجام وظایف دینى مراقبـت کامـل   . شخصیت و خداپرست و درستکار بود
  .داشت 

معمولا همه روزه پس از اداى فریضه صبح مدتى روى سجاده مى نشسـت و  
پس از آن که آفتاب طلوع مى کرد جامعه وزارت را . ادعیه و اذکارى مى خواند

  .دربار مى رفت مى پوشید و به 
  .روزى سلطان طغرل ، وزیر را قبل از طلوع آفتاب احضار کرد
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امر پادشـاه  . ماءمورین به منزل وى رفتند و او را در حال خواندن دعا دیدند
را ابلاغ نمودند، ولى وزیر به گفته آنان توجهى نکرد و همچنان به خواندن ادعیه 

ه کردند و به عرض رساندند کـه وزیـر   ماءمورین بى اعتنایى او را بهان. ادامه داد
نسبت به اوامر پادشاه احترام نمى کند و با این سخن ، سلطان طغرل را به سختى 

  .خشمگین کردند
به محض ورود، شاه . وزیر پس از فراغت از عبادت سوار شد و به دربار آمد

  ))چرا دیر آمدى ؟: ((با تندى به وى گفت 
  :خاطر عرض کرد وزیر در کمال قوت نفس و اطمینان

تا از بندگى خدا فارغ ! اى پادشاه ، من بنده خداوندم و چاکر سلطان طغرل ((
  .))نشوم نمى توانم به وظایف چاکرى پادشاه قیام نمایم 

گفتار محکم و پر از حقیقت وزیر، شاه را سخت تحت تاءثیر قرار داد و دیده 
کـه همـواره بـه ایـن      به وزیر آفرین گفت و سفارش کرد. اش را اشک آلود کرد

روش ادامه بده و بندگى خدا را بر چاکرى ما مقدم بدار، تـا از برکـت آن امـور،    
  )14.(کشور همواره بر نظم صحیح استوار بماند
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  وجدان اخلاقى
همه مى فهمنـد کـه   . تمام مردم داراى وجدان اخلاقى و فطرت انسانى هستند

در امانت بد اسـت ، همـه از   همه درك مى کنند خیانت . ظلم و ستم قبیح است 
راستى و صداقت خشنود مى شوند و تمام مردم میـل فطـرى بـه اداى امانـت و     

  .وفاى به عهد دارند
همه از خیانت و دروغ رنج مى برند و خلاصه کلیه افراد بشر با نیروى فطرى 
حسن و قبح ، اصول فضایل و رذایل را درك مى کنند ولى در مقام عمل کمتر به 

ت توجه مى نمایند، زیرا بشر در اطاعت یا سرپیچى از اوامر وجـدانى  نداى فطر
  .آزاد است 

جایى که بین وجدان اخلاقى و خواهش هاى نفسانى تزاحمى نباشد، پیـروى  
از نداى وجدان سهل است ، ولى آن جا که اطاعت از وجـدان اخلاقـى مسـتلزم    

ت کـه غالبـا   سرکوب کردن یکى از تمایلات غریزى باشد، کار بس دشـوار اس ـ 
نیروى غریزه غلبه مى کند و فطرت وجدانى شکست مـى خـورد، مگـر آن کـه     
وجدان اخلاقى به ایمان الهى متکى باشد و اعتقاد حقیقى بـه خداونـد جهـان از    

  .صفات انسان پشتیبانى کند
یوسف صدیق در بحبوحه جوانى و در شدیدترین دوران تمایـل جنسـى ، در   

منافى با عفت قـرار گرفـت ، زن شـوهردارى    معرض خطرناکترین شرایط عمل 
عشق سوزان خود را به او عرض کرد و از وى تمناى وصل داشت ، هر دو بشر 

ایـن تمایـل و   . بودند، و هر کدام نیز داراى تمایل جنسى و قدرت غریزه بودنـد 
قدرت زن را در هم شکست و او حاضر شد تا خویشتن را تسلیم تمایلات خود 

یمانى و برهان الهى ، از عفت یوسف ، پشتیبانى کرد و غریزه نماید، ولى قدرت ا
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دامـن خـود را از     ﷒جنسى را شکست داد و سرانجام باعث شد کـه یوسـف   
  )15.(آلودگى حفظ کند

لقد همّت به و همّ بها �ولا اءن راءى برهان رّ�ه كذ�ك ��ف عنه ا�سـوء و و 
ص�   )16(. الفحشاء انهّ من عبادنا ا�خلَ
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  رحمت الهى
اذا کان یوم القیامۀ نشر االله تبارك و تعـالى    ﷒قال الصادق جعفر بن محمد 

  رحمته حتى یطمع ابلیس فى رحمته
  :مى فرماید  ﷒امام صادق 

وقتى روز قیامت فرا مى رسد خداونـد رحمـت خـود را آنقـدر وسـعت و      ((
  .))او طمع مى نمایدگسترش مى دهد که حتى شیطان نیز به رحمت 

توجه به رحمت و تفضل حضرت باریتعالى شخص با ایمـان را بـه نجـات از    
عذاب قیامت امیدوار مى نماید و به وى نوید عفو و بخشش مى دهد و توجه به 
عدل و دادگرى خداوند، براى مومن واقعى موجب خوف از عذاب قیامت اسـت  

د، دچار بیم و نگرانى مى نمایـد و  و او را با اقتضاى لغزش ها و گناهانى که دار
یعنى هـم بـه رحمـت    . این هر دو حالت لازم است در ضمیر افراد با ایمان باشد

  .خداوند امیدوار باشند و هم از عذاب او خائف باشند
  )17(؛بسم االله الذى لا اءرجو الا فضله و لا اءخشى الا عدله 

از عدل او ترسى نـدارم   به نام خداوندى که جز به فضل او امید ندارم و جز((
((.  

اگر افراد در روز جزا مورد غضب و عنایت خدا واقع شوند و مشمول عفـو و  
بخشش حضرت حق قرار گیرند، به آسانى از شداید قیامت رهایى مـى یابنـد و   

زیرا در زمینه رحمت و راءفت الهى ممکـن  . در بهشت جاودان مستقر مى گردند
رگترین لغزش چشم پوشى گردد و کوه گناه است با کوچکترین مستمسک ، از بز

به کاهى از عمل صالح بخشیده شود و گناهکـار را از کیفـر و مجـازات معـاف     
  .سازند
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  .در این باره نمونه هاى بسیارى در خلال روایات اولیاى اسلام آمده است 
  :﷑قال رسول االله 

لخیـر شـى ء الا اءنـه کـان     حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له مـن ا 
یخالط الناس و کان موسرا و کان یاءمر غلمانه اءن یتجاوزوا عن المعسرین فقال 

  )18(؛نحن اءحق بذلک منه تجاوزوا عنه : االله عز و جل 
  :فرموده ﷑رسول اکرم 

 مردى از امم گذشته که داراى تمکن و ثروت بوده و در پیشگاه الهى مـورد ((
محاسبه قرار مى گیرد، در نامه عملش کار خوبى مشاهده نمى شود، جز آن کـه  
در معاملات و معاشرت هاى خود با مردم رعایت حال افراد فقیر و بى بضـاعت  
را مى نمود و به غلامان خویش سفارش کرده بود که اگر افرادى به من مدیوننـد  

ننمایید و از حسابشـان   اما بى بضاعت و تهى دست هستند، از آنان مطالبه طلب
  .چشم پوشى کنید

آنها از مال دنیا دستشان خالى است ، چیـزى ندارنـد و نمـى تواننـد بـدهى      
  .))خویش را بپردازند

  :خداوند مى فرماید
من به ارفاق نسبت به افراد تهى دست و بى بضاعت از او شایسته تر هستم و 

  :به فرشتگان و ماءمورین حساب مى فرماید
یعنى هم اکنون این شـخص بـا دسـت خـالى در موقـف      .)) ذریداز وى بگ((

حساب قرار گرفته و چیزى از اعمال خوب ندارد، شایسته است که مشمول عفو 
  .و بخشش قرار گیرد

اگر خداوند اراده فرماید با مردم بر اساس عـدل و داد رفتـار نمایـد و تمـام     
ن ثبت شـده بـا دقـت    جزئیات کارهاى دوران عمر آنها را که در پرونده اعمالشا
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مورد رسیدگى قرار دهد، هرگز از گرفتارى و عذاب رهایى نمى یابند و به فلاح 
  .و رستگارى نایل نمى گردند

آیا مى شود یک انسان ، هر قدر هم از گفتار و رفتار خویش مراقبت شرعى 
  نماید، تمام عمر را بدون لغزش بگذراند و از عفو و بخشش الهى بى نیاز باشد؟

  :شریف به این پرسش پاسخ مى گوید قرآن
  )19(؛و �ولا فضل االله علي�م و ر�ته ما ز� من�م من اءحد ابدا

اگر فضل و رحمت الهى شامل حالتان نشود، هیچ یک از شـما بـه پـاکى و    ((
  )20.))(رستگارى نائل نخواهید شد
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  ارزش علم آموزى
ست ، مکتب اسلام اسلام ، دین علم و دانش است ، اسلام دین تعقل و تفکر ا

  .داراى فرهنگ انسان سازى است و هادى مردم به راه تعالى و تکامل است 
اسلام مى خواهد پیروانش دانا و بینا بار آیند و حداقل از معلومات ابتدایى و 

  .قدرت خواندن و نوشتن برخوردار باشند
بعـوث بـه نبـوت    بین مردم بى سـواد عصـر جاهلیـت م   ﷑پیشواى اسلام 

مردمى که از کتاب و درس و از خواندن و نوشتن بهره اى نداشتند و جز . گردید
  .از افتخارات احمقانه و تعصبات جاهلانه سخن نمى گفتند

در چنین محیط عقب افتاده و منحطى اولین آیاتى که از طرف باریتعـالى بـه   
یرامون علم و قلم و هدایت کننـده بـه   وحى شد، حاوى مطالبى پ﷑نبى اکرم 

  :مردم به خواندن و نوشتن بود
  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم

اقراء باسم ر�ك ا�ى خلقَ خلق الا�سان من علقَ اقراء و ر�ـك الاكـرمَ ا�ى 
م الا�سان ما �م يعلمَ  م بالقلمَ علّ   )21(؛علّ

لم تعلـیم داد و  خداوندى که با ق. بخوان به نام خداوند کریم تر از هر کریم ((
  .))به آدمى آموخت آن را که نمى دانست 

براى آن که از طفولیت کودکان مسلمین را بـه راه تحصـیل   ﷑رسول اکرم 
  :سازد، به پدران فرمود  علم سوق دهد و آنان را به درس خواندن ماءنوس 

آنـان کتابـت را   از حقوقى که فرزندانتان به شما دارند، ایـن اسـت کـه بـه     ((
  .))بیاموزید

  :﷑و قال رسول االله 
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ن حق الولد على والده ثلاثه یحسن اسمه و یعلمه الکتابۀ و یزوجـه اذا بلـغ    م
  )22(؛

  :فرمود﷑رسول اکرم 
  .سه چیز از جمله حقوقى است که فرزند به پدر دارد((

  .نیکو انتخاب نمایداول این که براى او اسم 
  .دوم آنکه کتابت را به وى بیاموزد

  .))و سوم این که موقعى که بالغ شد، وسایل ازدواجش را فراهم آورد
به شرحى که در کتب تاریخ آمده ، مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکین پیروز 

  .شدند و جمعى از آنان را به اسارت گرفتند و با خود به مدینه آوردند
شد که هر اسیرى مبلغى را فدیه بدهد و آزاد شود و چـون اسـیران    بنا بر این

از نظر تمکن مالى متفاوت بودند، مقرر گردید که هر اسیرى بـه قـدر اسـتطاعت    
  .خویش فدیه بپردازد

حداقل فدیه ، هزار درهم بود و حداکثرش از چهارهزار درهـم تجـاوز نمـى    
سلمین در نظـر پیـامبر گرامـى    براى آن که بدانیم خواندن و نوشتن اطفال م. کرد

تا چه حد ارزنده و مهم بود، به این جمله کـه عـین عبـارت ناسـخ     ﷑اسلام 
  .التواریخ است ، توجه نمایید 

  :به اصحاب فرمود﷑آنگاه پیامبر ((
و حضـرت  اسیران را نیکو بدارید و نیکویى کنید و از مساکین فدیه نخواهیـد  

حکم فرمودند که هر یک از آن مسکینان که صنعت کتابت مى دانستند، ده ﷑
  )23.))(تن از کودکان انصار را خط بیاموزند و آنگاه آزاد شوند

آیا چنین امرى در دنیا سابقه دارد که لشکر غالب ، از لشـکر مغلـوب ، یـاد    
رامت جنگ بپـذیرد و اسـیران دشـمن را    دادن ، خواندن و نوشتن را به عنوان غ

  .آزاد نماید؟ علم براى بشر کمال واقعى و برترى حقیقى است 
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  .علم با جوهر ذات عالم ، آمیخته است و در همه احوال با او هست 
اطلاعات و معلومات بشر در چهارده قرن قبل ، محدود بود و از اسرار نهفتـه  

  .جهان آفرینش آگاهى نداشت 
ى اسلام در همان زمان کلمه علم را درباره دانسته هـاى محـدود   اولیاى گرام

  )24.(آن روز به کار برده و فواید و آثارشان را ذکر نموده اند
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  پول با برکت
  :قال   ﷒عن الصادق جعفر بن محمد 

و قد بلى ثوبه فحمل الیه اثنـى عشـر درهمـا    ﷑جاء رجل الى رسول االله 
  .خذ هذه الدراهم فاشتر لى ثوبا اءلبسه ! یا على : فقال 

فجئت الى السوق فاشتریت له قمیصا بـاثنى عشـر درهمـا و    :   ﷒قال على 
غیر هذا اءحب الى اءترى ! یا على : فنظر الیه فقال ﷑جئت به الى رسول االله 

  .صاحبه یقیلنا
  .لا اءدرى : فقلت 
  .انظر فجئت الى صاحبه :  فقال

قد کره هذا یرید ثوبا دونه فاءقلنا فیـه فـرد علـى    ﷑ان رسول االله : فقلت 
فمشى معى الى السوق لیبتاع قمیصا فنظر ﷑الدراهم و جئت به الى رسول االله 

  .ما شاءنک : ﷑الى جاریۀ قاعدة على الطریق تبکى فقال لها رسول االله 
یا رسول االله ان اءهل بیتى اءعطونى اءربعۀ دراهم لاءشـترى لهـم بهـا    : قالت 

اءربعـۀ  ﷑حاجۀ فضاعت فلا اءجسر اءن اءرجع الـیهم فاءعطاهـا رسـول االله    
الـى السـوق فاشـترى    ﷑دراهم و قال ارجعى الى اءهلک و مضى رسول االله 

قمیصا باءربعۀ دراهم و لبسه و حمد االله و خرج فراءى رجلا عریانـا یقـول مـن    
قمیصه الذى اشتراه و کساه ﷑کسانى کساه االله من ثیاب الجنۀ فخلع رسول االله 

السائل ثم رجع الى السوق فاشترى بالاربعۀ التى بقیت قمیصا آخر فلبسه و حمد 
الله و رجع الى منزله و اذا الجاریـۀ قاعـدة علـى الطریـق فقـال لهـا رسـول االله        ا
  .ما لک لا تاءتین اءهلک ﷑

  .یا رسول االله انى قد اءبطات علیهم و اءخاف اءن یضربونى : قالت 
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  .مرى بین یدى و دلینى على اءهلک : ﷑فقال رسول االله 
السلام علـیکم یـا   : حتى وقف على باب دارهم ثم قال ﷑رسول االله فجاء 

علیـک  : اءهل الدار فلم یجیبوه فاءعاد السلام فلم یجیبوه فاءعـاد السـلام فقـالوا   
  .السلام یا رسول االله و رحمۀ االله و برکاته 

  .ما لکم ترکتم اجابتى فى اءول السلام و الثانى : فقال لهم 
یا رسول االله سمعنا سلامک فاءحببنا اءن تستکثر منـه فقـال رسـول االله    : لواقا
یـا رسـول االله هـى    : ان هذه الجاریۀ اءبطاءت علیکم فلا تؤ اخذوها فقالوا﷑

  .حرة لممشاك 
ۀ مـن  الحمد االله ما راءیت اثنى عشر درهما اءعظم برک: ﷑فقال رسول االله 

  )25(؛هذه کسا االله بها عریانین و اءعتق بها تسمۀ 
شرفیاب شد، دید پیراهن آن حضرت کهنـه  ﷑مردى حضور رسول اکرم ((

. پیراهنى بخـرد ﷑رفت دوازده درهم فرستاد که پیامبر . و فرسوده شده است 
براى من پیراهنى خریدارى : ((داد و فرمود  ﷒حضرت پول را به امیرالمومنین 

  .))کن 
بازار آمدم ، پیراهنى به دوازده درهم خریدم و حضـور  : مى گوید  ﷒على 

  .آوردم ﷑رسول اکرم 
بـه  . پیراهنى غیر از این مـى خـواهم   : ((حضرت نگاهى به آن نمود و فرمود

  ))ه ، معامله را اقاله مى کند؟نظرت مى رسد که فروشند
  !))نمى دانم : ((عرض کردم 

  !))برو ببین : ((حضرت فرمودند
از پوشیدن این پیراهن ابـا و  ﷑رسول اکرم : (( نزد فروشنده آمدم و گفتم 

  .))کراهت دارد و مى خواهد پیراهنى ارزانتر بپوشد
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ــرد و دوازده درهـ ـ  ــه ک ــه را اقال ــرم   . م را داداو معامل ــول اک ــور رس حض
در راه بـه کنیـزى   . برگشتم و براى خرید پیراهن با هم بـه بـازار رفتـیم    ﷑

  .برخوردیم که در کنارى نشسته و گریه مى کند
  ))چه شده که گریه مى کنى ؟: ((به او فرمود﷑پیامبر 

هم به من براى خرید جنسى دادند و آن پول اهل منزلم چهار در: ((کنیز گفت 
حضـرت چهـار درهـم از دوازده    . گم شد و من جراءت رفتن به منزل را ندارم 

  .))به منزل برگرد: ((درهم را به او داد و فرمود
حضرت راه بازار را در پیش گرفت ، پیراهنى به چهار درهم خریدارى نمود، 

  .پوشید و خداوند را حمد کرد
  :مرد برهنه اى را دید که مى گوید. آمداز بازار در

  .هر که مرا بپوشاند خداوند او را از لباس بهشت بپوشاند
پیراهنى را که خریده بود از تن بیرون آورد و به مرد بى لبـاس داد و دوبـاره   
. به بازار برگشت و پیراهن دیگرى با چهار درهم باقیمانده خریـد و در بـر کـرد   

بین راه همان دختربچه کنیز را دید که در . منزل شد خداى را حمد نمود و روانه
  :حضرت فرمود. کنار معبر نشسته 

  ))چرا به منزلت نرفتى ؟((
  .))بیرون آمدنم از منزل به طول انجامیده و مى ترسم که مرا بزنند: ((پاسخ داد

  .))پیشاپیش من برو و مرا به منزلت راهنمایى کن : ((حضرت فرمود
  :به صداى بلند فرمود حضرت در منزل رسید،

  .))سلام بر شما اى اهل خانه ((
: دوباره سلام نمود، پاسخ ندادند، در مرتبه سوم پاسخ دادند که . ندادند خپاس

  !))السلام علیک یا رسول االله ((
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  چرا در مرتبه اول و دوم جواب ندادید؟: حضرت فرمودند
  ).)جواب ندادیم تا مکرر صدایت را بشنویم : ((عرض کردند

  .))این دختر بچه دیر آمده است ، او را مؤ اخذه ننمایید: ((حضرت فرمودند
  .))ما او را به احترام آمدن شما آزاد نمودیم : ((گفتند

  :خداى را حمد نمود و فرمود﷑رسول اکرم 
من دوازده درهمى را از این پربرکت تر ندیده ام که دو برهنـه را پوشـاند و   ((

  .))ده اى را آزاد نمودبن
این دوازده درهم را پربرکت خوانده ، ﷑ملاحظه مى کنید که پیامبر گرامى 

  .از این نظر که آن پول کم ، اثر زیاد گذارد و منشاء خیر متعدد گردید
پس اگر مالى منشاء خیر بیش از حد عادى شود، مى توان گفت آن مـال بـا   

  )26.(برکت است 

  لقمه حلال
  :فرمود  ﷒امام باقر 

هیچ انسانى نیست مگر آن که خداوند بـراى او رزق حـلال مقـرر فرمـوده     ((
  )27.))(است 

  :و فى وصیایا لقمان لابنه 
و اءلزم القناعۀ و الرضا بما قسم االله و ان السارق اذا سرق حبسه االله من رزقـه  

  )28(؛ه من وجه و کان علیه اثمه و لو صبر لنال ذلک و جاء
  :در وصایاى حضرت لقمان به فرزندش آمده است که 

دزد وقتـى مرتکـب   . همواره ملازم قناعت و راضى به تفسیم خداوند باش ((
. سرقت مى شود، خداوند از رزق او مى کاهد و گناه دزدى به عهده اش مى ماند



28 

 

ى مـى  اگر صبر مى کرد و دزدى نمى نمود، همـان مقـدار، از راه مشـروع بـه و    
  .))رسید

اءمسک على بغلتى فخلـع لجامهـا و   : المسجد و قال لرجل   ﷒دخل على 
بعد ما قضى صلاته و بیده درهمان لیدفعهما الیه مکافـاءة    ﷒ذهب فخرج على 

له فوجد البغلۀ عطلا فدفع الى اءحد غلمانه الدرهمین لیشترى بهما لجاما فصادف 
وق فى السوق قد باعه الرجل بدرهمین فاءخذه بالـدرهمین و  الغلام اللجام المسر

ان العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر و :   ﷒عاد الى مولاه فقال على 
  )29.(لا یزاد على ما قدر له 

از قاطر پیاده شـد کـه بـه داخـل     . در رهگذر به مسجدى رسید  ﷒على ((
آن . ن جا بود، قاطر را به او سپرد و وارد مسجد گردیـد مسجد برود، مردى در آ

  .مرد لجام قاطر را درآورد و با خود برد
در مسجد نماز گذارد، دو درهم در دست گرفته بود تـا اجـرت آن     ﷒امام 

دو . موقعى که آمد، دید که قاطر بدون نگهبان و بـى لجـام اسـت    . مرد را بدهد
  .که برود و یک افسار بخرددرهم را به یک شخصى داد 

او در بازار آمد، لجام قاطر را در دکانى دید که مرد سارق آن را به دو درهـم  
آن را به دو درهم خریـد و نـزد مـولاى خـود       ﷒فرستاده على . فروخته بود

  .برگشت و جریان را به عرض حضرت رساند
ا از رزق حـلال محـروم مـى    آدمى با بى صبرى ، خـود ر : فرمود  ﷒امام 

  .نماید و چیزى بیشتر از آن چه مقرر است ، به وى نمى رسد
خلاصه در اسلام رزق حلال اهمیت بسیار دارد و مسلمان موظف اسـت ایـن   
امر را درباره خود و درباره کسانى که نفقه آنها بـر وى واجـب اسـت ، رعایـت     
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الهى مـورد مـؤ اخـذه قـرار      نماید و حداقل از غذایى استفاده کند که در پیشگاه
  .نگیرد

  :مردى مى گوید
دعا کرد که   ﷒شخصى در حضور امام . بودیم   ﷒در محضر امام صادق 

  !به من رزق طیب روزى فرما! بار الها: 
از . این غذاى پیامبران اسـت  ! چه درخواست دور از اجابتى : حضرت فرمود

  ) 30.(قیامت تو را براى آن رزق عذاب ننمایدخداوند رزقى را بخواه که در 

  !آرام آرام 
در روایت مفصلى که اختلاف درجات مردم را در شـناخت    ﷒امام صادق 

  :هاى معنوى بیان نموده ، قضیه اى را شرح داده که خلاصه اش این است 
بـا او از اسـلام سـخن گفـت و     . مرد مسلمانى همسایه اى نصرانى داشـت  ((
مرد نصـرانى دعـوت او را اجابـت    . یاى این دین مقدس را براى او بیان نمودمزا

  .کرد و اسلام را پذیرفت 
صـاحب  . مرد مسلمان در خانه تـازه مسـلمان را کوبیـد   . نیمه شب فرا رسید

)) کـارى دارى ؟ : ((پرسید.)) من فلانى هستم : ((گفت )) کیستى ؟: ((خانه گفت 
  !))لباس در بر کن تا با هم براى نماز برویم برخیز وضو بگیرد، : ((پاسخ داد

دو نفـرى  . مرد تازه مسلمان وضو گرفت ، لباس پوشید با او به مسجد رفت 
نماز خواندند تا سپیده صبح دمید آنگاه نماز صبح خواندند، آنقدر ماندند تا هـوا  

مرد مسلمان گفت . تازه مسلمان به پا خواست که به منزل برود. کاملا روشن شد
او را نشانید تـا نمـاز   !)) کجا مى روى ؟ روز کوتاه است و فاصله تا ظهر کم (( :

  .ظهر را خواند
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او را نگاه داشت تا نماز عصر را .)) فاصله تا نماز عصر کم است : ((باز گفت 
  .))هم در وقت فضیلت خواند

الان اواخـر روز  : ((به او گفـت  . تازه مسلمان به پا خواست که به منزل برود
  .))ت ، او را نگاه داشت تا نماز مغرب را خوانداس

فقـط یـک نمـاز    : ((باز تازه مسلمان برخاست که به منزل برود، به وى گفت 
  !))باقى مانده و آن نماز عشا است 

او را نگاه داشت تا وقت فضیلت نماز عشا رسید، نماز عشا را هـم خوانـد و   
  .سپس از هم جدا شدند

  .سلمان ، در خانه تازه مسلمان را کوبیدنیمه شب فرا رسید، مجددا م
  !))برخیز وضو بگیر، لباس بپوش ، با من براى نماز بیا: ((صاحبخانه گفت 

برو براى این دین کسى را پیدا کن که از من فارغ البال : ((تازه مسلمان گفت 
  !))تر باشد، من کم بضاعتم و عائله دار

  :فرمود  ﷒امام 
  )31(؛ءخرجه منه اءدخله فى شى ء ا

این مرد مسلمان ، زحمت کشید و او را از نصـرانیت و ضـلالت بـه اسـلام     ((
  .))آورد و دوباره با اعمال نادرست خود، به نصرانیتش برگرداند
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  دعاى صحیح
مسلمانانى که علاقه دارند، راه عبادت را بپیمایند و تمام اعمالشان صـحیح و  

د در شناخت تعالیم الهى کوشا و جـدى  طبق دستور شرع مقدس انجام شود، بای
باشند و از راهنمایى و ارشاد دین شناسان ، آنطـور کـه بایـد و شـاید اسـتفاده      
نمایند، تا در اداى فرایض و سنن ، صراط مستقیم را بپیماینـد و در بیراهـه هـر    

  .قدر هم خفیف باشند، قدم نگذارند
ن خـود بودنـد و بـه    اولیاى گرامى اسلام ، همواره مراقـب دوسـتان و پیـروا   

صورت هاى مختلف ، آنان را متوجه مى نمودنـد و اگـر در مـوردى غفلتـى را     
مشاهده مى کردند، همانند پدرى مهربان تذکر مى دادند و مسیر صحیح را ارائـه  

  .مى نمودند
صـلیّت بنـا   : ما شاءنک ؟ قال : اءنهّ دخل على مریض فقال ﷑عن النبى 

اللهم ان کان لى عندك ذنب ترید تعـذبنى  : فقلت . مغرب فقراءت القارعۀ صلاة ال
اء لا قلت ربنا آتنـا  : فقال . به فى الآخرة فعجل ذلک فى الدنیا فصرت کما ترى 

  )32.(فى الدنیا حسنۀ و فى الاخرة حسنۀ و قنا عذاب النار فدعا له حتى اءفاق 
  .وارد شدبر مریضى ﷑رسول اکرم 

  ))شما را چه شده است ؟: ((پرسید
وقتى نماز مغرب را با ما به جماعت برگـزار فرمودیـد، سـوره    : ((عرض کرد

اگـر از مـن نـزد تـو     ! بار الهـا : قارعه را تلاوت نمودید و من پیش خودم گفتم 
گناهى است که اراده دارى مرا در قیامت به کیفر آن عذاب نمایى ، در آن عذاب 

بر اثـر آن دعـا چنـین شـدم کـه ملاحظـه مـى        ! و در دنیا معذبم نماتعجیل کن 
  .))فرمایید
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در دنیا به ! چرا نگفتى بار الها! بد سخنى به زبان آوردى : ((حضرت فرمودند
ما حسنه اعطا کن و در آخرت حسنه اعطا فرما و ما را از عذاب آخرت مصـون  

  !))و محفوظ بدار
درباره عارضه اش دعا نمود و آن شـخص بهبـودى   ﷑سپس رسول اکرم 

  )33.(یافت 

  توحید افعالى
براى آنکه خوانندگان محترم به گوشه اى از مقام توحید افعالى مـردان عـالى   
مقام الهى در زمینه اضطرار، واقـف بشـوند، در ایـن جـا مختصـرى از زنـدگى       

یان کرده و به مبارزات او با ب  ﷒افتخارآمیز و پرفراز و نشیب حضرت ابراهیم 
  .بت و بت پرستى و خطراتى که در سر راهش پیش آمد، اشاره مى نماییم 

بت شکنى ابراهیم از جمله مبـارزات آن حضـرت و افـروختن آتـش بـراى      
سوزاندن ابراهیم از جمله قضایایى است که براى آن حضرت پیش آمد و در این 

جریان امر، به اختصار توضیح داده مـى   جا به استناد بعضى از آیات و روایات ،
  .شود

در یکى از عیدهایى که مردم از شهر خارج مى شده و به صحرا مـى رفتنـد،   
عذر مزاجى آورد و در شهر ماند و از فرصت نبودن مردم اسـتفاده    ﷒ابراهیم 

نمود، به بتخانه رفت ، تمام بت ها را به استثناى بت بزرگ شکست و وسیله اى 
  .که با آن بت ها را شکسته بود، به گردن بت بزرگ افکند

مردم که از صحرا برگشتند و به بتکده رفتند، بت ها را شکسته یافتند، فریـاد  
برآوردند، شهر به هم ریخت ، طوفـانى برپـا شـد، ابـراهیم را عامـل ایـن کـار        

  .شناختند و او را براى محاکمه در حضور مردم آوردند
هذا بآ�تنا يا ابراهيمَ قال بل فعله كب�هم هـذا فاسـاء�وهم  قا�وا اءاءنت فعلت

  )34(؛ ان �نوا ينطقونَ فرجعوا ا� انفسهم فقا�وا ان�م اءن�تم الظا�ون
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  ))آیا تو با خدایان ما چنین کردى ؟! اى ابراهیم : ((گفتند
از بت ها سوال کنیـد، اگـر مـى    . بت بزرگ مرتکب این کار شد: ((پاسخ داد

  !))خن بگویندتوانند س
قسم یاد کرد که بت بزرگ مرتکب ایـن کـار نشـده بـود و       ﷒امام صادق 

  .ابراهیم هم دروغ نگفته بود
  ))این که مى فرمایید چگونه است ؟: ((عرض شد

اگر بت بزرگ نطق مـى کنـد،   : فرمود  ﷒ابراهیم : ((فرمود: حضرت فرمود
  )35.))(ر نطق نمى کند، مرتکب کارى نشده است این کار را انجام داده است و اگ

نمرود و مردم پس از مشورت و تبادل فکر به این نتیجه رسیدند که مجـازات  
افکـار عمـومى کیفـر    . گناه بزرگ ابراهیم این است که در آتش سـوزانده شـود  

  :سوزاندن را پذیرفت و این شعار زبانزد همگان گردید
  )36(؛کنتم فاعلین  قالوا حرّقوه و انصروا آلهتکم ان

  .))او را بسوزانید و خدایان خود را یارى نمایید: گفتند((
از این رو بـت  . سوزاندن ابراهیم به نام خدایان ، رنگ مذهبى به خود گرفت 

حتى کسانى کـه مـریض و   . پرستان به احترام بت ها در تهیه هیزم شرکت کردند
را براى خریـد هیـزم و    در شرف مرگ بودند، با وصیت مقدارى از ماترك خود

جمع آورى هیزم مـدتى بـه طـول انجامیـد و     . سوزاندن ابراهیم اختصاص دادند
پس از آن که به مقدار کافى هیزم از نقـاط  . ابراهیم در طول آن مدت زندانى بود

دور و نزدیک جمع آورى گردید و بر روى هم انباشته شد، در موعد مقرر، شعله 
قـبلا منجنیقـى   . یجه دریایى از آتش به وجـود آمـد  هایى را برافروختند و در نت

  .ساخته بودند که ابراهیم را در آن بنشانند و در وسط دریاى آتش بیفکنند
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او را در منجنیق نشاندند تـا در نقطـه مرکـزى    . روز سوزاندن ابرهیم فرارسید
  .لحظات اضطرارى براى ابراهیم شروع شد. آتش بیندازند

ست به ابراهیم کمک کند و او را از محیط خطـر  کسى که در آن موقع مى توان
روایات متعددى با مختصـر تفـاوت در عبـارات    . خارج نماید، جبرئیل امین بود

رسیده که جبرئیل خود را به ابراهیم رساند و آمادگى خویش را بـراى یـارى او   
  :از آن جمله این حدیث است . اعلام داشت 

یـا ابـراهیم هـل    : فى المنجنیق فقال فالتقى معه جبرئیل فى الهواء و قد وضع 
  )37(؛لک الى من حاجۀ ؟ فقال ابراهیم اءما الیک فلا و اءما الى رب العالمین فنعم 

جبرئیل در هوا ابراهیم را ملاقات نمود، موقعى که در منجنیق قـرار داشـت ،   
  !))آیا به من حاجتى دارى ! اى ابراهیم : ((گفت 

ى ندارم ولى به خداونـد عالمیـان نیازمنـد و    به تو حاجت: ((ابراهیم پاسخ داد
  .))محتاجم 

  .خداوند خواسته او را اجابت فرمود. ابراهیم دعا کرد و از خدا نصرت طلبید
  )38(؛قلنا یا نار کونى بردا و سلاما على ابراهیم 

  !))به آتش فرمان رسید که بر ابراهیم سرد و سلامت باش ((
ار از غیر خدا حتى از فرشته بزرگ الهـى یـارى   در موقع اضطر  ﷒ابراهیم 
  .فقط از باریتعالى نصرت طلبید و خداوند یارى اش فرمود. نخواست 

در قطعه اى از دعاى مکارم الاخلاق از پیشـگاه    ﷒درخواست امام سجاد 
بارى تعالى این است که خدایا در موقع اضطرار فقط از تو یـارى بخـواهم و بـا    

  )39.(ز غیر خدا امتحانم منمااستعانت ا
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  پرهیز از شک و تردید
علیک بلزوم الیقین و تجنب الشک فلیس للمـرء شـى ء   : قال   ﷒عن على 

  )40(؛اءهلک لدینه من غلبۀ الشک على یقینه 
  :فرموده است   ﷒امام على 

چ چیـزى  بر تو باد به ملازمت یقین و دورى جستن از شک ، چه آن که هی((
  .))براى نابود ساختن دین آدمى بدتر از شک و تردید نیست 

افراد فاسد و گمراه کننده وقتى مى خواهند کسى را از صراط مستقیم منحرف 
نمایند و او را به راه باطل سوق دهند، اول با وسوسـه هـاى خائنانـه یقیـنش را     

جـرى را در  متزلزل مى کنند و گرفتار شک و تردیدش مى نمایند، سپس بـذر ت 
ضمیرش مى افشانند و او را به راهى که خلاف حق و مصلحت است سوق مـى  

  .دهند
یقین داشت که خداوند او را از نزدیـک شـدن بـه شـجره       ﷒حضرت آدم 

منهیه منع فرموده است ، اما شیطان وقتى خواست او را اغفال کند و به کار ناروا 
شجره ((ا که تو از آن اجتناب مى نمایى ، درختى ر: وادارش نماید، به وى گفت 

است و اگر از میوه آن بخورى همیشه در بهشت مى مانى و بـراى آن کـه   )) خلد
مـن  : ((آدم و حوا را نسبت به گفته خود مطمئن نماید، قسم یـاد کـرد و گفـت    

  .))خیرخواه شما دو نفر هستم 
د و دچار شـک و تردیـد   متزلزل گردی  ﷒با این وسوسه شیطانى یقین آدم 

  .شد و از میوه ممنوعه استفاده نمود و در نتیجه از بهشت بیرون شد
  :عمل آدم را در عبارتى کوتاه بیان فرموده   ﷒على 

  )41(؛فباع ا�ق� �شكّه و العز�مة بوهنه و اس�بدل با�ذل وجلا و بالاغ�ار ندما
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امله کرد و تصمیم خویشتن را به سسـتى  یقین خود را با شک مع  ﷒آدم ((
مبدل ساخت ، فرح و شادى اش را با ترس معاوضه کرد و پشـیمانى جـایگزین   

  )42(.))غرورش گردید

  استجابت دعا از طرق عادى
  ﷒مر موسى بن عمران على نبینا و آلـه و  : قال   ﷒عن على بن الحسین 

یدعو االله فانطلق موسى فى حاجته فغاب سـبعۀ   برجل و هو رافع یده الى السماء
یا رب هذا عبدك رافـع یدیـه   : ایام ثم رجع الیه و هو رافع یده الى السماء فقال 

الیک یساءلک حاجته و یساءلک المغفرة منذ سـبعۀ ایـام لا تسـتجیب لـه قـال      
فاءوحى االله الیه یا موسى لو دعانى حتى تسقط یداه اءو تنقطـع یـداه اءو ینقطـع    

  )43(سانه ما استجبت له حتى یاءتینى من الباب الذى اءمرته ل
  :فرمود  ﷒امام سجاد 

مردى را دید که دسـت  . حضرت موسى بن عمران از رهگذرى عبور مى کرد
از پى کار خود رفـت    ﷒موسى . به سوى آسمان برداشته و خدا را مى خواند

ده کرد او همچنان دست به آسمان دارد مشاه. و پس از هفت روز مراجعت نمود
  .و دعا مى کند

این بنده هفت روز است که دعا مى کنـد،  ! بار الها: ((عرض کرد  ﷒موسى 
  .))حاجتش را برآورى و تو خواسته اش را اجابت ننموده اى 

  :وحى فرستاد که   ﷒خداوند به موسى 
بیفتد و زانویش قطـع شـود، دعـایش را    اگر او مرا آنقدر بخواند که دستش ((

مستجاب نمى کنم ، مگر از راهى که مقرر داشته ام و به او امر کـرده ام بـرود و   
  .))مرا بخواهد
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خداوند متعال در نظام تکوین ، وسایلى را مقرر فرمـوده اسـت کـه مجـارى     
  .فیض اوست و افراد با ایمان ، عطایاى الهى را از راه آن مجارى طلب مى کنند

روزى دهنده و رزاق ، ذات اقدس الهى است ، اما مجراى رزق ، کشاورزى و 
  .دامدارى و پرورش درختان میوه است 

کسى که آب و خاك و قدرت کار دارد، باید رزق خود را از مجـارى تعیـین   
اگر چنین انسانى وظیفه خود را انجام ندهنـد و بخواهـد بـا    . شده به دست آورد

واست روزى نماید، مطرود درگاه الهى خواهـد بـود و   دعا از خداوند رازق درخ
  )44.(دعایش قابل استجابت نیست 

  اثر ایمان به خدا
از او . شبى مرد عربى در خارج شـهر بـا زن جـوان زیبـایى برخـورد نمـود      

  .خواست که با وى بیامیزد
اگر در ضمیرت واعظ دینى ندارى ، آیا عقلت نمى تواند، تـو را از  : زن گفت 

  زشت و نادرست باز دارد؟این کار 
  .))به خدا جز ستارگان آسمان کسى ما را نمى بیند: ((مرد در جواب گفت 

  ))پس ستاره آفرین ، یعنى خدا، کجاست ؟: ((زن گفت 
مرد از شنیدن این سخن شرمسار شد و گفت توبه کردم و از این کار منصرف 

  )45.(شد
ین حقیقـت اسـت کـه    سخنان پاك و بى آلایش این زن مسلمان ، روشنگر ا

چگونه ایمان به خدا و اعتقاد به احاطه علمى پروردگار، ضـامن اجـراى قـانون    
الهى است و مى تواند در شب تیره و در محیط خلوت بیابان ، یک فرد با ایمـان  

  )46.(را از عمل منافى با عفت بازدارد
  -ها  نوشت پى -
  .176سوره مبارکه قصص ، آیه  -1
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  .33، ص 1مجموعه ورام ، ج  -2
  .178، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -3
  .148، ص 2الکافى ، ج  -4
  .157جوامع الحکایات ، ص  -5
  .250، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -6
  .285سوره مبارکه بقره ، آیه  -7
  .128شباب قریش ، ص  -8
  .54، ص 4اسد الغابه ، ج  -9

  .166، ص 2اسات ، ج جوان از نظر عقل و احس -10
  .30سوره مبارکه یس ، آیه  -11
  .506، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -12
  .407غررالحکم ، ص  -13
  .173جوامع الحکایات ، ص  -14

  .446، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج 
  .411، ص 1کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -15
  .24ه سوره مبارکه یوسف ، آی -16
  .صحیفه سجادیه ، دعاى یوم الاحد -17
  .8، ص 1مجموعه ورام ، ج  -18
  .21سوره مبارکه نور، آیه  -19
  .326، ص 2معاد از نظر روح و جسم ، ج  -20
  .سوره مبارکه علق ، آیات ابتدایى  -21
  .625، ص 2مستدرك الوسایل ، ج  -22
  .125  ، چاپ قدیم ، ص وسلم وآله هعلی االله صلىناسخ التواریخ ، حالات رسول اکرم  -23
  .283، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -24
  .144امالى صدوق ، ص  -25
  .279، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -26
  .123، ص 4میزان الحکمه ، ج  -27
  .518، ص 1سفینۀ البحار، ج  -28
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  .123، ص 4میزان الحکمه ، ج  -29
  .518، ص 1سفینۀ البحار، ج . 142، ص 3تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  شرح و -30
  .43، ص 2الکافى ، ج  -31
  .149، ص 2مستدرك الوسایل ، ج  -32
  .34، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -33
  .61سوره مبارکه انبیاء آیه  -34
  .32، ص 2بحارالانوار، ج  -35
  .68ه سوره مبارکه انبیاء، آی -36
  .33، ص 12بحارالانوار، ج  -37
  .69سوره مبارکه انبیاء، آیه  -38
  .310، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج -39
  .483غررالحکم ، ص  -40
  .42نهج البلاغه ، ص  -41
  .266، ص 1شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -42
  .263، ص 2بحارالانوار، ج  -43
  .283، ص 2عاى مکارم الاخلاق ، ج شرح و تفسیر د -44
  .231، ص 2المستطرف ، ج  -45
  .300آیۀ الکرسى ، پیام آسمانى توحید، ص  -46
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  حبط و تکفیر
ارج االله رجاء لا یجرّئک علـى معصـیته و     ﷒قال الصادق جعفر بن محمد 

  )47.(خف االله خوفا لا یؤ یسک من رحمته 
  :فرمود  ﷒امام صادق 

به خداوند امیدوار باش ، آنچنان امیدى کـه تـو را در معصـیت او جـرى و     ((
جسور ننماید و از خدا بترس آنچنان ترسى که موجب ناامیـدى ات از فضـل و   

  .))رحمت او نشود
معیار فکر اسلامى و اندیشه قرآنى ، امید به رحمت باریتعالى و ترس از قهـر  

ام موقع براى مسلمانان آنقـدر مهـم   وجود این دو حالت در تم. و عذاب اوست 
است که اولیاى دین نبودن هر یک از آن دو را گناهى بزرگ بـه حسـاب آورده   

  .اند
یقول ان من الکبـائر عقـوق     ﷒سمعت اباعبداالله : عن عبداالله بن سنان قال 

  )48.(الوالدین و الیاءس من روح االله و الاءمن لمکر االله 
  :شنیدم که مى فرمود  ﷒از امام صادق : گویدعبداالله بن سنان مى 

از جمله گناهان کبیره تحقیر و عصـیان پـدر و مـادر اسـت و همچنـین از      ((
گناهان کبیره ناامیدى از رحمت خداوند و احساس ایمنى از مکر و عذاب اوست 

((.  
نفس و بدن آدمى با هم متحدند و بر اساس این اتحاد است که همـواره روح  

تمـام حـالات و ملکـات    . بدن اثر مى گذارد و بدن از روح متاءثر مى شـود  در
نفسانى ما از قبیل امیدوارى یا ناامیدى ، شجاعت یا ترس ، سخاوت یـا بخـل ،   
حسن نیت یا سوءنیت ، دوستى یا دشمنى و خلاصه همه صفات روحى ما خواه 
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ى گفتـار و  پسندیده و خوب باشد و خواه ناپسند و بـد، در بـدن مـا و چگـونگ    
  .رفتارمان اثر مى گذارند و کارهاى ما را متناسب و هماهنگ خود مى سازند

همچنین اعمال بدنى ما در روحمان مؤ ثر است و صورت نفسانى مـا را مـى   
اگر ممارستمان در اعمال خوب و گفتار و رفتـار سـعادت بخـش باشـد،     . سازد

رخـوردار شـدن از   صورت نفسانى ما انسانى و نیکو مـى شـود و اقتضـاى آن ب   
پاداش الهى است و اگر کارهاى بدنى ما بد و شقاوت زا باشد، صـورت نفسـانى   

  .ما را غیرانسانى و زشت مى سازند و اقتضاى آن کیفر الهى است 
به شرحى که اشاره شد حبط و تکفیر اعمال خوب و بدمان دو جریان مهم و 

ه است و این هر دو مـى  پایدار در زندگى ماست که قرآن شریف ما را آگاه نمود
تواند مستند به تغییر نیت و دگرگون شدن رفتار و گفتارمان ناشـى شـود و مـى    
تواند آمیخته اى باشد از اندیشه و عمل که در مواردى نتیجـه آن حـبط اعمـال    

  .خوب است و در مواردى تکفیر اعمال بد
دار  در هر صورت این قابلیت تحول و تغییر تا آخرین روز زنـدگى دنیـا کـه   

  .تکلیف و عمل است ، باقى و برقرار مى ماند
ممکن است آدمى روز آخر عمر و حتى سـاعت آخـر حیـات ، در ظـاهر و     
باطن به سوى خدا بازگشت نماید، توبه نصوح کند، روح و زبانش به حقیقـت از  
پیشگاه الهى عذر بخواهـد و بـر اثـر آن توبـه واقعـى ، خداونـد او را ببخشـد،        

ر نماید و با سعادت از دنیا برود و از طرفى هم ممکن است در گناهانش را تکفی
روز آخر عمر به کفر و الحاد گرایش یابد، از دین خدا روى گرداند، تمام اعمـال  

  .خویش حبط شود و با شقاوت و سیه روزى دنیا را ترك گوید
  .این قبیل افراد سعید و شقى در تاریخ بشر نظایر بسیار داشته اند
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و سعادتى که در پایان زندگى نصیب شخص حـر بـن یـزدى     ولى رستگارى
  .ریاحى گردید، کم نظیر است 

زیرا عبیداالله بن زیاد براى تثبیت حکومـت ظالمانـه یزیـد، وى را در مسـیر     
  .خطرى بزرگ و گناهى بس عظیم قرار داد

ببنـدد و مـانع     ﷒او را ماءمور نمود با لشکریانش راه را بر حضر حسـین  
این کار را انجام داد و سـپس ماءموریـت یافـت آن    . گشت آن حضرت شودباز

این کار را نیز انجـام داد  . حضرت را در بیابان نگهدارد و نگذارد وارد کوفه شود
را فـراهم  ﷑و امام را در زمین کربلا متوقف نمود و زمینه قتل فرزند پیـامبر  

د و خویشتن را از اسارت بنى امیه آزاد سـازد و  اما خیلى زود به خود آم. آورد
راه باطلى را که در پیش گرفته است ترك گوید، و در فرصت مناسبى با قاطعیت 
تمام از مال و مقام ، زن و فرزند، حیات و زندگى و خلاصه جمیع شؤ ون مادى 
و دنیوى خویش براى خدا چشـم پوشـید و در پیشـگاه الهـى توبـه کـرد و بـه        

پیوست و در رکاب آن حضرت بـه درجـه شـهادت نایـل       ﷒ حضرت حسین
  )49.(گردید و به سعادت ابدى دست یافت 
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  !بنده واقعى 
  )50(؛ ا�سب الا�سان اءن ي�ك سدى

آیا انسان تصور مى کند که با وجود عقـل و نیـروى عمـل ، خداونـد او را     ((
  ))د مکلفش نمى سازد؟مهمل و به حال خود مى گذارد و به اوامر و نواهى خو

کسى که خود را آفریده خـدا مـى شناسـد و بقـاى خـود را مرهـون تـدبیر        
  .حکیمانه او مى داند، نمى تواند در مقابل اوامر پروردگار خود بى تفاوت باشد

او با این واقع بینى و اندیشه نورانى ، جسم و جان خود، عقل و وجدان خود، 
ه تمـام ذرات وجـود خـود را آفریـده     غرایز و تمایلات حیوانى خود و خلاص ـ

  .خداوند مى داند و معتقد است او خالق من و مالک واقعى من است 
چنین انسانى ، بر خلاف دستور مالک حقیقى خویش قدم بر نمـى دارد و بـه   
خود اجازه گناه نمى دهد و اگر چندى بر اثر غفلت به گناه آلوده شود، به محض 

ر نهـادش بیـدار کننـد و متـذکرش سـازند کـه       آنکه فکر بندگى و عبودیت را د
مملوك پروردگار است و بنده و مملوك حق ندارد از فرمان مولا و مالک خـود  
سرپیچى نماید، فورا متنبه مى شود، تغییـر روش مـى دهـد و از گذشـته خـود      

  .و در آتیه ، از گناه و مخالفت مولاى خویش باز مى ایستد. پشیمان مى گردد
مدتى از عمرش بـه گناهکـارى و   . از اهل مرو بود)) فى بشر بن حارث حا((

از کوچه اى   ﷒روزى حضرت موسى بن جعفر . شهوات غیر مشروع گذشت 
موقعى که به در خانه بشر رسـید، اتفاقـا در   . که بشر در آن بود، عبور مى فرمود

بـن  کنیـز حضـرت موسـى    . باز شد، و یکى از کنیزکان بشر، از خانه بیرون آمد
از . را شناخت و آن حضرت نیز مى دانست که این خانه بشر اسـت    ﷒جعفر 

  ))آقاى تو آزاد است یا بنده ؟: ((کنیز سوال کرد
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  .))آزاد است : ((جواب داد
زیرا اگر بنده مى بود، به شرایط بندگى عمـل  ! چنین است که گفتى : ((فرمود

  .))مى کرد و از آقاى خود اطاعت مى نمود
این سـخن را فرمـود و راه خـود را در پـیش       ﷒حضرت موسى بن جعفر 

  .کنیز به خانه برگشت و گفته امام را براى بشر نقل کرد. گرفت 
به عجله از . سخن حضرت در نهاد او طوفانى برپا کرد و سخت منقلبش نمود

سى بن جا برخاست و با پاى برهنه از خانه بیرون دوید و خود را به حضرت مو
توبه کـرد، گناهـان را تـرك گفـت و راه       ﷒به دست امام . رساند  ﷒جعفر 

چون موقعى که به حضور امام شـرفیاب شـد و   . اطاعت الهى را در پیش گرفت 
توبه کرد پابرهنه بود به احترام آن لحظه سعادت بخش ، تـا پایـان عمـر، کفـش     

لذا معروف شد به بشر حافى ؛ یعنى . مى رفت  نپوشید و همیشه با پاى برهنه راه
  )51.(پابرهنه 

بشر که چندین سال با گناه و ناپاکى آلوده بود، بـا یـک جملـه کوتـاه متنبـه      
گردید و چنان منقلب شد که از گذشته خویش استغفار نمود و بقیـه عمـر را بـا    

  .پاکى و درستکارى گذراند
مـوقعى کـه امـام    . عتقـاد داشـت   او یک مرد الهى بود و به مالکیت خداوند ا

اندیشه مقدس و فکر ایمانى اش را یادآور شد و متوجهش ساخت که اگـر    ﷒
خود را بنده و مملوك خدا مى دانى ، باید به شرایط بندگى عمل کنى و ا ز اوامر 

  )52.(ولایت سرپیچى ننمایى ، فورا اطاعت نمود و از رفتار ناپسند خود باز ایستاد
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  ك اولىتر
  )53(لا تتکل الى غیر االله فیکلک االله الیه ؛: ﷑قال 

  :فرموده ﷑رسول اکرم 
  .))به غیر خداوند اتکا منما که خداوند تو را به او وامى گذارد((

، آن مرد الهى از دوران طفولیت به علت زیبایى   ﷒حضرت یوسف صدیق 
  .ورت و محبوبیت زیاد در نزد پدر مورد حسد برادران خود بودص

آنان همواره در این فکر بودند که به گونه اى حسد خود را درباره وى اعمال 
  .سرانجام به این فرصت دست یافتند. نمایند

در یکى از روزها که گوسفندان را به صحرا مـى بردنـد، بـا اجـازه پدرشـان      
از آن روز حوادث تلخ و نـاگوارى بـراى یوسـف     .یوسف را هم با خود آوردند

  .پیش آمد و همه جا خداوند او را مورد حمایت و نصرت خود قرار داد
از جملـه  . شرح قضایاى یوسـف بـه طـور اجمـالى در قـرآن آمـده اسـت        
  .رویدادهاى سنگین براى یوسف آن بود که در مصر بى گناه زندانى شد

لما اءمر الملک بحبس یوسف فى السـجن اءلهمـه   : قال   ﷒عن ابى عبداالله 
  االله علم تاءویل الرؤ یا، فکان یعبر لاهل السجن رؤ یاهم ؛

  :فرموده   ﷒امام صادق 
پس از آن که پادشاه مصر دستور زندانى شدن یوسف را داد، خداوند تعبیـر  ((

وردار ساخت و خواب را به یوسف الهام فرمود و او را از این نعمت گرانقدر برخ
آنچنان شده که زندانیان تعبیر خواب هایى که مى دیدنـد، بـه وى مراجعـه مـى     

  .کردند
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آن دو نیـز آگـاه   . در همان اوقات دو نفر از خدمه دربار را به زندان آوردنـد 
یک روز صـبح آن دو نفـر نـزد    . شدند که یوسف زندانى ، علم تعبیر رؤ یا دارد

  .))یوسف آمدند
ا� اءرا� ((ءينا رؤ يا فع�ها �ا، فقال و ما راءيتما فقال احـدهما فقالا � انا را

و قـال الآخـر ا� راءيـت اءن اءسـ� )) اء�ل فوق راء� خ�ا تاء� الط� منه 
ا�لك �را فف� �ما رؤ ياهما � ما � ا�كتاب ، ثم قال ��ى ظن اءنه ناج منهما 

حالة ا� االله ، فيدعوه ف��ك قال االله ، اذكر� عند ر�ك ، قال و �م يفزع يوسف � 
  )54( فاء�ساه ا�شيطان ذكر رّ�ه فلبث � ا�سجن بضع س��

  !))ما دو نفر خواب دیده ایم ، براى ما تعبیر کن : ((به یوسف گفتند
  چه خوابى دیده اى ؟: یوسف گفت 

خواب دیده ام که بر روى سرم نانى حمـل مـى کـنم و    : یکى از آن دو گفت 
  .ان از آن مى خورندپرندگ

  .خواب دیدم به شاه شراب مى دهم : آن دیگرى گفت 
  :فرمود  ﷒امام صادق 

  .))یوسف خواب آن دو را به آنچه در قرآن شریف آمده ، تعبیر نمود((
به آن فردى که خوابش را به نجاتش تعبیـر نمـوده بـود،      ﷒سپس یوسف 

  :گفت 
شخص بـى گنـاهى زنـدانى    : یعنى بگو. ز من یاد کن وقتى نزد شاه رفتى ا((

  .))شده است 
یوسف در این موقع به پیشگاه خداوند جزع نکرد و حاجت خـود را از ذات  

شیطان موجبـات فراموشـى آن   : ((از این رو خداوند فرمود. مقدس او نخواست 
  .))مرد را فراهم آورد و ساقى از یادش رفت که نام یوسف را نزد شاه ببرد

  :را مخاطب ساخت و به وى فرمود  ﷒خداوند یوسف   ﷒ه فرموده امام ب
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آیا من نبودم که تو را محبوب پدرت ساختم ؟ و با چهره زیبا، تو را بر همه ((
مردم برترى دادم ؟ آیا من نبودم که کاروان را به طرف چاه سوق دادم و تو را از 

من نبودم که تو را از مکر زنان خلاص نمودم ؟  پناهگاه چاه خارج ساختم ؟ آیا
چه چیز باعث شد که از مخلوق من نجات خود را طلب نمودى ؟ پس براى این 

  !))گفته ، هفت سال دیگر در زندان بمان 
اگر یک فرد عادى ترك اولى را مرتکب شده بود، شاید با توجه بـه خطـاى   

روز اسـتحقاق خـذلان و   خویش و عذر خواستن از پیشگاه الهى بیش از هفـت  
محروم ماندن از نصرت الهى را نمى داشت ، اما این ترك اولـى از فـرد بزرگـى    

  )55.(مانند یوسف صدیق موجب شد که هفت سال مدت زندانش افزایش یابد
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  توحید واقعى
اسلام با اعلام کلمه توحید لا اله الا االله به پرستش تمام معبودهاى سـاختگى  

به پیروان خـود دسـتور   . را از قید همه بندگى ها آزاد کرد خاتمه داد و مسلمین
داد روزى چندبار در نمازهاى یومیه جمله ایاك نعبد را تکرار کنند تا این مطلب 
در اعماق جانشان نفوذ نماید و ملکه آنها گـردد کـه پرسـتش منحصـر بـه ذات      

  .اقدس الهى است و غیر خداوند لایق بندگى و عبودیت نیست 
ن تربیت آسمانى آن شد که پیروان اسلام به آزادگى و حریت واقعـى  نتیجه ای

دست یافتند و هر جا قدم گذاردند، در مقابل هیچ کس و هیچ چیز سـر بنـدگى   
فرود نیاورند و در سخت ترین شـرایط هرگـز رنـگ ذلـت و زبـونى بـه خـود        

  .نگرفتند
که مهاجرت نماید، فشار مشرکین از م﷑قبل از آن که پیامبر گرامى اسلام 

  .زندگى را بر مسلمانان تلخ و غیرقابل تحمل ساخت 
به کشور حبشه پناهنده شدند، تـا  ﷑جمعى از آنان با موافقت رسول اکرم 

  .مگر چند روزى از آن همه سختى و فشار در امان باشند
دایاى بسـیار بـه حبشـه    مشرکین ، عمارة بن ولید و عمرو بن عاص را با ه ـ

فرستادند تا مهاجرین را دوباره به مکه دعـوت کننـد و شـکنجه هـاى خـود را      
  .نسبت به آنان از سر بگیرند

هدایایى را که بـراى اطرافیـان پادشـاه آورده    . آن دو نفر به حبشه وارد شدند
بودند، بین آنان تقسیم کردند و هدیه اختصاصى پادشـاه را نیـز حضـورا تقـدیم     

  .ضمنا درخواست دعوت مهاجرین را به عرض رساندند. ندنمود
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گفـت مـن هرگـز بـدون     . نجاشى ، پادشاه حبشه ، مرد فهمیده و دانایى بـود 
  .رسیدگى و تحقیق ، مهاجرین را تسلیم نمایندگان مشرکین مکه نخواهم کرد

بایـد شخصـا آنـان را    . آنها به کشور من آمده اند و مرا بر دگران برگزیده اند
ت کنم ، سخنانشان را بشنوم و از طرز تفکرشان آگاه گردم و سپس تصمیم ملاقا

  .دستور داد مهاجرین را در وقت معین به حضورش بیاورند. بگیرم 
خب من قبل از ادامه مطلب نکته اى را عرض کنم و آن ایـن کـه حتمـا مـى     
دانید که سجده کردن و به خاك افتادن نهایت درجه خضـوع و انکسـار سـجده    

مکتب آزادپرور اسلام بر اساس کلمه توحیـد بـه   . ه در مقابل مسجود است کنند
پیروان خود درس عزت نفس و شخصیت داده بود و به آنـان فهمانـده بـود کـه     
سجده تنها در پیشگاه ذات اقدس الهى که خالق عالم و مالک حقیقى تمام جهان 

ایطى حـق  انسان مسلمان هیچ وقت و در هیچ شـر . هستى است ، شایسته است 
ندارد غیر خدا را سجده کند و گوهر ارزنده ایمان و عزت نفـس خـویش را بـا    

  .چیزى معامله کند
اءفیصلح السجود : فى حدیث طویل اءنّ زندیقا قال له   ﷒و عن ابى عبداالله 

ن سجد : فکیف اءمر االله الملائکۀ بالسجود لآدم فقال : لا، قال : لغیر االله قال  ان م
  )56.(ر االله فقد سجد الله فکان سجوده الله اذا کان عن اءمر االله باءم

سوال شد که آیا غیر خـدا بـراى سـجده شایسـتگى       ﷒از حضرت صادق 
  دارد؟

  .))نه : ((حضرت پاسخ منفى داد و فرموده 
  ))پس چگونه خداوند فرشتگان را به سجده آدم امر فرمود؟: ((گفته شد

که غیر خدا را به امر خدا سجده مى کند در واقع  کسى: ((حضرت جواب داد
  .))، خدا را سجده کرده است 
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پس در مورد سجده ملائکه باید گفت فرشتگان با سجده آدم ، خدا را سجده 
  .زیرا به امر الهى آدم را سجده نموده اند. کرده اند

در آن زمان ، معمول چنین بود که هر کس به حضور نجاشى مى رسید، بایـد  
  .ما او را سجده کند و بدین وسیله مراتب تذلل و بندگى خود را ابراز نمایدحت

مهاجرین در وضع بسیار دشوارى قرار گرفتند، سجده کردن نجاشى بر خلاف 
خوددارى . مکتب آزادى اسلام و منافى با اصل یکتاپرستى و کلمه توحید است 

خراج مهاجرین را از سجده نیز ممکن است نجاشى را خشمگین نماید و دستور ا
بدهد و در آن موقع همه آنها در معرض خطر انتقام جویى و شکنجه هاى طاقت 

اکنون بر سر دوراهى قـرار دارنـد و بایـد    . فرساى مشرکین قرار خواهند گرفت 
  .تصمیم بگیرند

ایمان به خدا و اعتقاد به یکتاپرسـتى آن چنـان در عمـق وجودشـان ریشـه      
از سجده نجاشى خوددارى کنند و بـه هـر حادثـه     دوانده بود که تصمیم گرفتند

جعفر طیار که خود یکى از مهاجرین . سختى که بر اثر آن پیش آید، تن در دهند
  )57.))(وارد مجلس شدیم و سجده نکردیم : ((است گوید

چه شده اسـت کـه   : ((حضار محضر نجاشى لب به اعتراض گشودند و گفتند
مـا جـز خـداى یگانـه احـدى را      : ادیم شما پادشاه را سجده نکردید؟ جواب د

  .))سجده نمى کنیم 
. براى دحیه کلبى نیز در کشور روم نظیر قضیه مهاجرین حبشـه اتفـاق افتـاد   

در اواخر عمر شریفش به زمامداران کشورهاى آن روز کـه از  ﷑رسول اکرم 
آنها را به آیین مقدس جمله آنها قیصر، پادشاه روم بود، نامه هایى نوشت و همه 

  .هر کدام از نامه ها را براى ابلاغ به یکى از مسلمانان داد. اسلام دعوت کرد
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دحیه کلبى که از تربیت یافتگان مکتب اسلام و از مومنین به اساس توحید و 
ماءموریت یافت که نامه آن حضـرت  ﷑یکتاپرستى بود از طرف رسول اکرم 

  .او راه سفر را در پیش گرفت تا وارد پایتخت شد. شاه روم برساندرا به پاد
مواقعى که به حضور پادشاه رسـیدى ، او را  : کسان قیصر به دحیه کلبى گفتند

  .سجده کن و سر از سجده برندار تا شخص پادشاه اجازه دهد
دحیه کلبى از شنیدن این سخن ضدتوحیدى ناراحت شد و در کمال صراحت 

هرگز به چنین کارى تن نمى دهم و من جز خداى : ین تردید گفت و بدون کمتر
  .یگانه ، احدى را سجده نخواهم کرد

این شهامت و آزادگى که در مکتب آسمانى نصیب مسـلمین گردیـد، همـه از    
  )58.(برکت ایمان به خدا و اتکا به قدرت نامحدود ذات اقدس الهى بود

  اثر بیان نافذ در تربیت
زمانى دچار بیمارى بـرص  . بود  ﷒اصحاب امام صادق یونس بن عمار از 

این عارضه ، او را به سـختى  . شد و لکه هاى سفیدى بر صورتش آشکار گردید
به علاوه بر اثر این عارضه کسانى دربـاره اش سـخنانى   . ملول و آزرده ساخت 

نمـى  ناروا مى گفتند و آن گفته ها قـدر و منـزلتش را در جامعـه کـاهش داد و     
  .توانست مانند گذشته در مجامع عمومى حضور یابد و با مردم سخن بگوید

برود و اوضاع و احـوال خـود را بـه      ﷒تصمیم گرفت حضور امام صادق 
شرفیاب شـد و توضـیح داد کـه از    . عرض آن جناب برساند و چاره جویى کند

ك بعضـى از  طرفى گرفتار بیمارى برص هستم و از طرف دیگر سـخنان دردنـا  
  .اشخاص به شدت مرا رنج مى دهد و سخت متاءثرم 

براى آن که روحیه او را تقویت کند و مشکل اجتماعى اش را حل   ﷒امام 
  :نماید، به وى فرمود
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لقد کان مومن آل فرعون مکنّع الاءصابع فکان یقول هکذا و یمد یدیه و یقول 
  )59.(یا قوم اتبعوا المرسلین 

انگشتانش خمیـده و بـه هـم    . ن آل فرعون عیب مادرزادى داشت دست موم
اما موقع سخن گفـتن ، بـدون احسـاس ضـعف و انکسـار، دسـت       . چسبیده بود

  :معیوب خود را به سوى مردم دراز مى کرد و مى فرمود
  .))از فرستادگان خدا پیروى کنید! اى مردم ((

بى اساس مـردم را مـى داد و    با این بیان کوتاه هم جواب سخنان  ﷒امام 
هم خاطرنشان مى کرد که ممکن اسـت یـک نفـر انسـان شـریف و پاکـدل کـه        
خدمتگزار دین خداست ، به عارضـه اى مبـتلا باشـد، همـانطور کـه مـومن آل       
فرعون دچار بود و از طرف دیگر هم با نقـل قضـیه مـومن آل فرعـون روحیـه      

بـه سـبب عارضـه لکـه هـاى      یونس را تقویت مى کرد و به وى مى فهماند کـه  
صورت نباید از مردم کناره گیرى کنى و اطمینان و شخصیت خویش را از دست 

ت ، به انجام وظایف تبلیغى خود مشغول باشـى ،  امو باید همچنان با شه! بدهى 
چنانکه مومن آل فرعون ، دست معیوب خود را به سوى مردم دراز مـى کـرد و   

دعوت مى نمود، یعنى همـان طـورى کـه نقـص      آنان را به پیروى از انبیاى الهى
عضو انگشـتان دسـت ، اراده مـومن آل فرعـون را متزلـزل نکـرد و نتوانسـت        
شخصیت معنوى او را در هم بشکند، لکه هاى صورت نیـز نبایـد، اراده شـما را    

  .تضعیف کند و از انجام وظایف اجتماعى بازدارد
بن عمار را آرام کرد و او را براى  خاطر پریشان یونس  ﷒بیان امام صادق 

تجدید آمیزش با مردم و سازش با محیط، تقویت و تشویق نمود و بـه شخصـت   
  .تزلزل یافته اش قرار و استقرار بخشید
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بیان نافذ مربیان بزرگ در جبران شکست هاى روحى افراد و تقویـت  ! آرى 
  )60.(شخصیت و اراده آنان اثر بسیار درخشان دارد

  !شق به خداتوحید و ع
  .تحسین به موقع یکى از بهترین وسایل مسرور کردن کودك است 

این امر در نظر اسلام ، صرف نظر از فواید تربیتى ، باعث نیل به اجر اخروى 
اولیاى گرامى اسلام عملا به این اصل بزرگ تربیتى ، توجه . و پاداش الهى است 

پسـندیده و سـخنان خـوب ،     کامل داشته اند و اطفال خود را در مقابل کارهاى
  .مورد تحسین و محبت هاى مخصوص خود قرار مى دادند

عبـاس  ((در منزل نشسته و دو طفل خردسال آن حضرت ،   ﷒روزى على 
  .در طرف راست و چپ آن حضرت نشسته بودند))   ﷒بن على و زینب 

  !بگو یک : به عباس فرمود  ﷒على 
  ! یک: گفت 
  !بگو دو: فرمود

  .حیا مى کنم با زبانى که یک گفته ام ، دو بگویم : عرض کرد
به منظور تشویق و تحسین کودك ، چشـم هـاى فرزنـد خـود را       ﷒على 

یعنـى موحـدین و   . و این خود اشاره بـه یـک لطیفـه توحیـدى اسـت      . بوسید
  .یکتاپرستان هرگز به شرك و دوپرستى نمى گرایند

، که در طـرف چـپ نشسـته بـود،       ﷒به حضرت زینب   ﷒ سپس على
  :عرض کرد  ﷒در این موقع زینب . توجه فرمود

  ))آیا ما را دوست دارى ؟! پدر جان ((
  .))فرزندان ما پاره هاى جگر ما هستند! بلى : ((حضرت فرمود
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د؛ حب خـدا و حـب   دو محبت در دل مردان با ایمان نمى گنج: ((عرض کرد
اولاد، ناچار باید گفت نسبت به ما شفقت و مهربـانى اسـت و محبـت خـالص ،     

  .))مخصوص ذات لایزال الهى است 
دختر خردسال آن حضـرت    ﷒این جمله توحیدى از زبان حضرت زینب 

نسبت به این کـودك ،    ﷒در آن موقع ، على . نیز شایان تحسین و تمجید بود
ابراز مهر و محبت بیشترى فرمود و در واقع تشدید محبـت و عطوفـت خـود را    

  )61.(پاداش آن دو طفل قرار داد و بدین وسیله آنان را تحسین و تمجید فرمود
مالامال از توحید و یکتاپرستى است ، مملو از مهـر    ﷒مححیط خانه على 

به همان روش تربیت شده اند  اطفال آن خانواده نیز. خداوند و عشق الهى است 
و دلهاى کودکانه آنها مانند پدر بزرگوار خود لبریز از عشق بـه خـداى یگانـه و    

  )62.(حب حضرت احدیت است 
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  !با من یکى هست 
  :مى گوید﷑حلیمه سعدیه دایه رسول اکرم 

روزهـا  ! مادر: به من گفت  سه ساله شد، روزى﷑وقتى حضرت محمد ((
  برادرانم کجا مى روند؟

  .گوسفندان را به صحرا مى برند: جواب دادم 
  براى چه مرا با خود همراه نمى برند؟: گفت 

  آیا تمایل دارى تو هم با آنها بروى ؟: مادر گفت 
  !بلى : حضرت جواب داد

فنزعها ثم  فلما اءصبح دهنته و کحلته و علقت فى عنقه خیطا فیه جزع یمانیۀ
  )63(؛قال لى مهلا یا اءماه فاءن معى من یحفظنى 

بـه موهـایش روغـن زد، بـه     . را شست و شو کـرد ﷑صبح فردا پیامبر ((
چشمانش سرمه کشید و یک مهره یمانى که در نخ کشیده بود، براى محافظت او 

  .به گردنش آویخت 
  :مهره را از گردن کند و فرمود﷑حضرت محمد 

  .))خداى من که همواره با من است ، نگهدار و حافظ من است ! مادر((
ایمان به خداوند است که طفل سه ساله اى را این چنین آزاد و نیرومنـد بـار   

  )64.(مى آورد
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  ادعاى فرعون
چه بسا مـردان دانـا و بـا تشـخیص ، بـین ملتـى در سـخت تـرین شـرایط          

محرومیت زندگى مى کردند، و زمامداران خودسر مستبدشان ، تنها محدودیت و 
به حکومت کردن بر آن ملت ، قانع نبودند و ادعاى خـدایى داشـتند و از مـردم    

در . خواستند که آنان را بپرستند و در برابر شان به عبودیت و بندگى سجده کنند
ن و اطاعـت و  این صورت آن گروه دانا هم ، جز اعتراف بـه الوهیـت زمامـدارا   

بندگى آنان چاره اى نداشتند، زیرا با کوچک تـرین مخالفـت بـه سـخت تـرین      
  .شکنجه و کیفرهاى طاقت فرسا دچار مى شدند

یکى از نمونه هاى ننگین این قبیل افراد مستبد و خودسر که ادعـاى خـدایى   
داشت و مردم را به پرستش و بندگى خویش دعـوت مـى کـرد، فرعـون عصـر      

  ﷒قرآن شریف در ضمن شرح قضایاى موسـى  . است   ﷒ن موسى بن عمرا
، به سخنان غرورآمیز و نـارواى فرعـون اشـاره کـرده و داعیـه خـدایى اش را       

  .تصریح نموده است 
اذهب ا� فرعون انه طَ� فقل هل �ك ا� اءن تزّ�َ و اهديك ا� رّ�ك فتخَ�ـ 

ثم اءدبر �سَ� فح� فنادىَ فقال انـا ر��ـم  فاءراه الآية ا�ك�ىَ فكذّب و ع�َ 
  )65(؛الاء�َ 

دستور داد به سوى فرعون برو که سخت طغیان کرده   ﷒خداوند به موسى 
  :است ، به او بگو

آیا میل دارى که از این پلیـدى پـاك شـوى و تـو را بـه راه پروردگـارت       ((
  ))سر تعظیم فرود آورى ؟ هدایت کنم تا مگر از عظمت او بترسى و در برابرش

طبق دستور الهى آمد و معجزه بزرگ خود را ارائـه کـرد، ولـى      ﷒موسى 
فرعون به جاى آنکه بیدار شود و از این فرصت سـعادت اسـتفاده کنـد، موسـى     
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را تکذیب نمود و همچنان به عصیان و طغیان خود ادامه داد و از موسى و   ﷒
  .ردانید و به کوشش هاى تازه اى دست زدخداى موسى روى گ

رجال بزرگ مملکت را گرد آورد و دیوانه وار سخن سـابق خـود را تکـرار    
  :کرد و فریاد کشید

  .))من پروردگار بزرگ شما هستم ((
فرعون به این قناعت نکرد که تنها ادعاى خـدایى خـویش را تکـرار کنـد و     

گشود و   ﷒لب به تهدید موسى  داعیه الهیت خود را بازگو نماید، بلکه صریحا
  :در کمال صراحت به وى گفت 

اگر براى خود معبودى غیر از من برگزینى ، تو را مانند دگـران بـه زنـدان    ((
  .))خواهم کشید

  )66.(قال لئن اتّخذت الها غیرى لاءجعلنّک من المسجونین 
خشـونت فرعـون    یک فرد عادى مى بود، بایـد از خشـم و    ﷒اگر موسى 

پیـامبر برگزیـده     ﷒ستمگر بهراسد و از تهدید وى خود را ببازد، ولى موسى 
مانند سایر پیامبران الهى متکـى بـه نیـروى لایـزال       ﷒خداوند است ، موسى 

او براى آزادى و نجات انسان هـا مبعـوث شـده و موظـف     . حضرت حق است 
ودسرى هاى فرعون مقاومت کند و مردم بدبخت است با تمام قدرت در مقابل خ

  .را از اسارت و بندگى مستبد مصر رها سازد
در برابر تهدیدهاى خشن فرعـون نـه تنهـا خـود را نباخـت و        ﷒موسى 

شخصیت خود را گم نکرد، بلکـه بـر عکـس ، بـا صـراحت بیشـتر و اطمینـان        
برده ساختن مردم بود، به  فزونترى با وى سخن گفت و بزرگترین جرم او را، که

  :رخش کشید و فرمود
  )67(؛ و تلك نعمة تمنّها � اءن عبّدت ل� ا�ائيل
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تو بنى اسرائیل را به زور و فشار، بنده و برده ساخته اى و این عمل ظالمانـه  
  !ات را نعمت مى پندارى که بر من منت مى نهى 

هیت در افتـاد  فرعون مدعى الابه حول و قوه خداوند جهان ، با   ﷒موسى 
و سرانجام او را از کرسى غرور به زیر آورد و به دست امواج نیـل سـپرد و بـه    
حیات ننگینش خاتمـه داد و مـردم را از بنـدگى و پرسـتش یـک فـرد مسـتبد        

  .خودپرست آزاد ساخت 
نتیجه آن که اولین گروه منحـرف از راه یکتاپرسـتى و توحیـد در عبـادت ،     

که بر اثر فشار و تهدید، به خدایى موجودات اعتـراف کردنـد و بـا    کسانى بودند 
  .اجبار و بى میلى آنها را پرستش نمودند و در برابرشان به سجده افتادند

بدبختانه ، در طول قرنهاى متمادى ، مردم بسیارى در روى کره زمین به ایـن  
  )68.(اسارت و سیه روزى گرفتار بودند

  مرگ هاى ناگهانى
  

مصائب جمعى و گروهى ، بلایاى فردى و شخصى وجود دارد که نـه  در کنار 
بى خبر و به طور ناگهانى مى آید و  .بینى است و نه قابل پیش گیرى  قابل پیش

  در روزگار گذشته. برق آسا به زندگى خاتمه مى دهد
این قبیل وقایع بسیار روى داده که بعضى از آنها در تـاریخ ثبـت گردیـده و    

  برخى به دست
در این جا یک مورد از حوادث فردى ذکـر مـى   . راموشى سپرده شده است ف
  .شود

بـرادرى داشـت   . یعقوب بن داود، وزیر مقتدر و نافذالکلمه مهدى عباسى بود
  .داود که او نیز به اعتبار برادرش مورد توجه مردم بود به نام عمر بن



59 

 

دش روزى عمر تصمیم گرفت با جمعى از دوستان و بسـتگان خـود بـه گـر    
  وسایل آسایش. بروند

امـا در آن  . فراهم آمد و مقدار لازم ، خوراك و میوه هاى گوناگون آماده شد
  روز به طور

  .ناگهانى عمر درگذشت و همه بستگان به شگفت آمدند
علت مرگ این بود که سبدى از انگور نزد وى بردند، او دو حبه از خوشه اى 

  برگرفت و به
حبه ها دندان بزند و پوستشـان را بشـکافد، بـه     بدون این که بر. دهان افکند

فرستاد، اما حبه ها در گلو ماندند، نه فرو رفتند و نه بیرون آمدند تا نفـس   پایین
برادرزاده اش داود بـن علـى در عـزاى او ضـمن      .شد و از دنیا رفت  عمر قطع

  :اشعارى گفت 
  عمر صبح در کمال سلامتى و خوشى با دوستان و بستگان به سر((

برد، اما اکنون میت خانواده است و در قبرى نزد آرامگاه پدرش کـه از تـوده   
  )69.))(هاى سنگ وریگ پوشیده شده ، آرمیده است 
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  حکایات اخلاقى: فصل دوم 
  
  

  راستگویى
به همان نسبتى که راستگویى موجب افتخار و سربلندى اسـت ، دروغگـویى   

  مایه ذلت و
  .سرافکندگى است 

  :مى فرمود وسلم وآله عليه االله صلىرسول اکرم 
  )70(؛ایاك و الکذب فانه یسود الوجه 

  .))از دروغگویى بپرهیز، زیرا دروغ باعث روسیاهى است ((
به منصور دوانیقى خبر رسید که مقدارى از اموال بنى امیه نزد مردى به امانت 

  .به ربیع دستور داد او را احضار کند. شده است  گذارده
  .))مرد را حاضر کردم و به مجلس منصور بردم ((: ربیع مى گوید
  خبر اموالى که از بنى امیه نزد شما امانت است: (( منصور گفت 

  !))، به ما رسیده ، باید تمام آنها را تسلیم کنى 
  ))آیا خلیفه مسلمین وارث بنى امیه است ؟: ((مرد گفت 
  !))نه : ((جواب داد

  .))میه است آیا خلیفه مسلمین وصى بنى ا: ((پرسید
  !))نه : ((جواب داد
  روى چه حساب ، اموال بنى امیه را از من مطالبه: ((مرد گفت 
  ))مى کنید؟
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  بنى امیه به مسلمین ستم: ((منصور قدرى فکر کرد و جواب داد
من اینک خلیفه مسلمین و وکیـل مـردم   . اموال مردم را به زور گرفتند. کردند

  هستم ، نظرم
  .))مین را بگیرم و در بیت المال مسلمین بگذارم این است که اموال مسل

  بنى امیه اموال بسیارى در اختیار داشته اند که: ((مرد گفت 
متعلق به خودشان بوده ، لازم است خلیفه مسلمین ، شاهد عادل اقامـه کنـد   

  اموالى که از
بنى امیه در دست من است ، از جمله اموالى است که به زور از مـردم گرفتـه   

  ).)اند
راست مى گویـد، سـپس منصـور بـه     : منصور قدرى فکر کرد، به ربیع گفت 

  روى مرد خندید و با
  ))آیا حاجتى دارى ؟: ((او به گرمى توجه کرد و گفت 

  اول آن که دستور دهید. دو حاجت دارم ! بلى : ((مرد جواب داد
 ـ   ه از نامه اى را که اکنون براى خانواده ام مى نویسم فورا به آنـان برسـانند ک

  .و اضطراب خلاص شوندی ناراحت
دوم آن که دستور فرمایید کسى را که این گـزارش را بـه مقـام خلافـت داد     

  احضار کنند من
  .))به خدا قسم بنى امیه هیچ امانتى نزد من ندارند. او را ببینم 

موقعى که به حضور خلیفه شرفیاب شدم و قضیه را دانستم به نظرم آمـد کـه   
  اگر این طور

  .بگویم زودتر خلاص خواهم شدسخن 
  .گزارش دهنده را حاضر کنند: منصور به ربیع گفت 
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  این غلام من است: ((موقعى که حاضر شد، مرد نگاهى کرد و گفت 
  .))سه هزار دینار از مال من برداشته و فرار کرده است . 

غلام در کمال شرمسارى و ناراحتى سـخن  . منصور سخت به غلام تندى کرد
  د رامولاى خو

  براى این که گرفتار نشوم ، او را متهم: ((تاءیید نمود و گفت 
  .))نمودم و این نسبت دروغ را به وى دادم 

  از: ((منصور که بر بدبختى و ذلت غلام رقت کرده بود، به مرد گفت 
  !))شما مى خواهم او را ببخشى 

  .))بخشیدم و سه هزار دینار دیگر به او خواهم داد: ((مرد گفت 
صور از بزرگوارى او تعجب کرد و هر وقت نام او به میـان مـى آمـد، مـى     من
  :گفت 
  )71.))(من مثل این مرد ندیدم ((

  )72.(قطعا راستگویى ، عزت و دروغگویى ، ذلت دنیا و آخرت است 



63 

 

  

  ناخوشى دروغ
  لولده الحسن علیه  ﷒فى وصیۀ امیرالمومنین 

  )73(؛السلام و علۀ الکذاب اقبح علۀ 
  این بود که مى  ﷒به فرزندش امام حسن   ﷒از وصایاى امام على 

  ناخوشى دروغگویى از تمام ناخوشى ها قبیح تر و: ((فرمود
  .))ناپسندتر است 

  .دروغگویى امنیت اخلاقى و قضایى و اقتصادى را متزلزل مى کند
ز آنان سلب اعتماد مى دروغگویى مردم را نسبت به یکدیگر بدبین نموده و ا

  .نماید
  .دروغگویى ریشه فضیلت و سجایاى انسانى را مى سوزاند

  ان ابى حدثنى عن ابیه عن جده: قال   ﷒عن ابى جعفر 
  )74(؛اقل الناس مروة من کان کاذبا: ﷑قال رسول االله : قال 

  حدیث کرده است کهوسلم وآله عليه االله صلىاز رسول اکرم   ﷒امام باقر 
  :فرمود

  کم نصیب ترین مردم از سجایاى مردانگى و فضایل انسانى ،((
  .))دروغگویان هستند

بعضى گمان مى کنند در پاره اى از مواقع ، تنها وسیله کـامروایى و پیـروزى   
  در زندگى

  .دروغ گفتن و از راه مستقیم منحرف شدن است 
م چنین گمانى را اشتباه و آن پیـروزى را شکسـت مـى    پیشواى عالیقدر اسلا

  .داند
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  اجتنبوا الکذب و ان راءیتم: ﷑قال 
  فیه النجاة فان فیه الهلکۀ ؛

  :مى فرمود﷑رسول اکرم 
  در موردى که گمان مى کنید نجات شما! از دروغگویى بپرهیزید((

دانید که اشتباه کرده اید و هلاك شما در دروغ اسـت  در دروغ گفتن است ، ب
((.  

  :به هشام فرمود  ﷒حضرت موسى بن جعفر 
  )75(؛یا هشام ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه 

  انسان عاقل دروغ نمى گوید، اگر چه دروغ وسیله برآمدن((
  .))خواهشهاى نفسانى او باشد

اى خطرنـاك یـا مواقـع حسـاس در کمـال      چه بسیار مردمى که در پیشامده
  شهامت و رشادت راست

  .گفتند و سرانجام پیروز شدند
. خونخوارى و جنایتکارى هاى حجاج بن یوسف بر کسـى پوشـیده نیسـت    

  روزى جمعى از طرفداران
حجاج به قتـل همـه آنهـا    . عبدالرحمان را به اسیرى به مجلس حجاج آورند

  مردى. مصمم بود
  من بر تو حقى دارم ، مرا! امیر: ((ت و گفت از اسرا به پا خاس

  !))به پاس آن حق آزاد کن 
  ))چه حقى دارى ؟: ((حجاج پرسید

  روزى عبدالرحمان در مجلس خویش تو را دشنام داد و: ((جواب داد
  .))من از تو دفاع کردم 
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  ))آیا بر این کار گواهى دارى ؟: ((حجاج گفت 
  .گفتار او شهادت داد یکى از اسرا از جاى برخاست و به صحت

  تو چرا در: ((سپس به شاهد متوجه شد و گفت . حجاج آزادش کرد
  ))آن مجلس از من دفاع نکردى ؟

  از آن: ((گواه در کمال صراحت و بدون ضعف و زبونى جواب داد
  .))جهت که با تو دشمن بودم 

  )76.))(او را نیز به علت راستگویى آزاد نمایید: ((حجاج گفت 



66 

 

  

  پیران سالخوردهتکریم 
براى آن که پیران سالخورده بر اثر عقده حقارت به کارهاى ناروا دست نزنند 
وموجبات بدبختى خود و دیگران را فراهم نیاورند، اولیاى گرامى اسلام پیـروان  
خود راموظف ساخته اند که در خانواده و اجتماع آنان را مورد کمال تکریم قرار 

محترم شمارند تا بدین وسیله حقارت آنها جبران دهند وشخصیتشان را گرامى و 
فرزندان و فرزندزادگان موظفند در محیط خانواده نسبت به پدر و بـزرگ   .گردد

ترها حداکثرتکریم و احترام را مراعات نمایند و به فرمـوده قـرآن شـریف حـق     
  آنان را رنجیده خاطر کنند و)) اف (( ندارند با گفتن حتى کلمه
  .ى و ملامت در خاطرشان به وجود آورندکوچک ترین آزردگ

درباره تجلیل و توقیر کهنسالان جامعه نیز روایات بسیارى از رسول اکـرم و  
رسیده که علماى حـدیث آنهـا را در بـاب مخصوصـى جمـع       ﷕ائمه طاهرین

مجموعآن احادیث ، روشنگر این حقیقـت اسـت کـه تکـریم و     . آورى نموده اند
به طور نمونه بـه   .ر مکتب تربیتى اسلاممورد کمال توجه است توقیر کهنسالان د

  :بعضى از آن روایات اشاره مى شود
من وقرّ شیبۀ فى الاسلام آمنه االله عز و جل مـن فـزع    :﷑قال رسول االله 

  :فرموده ﷑رسول اکرم )77(؛یوم القیامۀ 
  را توقیر و تجلیل نماید، خداوند او راکسى که پیر مسلمانى ((

  .))از ترس روز قیامت ایمن مى دارد
فى حاجۀفابطئوا عن الشیخ اءن یوسعوا له فقال ﷑جاء شیخ الى رسول االله 

  لیس منا من لم یرحم صغیرنا و لم:   ﷒
  )78(؛یوقّر کبیرنا
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  کسانى که در محضر آن. شرفیاب شد﷑پیرمردى حضور رسول اکرم 
حضرت نشسته بودند، مراعـات احتـرامش را ننمودنـد و در جـا دادن بـه او      

  .کردند کندى و تسامح
  به. از این رفتار بر خلاف ادب ، ناراحت شد﷑پیامبر اکرم 
  پیران ما را کسى که به خردسالان ما تفضل و ترحم نکند و(( :آنان فرمود

مورد تکریم و احترام قرار ندهد، از ما نیسـت و بـا مـا نسـبت و بسـتگى و      
  .))پیوستگى ندارد

  تذکرات بجا
یکى از خدمات بزرگ آزادمردان و مربیان بشر، تذکرات به جایى اسـت کـه   

  در موقع
خود، به خودپرستان و ستمگران متکبـر داده انـد و بـا نصـایح و انـدرزهاى      

  حکیمانه خویش
آنان را ولو به قدر چند ساعت از مرکب خودپرسـتى و غـرور پیـاده نمـوده     

  این مطلب در.اند
  از خلفاى جبار و ستمگر)) منصور(( .تاریخ اسلام سوابق بسیار دارد

روزى یک مگس ناتوانى صفحه صـورت آن زمامـدار   . سلسله عباسى است 
  مقتدر را میدان فعالیت

بینى او نشست و برخاست که عرصه را  آنقدر به لب و چشم و. خود قرار داد
  بر وى تنگ کرد

  ببینید: ((به خدمتگزاران گفت . و منصور را سخت ناراحت نمود
  .))مقاتل بن سلیمان : ((گفتند))در اطاق انتظار کیست ؟
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. دستور داد به حضور بیایـد . مقاتل از محدثین و مفسرین بزرگ آن زمان بود
  آیا مى:((خصوص شده ، منصور به او گفت به محض اینکه مقاتل وارد تالار م

  0))دانى خداوند براى چه مگس را آفریده است ؟
براى این که جباران و سـتمگران متکبـر راذلیـل و خـوار     ! بلى : ((جواب داد

  )79.))(نماید
منصور از شنیدن این جواب سکوت کرد و نسبت به مقاتـل اظهـار خشـم و    

  .سن اثر داشت سخن مقاتل در او حی گوی. جباریت نمود
روزى . عبدالملک مروان والى خراسان بـود  از طرف)) مهلب بن ابى صفره ((

  جامه خزى در بر کرده و در کمال تکبر و تبختر
اى بنـده  : آزادمردى او را دید، نزدیک رفت و گفت . از رهگذر عبور مى کرد

  .است  ﷑خدا این طورراه رفتن متکبرانه مورد بدبینى و بغض خدا و رسول 
  یا: و راءى بعضهم المهلل و هو یتبختر فى جبۀ خز فقال 

  عبداالله هذه مشیۀ یبغضها االله و رسوله
  اءما تعرفنى: فقال له المهلب 

بلى اءعرفک اولک نطفۀ قذرة و آخرك جیفۀ و انت بین ذلـک تحمـل   : قال 
  عذرة مفضى المهلب

  و ترك مشیته تلک
)80(  

  مرا نمى شناسى ؟ آیا: والى گفت 
اولت نطفـه نجسـى بـوده و    . آرى مى شناسم : آزادمرد فورا در جواب گفت 

  آخرت ، مردار
  خبیثى خواهد شد و بین این دو زمان ، حامل مقدارى کثافت هستى ؟

  .مهلب رفت و این گفتار صریح و نافذ، او را از رفتار متکبرانه اش بازداشت 
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فات ذمیمه و ملکات ناپسـند اسـت و در   در اسلام تکبر یکى از بزرگترین ص
مذمت آن آیات واخبار بسیارى رسیده است که نقل همه آن هـا وقـت وسـیعى    

  :عرض مى رسانم  تنها یک حدیث را به. لازم دارد
  عن اءدنى  ﷒ساءلت اباعبداالله : عن حکیم قال 

  )81(؛ان الکبر اءدناه : الالحاد فقال 
کمترین مرتبـه الحـاد و     ﷒ضرت امام صادق از ح: راوى حدیث مى گوید

  :امام در جواب فرمود. کفر راپرسیدیم 
  .))کبر نازلترین درجات کفر است ((

کبر را فقط به عنوان یک خلـق ناپسـند     ﷒ملاحظه مى کند که امام صادق 
  به حساب

ع ، خاطرنشان نیاورده است ، بلکه آن را یکى از مراتب کفر شناخته و در واق
  کرده است

  .که متکبر با خوى ناپسند، به اولین درجه الحاد قدم گذارده است 
لازم است پدران و مادران در تربیت فرزندان ، کمال دقت را مبذول دارنـد و  

  در تشویق
فرزندان و اعمال مهر و محبت ، اندازه گیرى صحیح نماینـد و از زیـاده روى   

  پرهیز کنند و
ه بار نیاورند که بر اثر شکست هـاى زنـدگى و عقـده هـاى     آنان را خودخوا

  .تحقیر، دچاربیمارى تکبر شوند و مردم را با دیده پستى و حقارت نگاه کنند
لازم است پدران و مادران مردم را احترام نماینـد و بدینوسـیله درس ادب و   

تـرین  فرزندان خویش بیاموزند و آنان را از تکبر و تبختر کـه بزرگ  فروتنى را به
  :لقمان حکیم به فرزند خود نصیحت کرد .سقوط اخلاقى است ،محافظت نمایند
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  و لا تصعر خدك للناس و لا تمش فى الارض مرحا ان االله لا
هرگز به تکبر و خودپسندى از مردم ! فرزند عزیز(( )82(؛یحب کل مختال فخور

 روى مگردان وبـر روى زمـین بـا غـرور و نخـوت قـدم برنـدار کـه خداونـد         
چه قدر خوب است پدران و مادران علاوه  .))خودستایان متکبر را دوست ندارد

  بر اعمال روشهاى صحیح تربیتى به فرزندان خویش
نصیحت کنند و مانند لقمان حکیم قبح تکبر و تحقیر مـردم را گوشـزد آنـان    

  .از اینراه دین خود را در تربیت فرزندان به خوبى و به طور کامل ادا کنند. نمایند
  و الله العزة و لرسوله و اللمومنین

)83(  

شکسته نفسى و فروتنى ، چاپلوسى و تملق یکى دیگر از عکس العمل هایى 
  .به احساس حقارت از خود نشان مى دهند است که مبتلایان

بعضى از کسانى که در باطن ، گرفتار ضعف نارسایى و شرمسارى ، پسـتى ،  
اى جبران نقایص و پنهان نگه داشتن نوعى حقارت هستند، بر ترس و خلاصه به

  .آمیز و چاپلوسى متوسل مى شوند حقارت خویش به تواضع ذلت
این اظهار زبونى و ذلت ، از نظر دینى و علمـى یکـى از صـفات ناپسـندیده     

مـردم بسـیارى بـه ایـن بیمـارى اخلاقـى و انحطـاط روحـى          است و متاسفانه
  تواضع((ده در علم اخلاق ، یکى از صفات حمیده و سجایاى پسندی .گرفتارند

  هر مسلمانى در طرز معاشرت با دیگران نه تنها مکلف. است )) 
است ، که از نخوت و تکبر اجتناب نمایـد و دامـن خـویش را از آن پلیـدى     

  محفوظ دارد، بلکه
علاوه بر آن موظف است نسبت به عموم مردم فروتنى نماید و بـه شخصـیت   

  .که هستند، احترام کندآنان از هر طبقه ودر هر مقامى 
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درباره تواضع و ارزش اخلاقى و اجتمـاعى آن روایـات بسـیارى رسـیده و     
  .اخبار آورده اند علماى حدیث در کتب

اولیاى گرامى اسلام ، خودشان داراى این خوى پسندیده بودنـد و عمـلا بـا    
مـى  مردم از فقیر و غنى ، سیاه و سفید، با فروتنى و احترام برخورد  تمام طبقات

  انه مرّ برجل من اهل السواد  ﷒روى عن موسى بن جعفر  .کردند
علیه نفسه   ﷒دمیم المنظر فسلم علیه و نزل عنده و حادثه طویلا ثم عرض 

اء تنـزل الـى هـذا ثـم     ! یابن رسول االله : القیام بحاجۀ ان عرضت له فقیل له  فى
  تساءله عن

عبد من عبید االله و اءخ فـى کتـاب   :   ﷒ل حوائجک و هو الیک اءحوج فقا
  االله و

  )84(؛جار فى بلاد االله یجمعنا و ایاه خیر الآباء و افضل الادیان الاسلام 
بر مرد سیاه چهره و بدمنظرى گـذر کـرد، بـر      ﷒حضرت موسى بن جعفر 

خـود  مدتى با او سخن گفت و سپس آمادگى . نمود و کنارش نشست  وى سلام
: بعضى که ناظر جریان بودند، عرض کردنـد  .فرمود را در قضاى حوایجش اعلام

  آیا با چنین شخصى مى نشینى! یابن رسول االله 
ایـن مـرد سـیاه    : ((و از حوایج او سوال مى کنى ؟حضرت در جواب فرمـود 

چهره ، بنده اى ازبندگان خدا است و برادرى است به حکم کتاب خدا، همسـایه  
ما در بلاد خدا،حضرت آدم بهترین پدران و آیین اسلام بهترین ادیان اى است با 

  .))ما و او را به به هم ربط داده است
  فى سفره  ﷒کنت مع الرضا : عن رجل من اءهل بلخ قال 

الى خراسان فدعا یوما بمائدة له فجمع علیها موالیـه مـن السـودان و غیـرهم     
  ء مائدة ؟فداك لو عزلت لهؤ لا جعلت: فقلت 
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ان الرب تبارك و تعـالى واحـد و الاءم واحـدة و الاءب واحـد و     ! مه : قال 
  الجزاء

  )85(؛بالاعمال 
  در سفرى که على بن موسى الرضا: مردى از اهل بلخ مى گوید((
روزى در کنـار سـفره   . به خراسان مى رفت ، من با آن حضرت بـودم    ﷒

  .اه و سفید را براى صرف غذا جمع کردنوکرها و غلامان سی خود، تمام
  .بهتر بود براى غلامان و نوکرها سفره جداگانه اى مى گستردند: عرض کردم 

خداى همه یکى است مادر و پدر همه یکى ، پـاداش و  ! ساکت باش : فرمود
  .))به طور عمل اوست  کیفر هر کس بسته

و عمومـا حـاکى   روایات بسیارى نظیر این دو حدیث به اخبار مذهبى رسیده 
  نسبت به تمام ﷕و ائمه طاهرین ﷑رسول اکرم  از کمال تواضع

علاوه بر آن چه درباره فروتنى بـه   ﷕پیشوایان اسلام  .طبقات مردم است 
  پیروان خود گفته اند،

  ا وسعت مالامتحان ب )86.(عملا نیز این درس اخلاق را به مردم آموخته اند
  :مى فرماید  ﷒در دعاى مکارم الاخلاق ، حضرت سجاد 

  و لا تفتنّى بالسعۀ ؛
امتحـان   .))با گشایش و سعه مالى ، مرا مورد آزمـایش قـرار مـده   ! بار الها((

  .خداوند هنگام وسعت مالى ، حتمى و اجتناب ناپذیر است 
 ت سنگین قرار نگیرد، از خداوند مىبراى آن که در معرض امتحانا  ﷒امام 

خواهد که به او سعه مالى و ثروت زیاد ندهند تا با آزمایش هاى سـخت بـارى   
  .نگردد تعالى مواجه
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آن حضرت بـا آن کـه   . این جمله دعا براى عموم مردم بسیار آموزنده است 
  معصوم است و از

ز خداونـد مـى   خطایا منزه است ، براى آن که در مضیقه امتحان واقع نشود، ا
اما بعضى از افراد عادى در حال تهیدسـتى مـى   . او سعه مالى ندهد خواهد که به

ما ثروت عنایت کند، چنین و چنان مى نماییم و به خوبى  اگر خداوند به: گویند
ممکن است در آن موقع از روى خلوص و پـاکى سـخن    .انجام وظیفه مى کنیم 

شان را عوض مى کند و آنان را دگرگـون  بگویند، اما نمى دانند که ثروت ،افکار
سقوط کنند و همیشه دچار بـدبختى   مى سازد و ممکن است بر اثر امتحان مالى

به شرحى که توضیح داده مى شود، ثعلبۀ بن خاطب کـه از   .و سیه روزى گردند
مبتلا گردید و از عهده امتحان برنیامد، زیرا بـر   انصار بود، به این آزمایش سخت

ى از پرداخت زکات واجب ،سر باز زد و خداوند درباره تخلـف وى  اثر حب مال
  او در ایام تهیدستى شرفیاب محضر. آیه نازل فرمود
از خداوند بخواهید که بـه مـن   : به حضرت عرض کرد .شد﷑رسول اکرم 

  .ثروت بدهد
بهتـر از   مال قلیلى که بتوانى شکرش را ادا کنـى ، ! اى ثعلبه : حضرت فرمود

  .مال زیاداست که طاقت و تحملش را نداشته باشى 
دفعه دیگر باز شرفیاب محضر آن حضرت شد و درخواست خویش را تکرار 

  :نمود و عرض کرد
مى کنم که  به خدایى که شما را به رسالت مبعوث نموده است ، من قسم یاد((

  .))نموداگر خداوند به من مالى بدهد، حق هر صاحب حقى را عطا خواهم 
  در پیشگاه الهى او را دعا﷑در آن موقع پیامبر گرامى اسلام 
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. خداوند دعاى حضرت را مستجاب کرد .کرد و براى او درخواست مال نمود
  خداوند به مالش. ثعلبه گوسفنددارى را آغاز نمود

دیگر نمى تا جایى که . برکت بسیار داد و با سرعت گوسفندان افزایش یافتند
از مدینه دور شد و در یکى از وادى هاى اطـراف مدینـه   . توانست درشهر بماند

طولى نکشید که در آنجا نیز دچـار   .مسکن گزید و گوسفندانرا نگهدارى مى کرد
ناچار به نقطـه دوردسـتى رفـت تـا در آن جابتوانـد گوسـفندان را       . مضیقه شد

پیـامبر اکـرم   . کات ، صـادر شـد  از طرف خداوند، امر به گرفتن ز .نگهدارى کند
نزد ثعلبـه   ﷑از جمله ماءمور پیامبر . ماءمورینى را به اطراف فرستاد ﷑

  .آمد، اما او از دادن زکات ابا کرد و بخل نمود
  .))زکات چیزى جز جزیه نیست و من جزیه نمى دهم : ((گفت 

  :رسید، فرمود﷑پیامبر اکرم وقتى خبر این کلام به 
  !))واى بر ثعلبه ((

  کسانى از مسلمانان با خداوند عهد و: ((سپس وحى آسمانى آمد
پیمان مى بندند که اگر باریتعالى از فضل خود به ما عطـا نمـود، صـدقه مـى     
دهیم و ازبندگان صالح خواهیم بود و چون فضـل الهـى بـه آنـان رسـید، بخـل       

پس از نزول آیه ، بعضى از دوستان  .))مودند و از اداى وظیفهروى گردان شدندن
  ثعلبه نزد وى رفتند و او را مورد ملامت و سرزنش

قرار دادند که چرا زکات واجب را که امر الهى بود، پرداخت ننمودى ؟ درباره 
ثعلبـه سـخت مضـطرب شـد، مقـدارى از       ناروایت آیـه نـازل گردیـد   تو و عمل
. رسـید ﷑ن را با خود برداشت و به مدینه آمد و حضوررسول اکـرم  گوسفندا

  :حضرت تا او را دید فرمود
  !))واى بر تو((یا ویل ثعلبۀ ؛ 
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زکـات آورده ام ،بفرماییـد از مـن    ! یا رسول االله : ((ثعلبه با شرمسارى گفت 
آیه را که نمى توان  .درباره ات آیه آمده است : حضرت فرمود .))تحویل بگیرید

به این جهت زکات تو پذیرفته نمى شـود و او را رد   .از قرآن شریف حذف نمود
از دنیارفت ، زکات را نزد ابى بکر برد و بعد ﷑بعد از آن که رسول اکرم  .کرد

و سرانجام با همان وزر و . نکردند نزد عمر و هیچ یک از آن دو، صدقه را قبول
  )87.(بال و آلودگى به گناه از دار دنیا رفت و

  پی نوشتها
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  کرامت نفس
  ان من مکارم الاخلاق اءن: قال   ﷒عن على 

  )88(؛تصل من قطعک و تعطى من حرمک و تعفو عمن ظلمک 
  :فرموده   ﷒حضرت على 

  از جمله مکارم اخلاق برقرار نمودن رابطه دوستى با آن کس((
یده و عطا نمودن به کسى است که تـو را محـروم سـاخته و    است که از تو بر

غریزه حیوانى و حس تلافـى   .))عفو و اغماض ازکسى که به تو ستم کرده است 
جویى مى گوید کسى که تو را ترك گفته باید به بى اعتنایى ،او را تـرك کنـى ،   

  کسى که تو را محروم نموده ، اگر فرصت به دست آوردى ، محرومش نمایى
بنابراین آن  .از کسى که به تو ستم کرده ، انتقام بگیرى و مجازاتش نمایى  ، و

  کسى که مى خواهد به مکارم اخلاق متخلق گردد، باید خواهش هاى غریزى و
تمایلات نفسانى را واپس زند و به کرامت نفس و بزرگوارى گـرایش یابـد و   

و مهم اسـت و در  مشکل است ولى در پیشگاه الهى بسیار ارزنده  این کارى بس
این خلق را در دنیا از نفع و بهره بزرگى برخوردار مى  پاره اى از موارد، صاحب

عمر بـن  . ماوراء النهر حکومت مى کردرد)) اسماعیل بن احمد سامانى (( .سازد
لیث صفارى تصمیم گرفت با او بجنگد و ماوراءالنهر را حوزه حکومت و قلمـرو  

  لشکر نیرومندى مجهز ساختلذا . فرمانروایى خویش درآورد
اسماعیل بن احمد براى او پیامى فرستاد که هم اکنون تـو  . و عازم بلخ گردید

بسیار وسیعى حکومت مى کنى و در دسـت مـن جـز محـیط کوچـک       بر منطقه
خواسته بود که به آنچه در دسـت دارد قـانع باشـد و     از وى. ماوراءالنهر نیست 
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. پیام اسماعیل اعتنا نکرد، هیچ راه را پیمود ولى عمر بن لیث به. مزاحم او نشود
  از جیحون گذشت ، منازل را طى کرد و به

سرزمین را براى لشکرگاه برگزید، خندق حفر نمود، نقاط مرتفعى . بلخ رسید
بانى مهیا کرد و ظرف چندین روز تمام مقـدمات جنـگ را آمـاده     را براى دیده

هر گروهـى در  . ز راه مى رسیدندلشکریانش تدریجا ا در خلال این مدت. نمود
جمعى از افسران و خواص اسماعیل بن  )89.(نقطه پیش بینى شده مستقر مى شدند

احمد که آوازه جراءت و شهامت عمرو بن لیث راشـنیده بودنـد، از مشـاهده آن    
: نمودند و گفتنـد  همه سرباز مسلح و مجهز تکان خوردند و با یکدیگر مشورت

سپاه نیرومندش پیکار کنیم یا باید همگى اززندگى چشـم  اگر بخواهیم با عمر و 
  بپوشیم و کشته شویم ، یا آن که در گرماگرم نبرد، به دشمن پشت کنیم و

میدان جنگ را ترك گوییم و به ذلت فرار تن در دهیم و هیچ یک از ایـن دو  
بهتر است که از فرصت استفاده کنـیم و پـیش از   . بر وفق عقل ومصلحت نیست 

جوییم و امان بخواهیم ، چرا که او مردى دانا و توانا  طعى به وى تقربشکست ق
کشتن این و آن که عمل عاجزان و ابلهان اسـت   است و هرگز دامن خویش را با

این سخنى عاقلانـه اسـت و نصـیحتى    : یکى از حضار گفت  .، لکه دار نمى کند
ین گرد هم آیند قرار شد در شب مع. گرفت  مشفقانه است و باید طبق آن تصمیم
شب موعود فرارسید، با هم نشسـتند و هـر    .و به این نظریه جامه عمل بپوشانند

وفادارى خود را نسبت به او اعلام  یک نامه جداگانه اى به عمر نوشتند و مراتب
نامه هاى افسران وخواص اسـماعیل بـه عـرض    . نمودند و از وى امان خواستند

  نها آگاه شد و همه آنها را دررسید، آنها را خواند، از مضامین آ
  .خرجینى جاى داد و در آن را بست و مهر نمود
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بـرخلاف تصـور   . در خواست پناهندگى شان را اجابت کرد، جنگ آغاز شد
سـپاهیان عمـرو در    .فراهم آمد که اسماعیل بن احمد غلبه کند افسران موجباتى

 گروهـى  عـده اى کشـته ،  . محاصره واقع شدند و خیلى زود شکسـت خوردنـد  
سپاهیان عمرو در محاصره واقع شدند و خیلى  .دستگیر شده ، و جمعى گریختند

عمرو بن لیث نیز فرارکرد ولى دستگیر شد، سـاز و بـرگ   . زود شکست خوردند
  نظامیان عمرو غنیمت رفت ، اموال اختصاصى او و همچنین

رو خرجین نامه افسران به دست اسماعیل افتاد از مشاهده خرجین و مهر عم ـ
بن لیث ویادداشتى که روى آن بود، به مطلب پى برد و دانست محتواى خـرجین  

خواست آن را بگشاید و نامه  .افسرانش به عمرو نوشته اند ، نامه هایى است که
ها را بخواند تا بداند نویسندگان آنها چه کسانى هستند؛ولى فکر صائب و عقـل  

اگـر نامـه را بخـوانم و    : د گفـت  با خو .دوراندیشش او را از این کار بازداشت 
شوم و آنان نیز اگـر بداننـد کـه     نویسندگانش را بشناسم ، به همه آنها بدبین مى

کرده اند، دچار خوف  رازشان فاش شده است ، از عهدشکنى و خیانتى که به من
  دستى کنند و این و هراس مى شوند و ممکن است از ترس جان خود پیش

ازند و مفاسد بزرگ و غیرقابل جبرانى به بـار  پیروزى را به شکست مبدل س
  .آورند

خـرجین  . خرجین را نگشود و تمام خواص و افسران خود را احضـار نمـود  
  :بسته را که مهر عمروبر آن بود به ایشان ارائه داد و گفت 

عمرو نوشـته   این ها نامه هایى است که جمعى از افسران و خواص من ، به((
  ده بار حج خانه خدا. ند و از او امان خواسته انداند و به وى تقرب جسته ا

به ذمه من باد اگر بدانم در این نامه ها چیست و نویسندگان آنها چه کسـانى  
هستند و درصورتى که امان خواهى نویسندگان راست باشد، آنان را عفو نمـودم  
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و اگر دروغ باشد ازگفتـه خـود اسـتغفار مـى کـنم و سـپس دسـتور داد آتـش         
  و در حضور تمام افسران و افروختند

خواص ، خرجین سربسته را با همه محتویاتش در آتش افکندند و سوزاندند 
  .))ها باقى نگذاشت  و اثرى از نوشته

نویسندگان نامه از این کرامت نفس و گذشت اخلاقى بـه حسـرت آمدنـد از    
خاکستر شد و سوءنیتشان براى همیشه مسـتور مانـد و آسـوده     این که نوشته ها

آنها هم از عمـل خودشـان پشـیمان شـدند و مجـذوب فرمانـده        .خاطر گشتند
بزرگوار خویش گردیدند و ازروى صداقت و راستى تصمیم گرفتند، نسبت به او 

 ـم کرامت نفس اسماعیل بن احمد مدلول کلا )90.(همواره وفادار باشند علـى   ام ام
  :است که فرموده   ﷒

ن غدرالعفو زکاة الظفّر و السعوضک مم 91(؛لو(  
دسـت   عفو و بخشش ، زکات پیروزى و ظفـر اسـت ، از یـاد بـردن و بـه     ((

از آنچـه مـذکور افتـاد     .))فراموشى سپردن و تلافى نمودن ، مکر و غدر اسـت  
  روشن شد که خلق خوب و حسن معاشرت با مردم در اسلام مورد کمال

مول رحمت و عنایـت  توجه است و در قیامت ، صاحبان اخلاق حمیده ، مش
  )92.(خاص حضرت باریتعالىهستند
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  گفتار نرم
  )93(؛عود لسانک لین الکلام : قال   ﷒عن على 
  :فرموده   ﷒امام على 

  .))زبانت را عادت ده که گفتارش همیشه نرم و ملایم باشد((
  که در)) اسحاق کندى ((مردى به نام 

به نوشتن کتابى دست زد کـه حـاوى تنـاقض    زمان خود فیلسوف عراق بود 
دراین کار همت گمارد و براى انجام آن تنها در منزل نشست و . هاى قرآن باشد

  .مشغول به نوشتن گردید
. وارد شـد   ﷒روزى یکى از شاگردان او بر حضرت امام حسن عسـگرى  

دتان را از آیا در بین شما یک مرد رشید نیست که اسـتا (( :فرمود حضرت به وى
مـا از شـاگردان او   : ((عرض کرد))که درباره قرآن شروع کرده ، باز دارد؟ کارى

  ))مورد یا دیگر موارد به او اعتراض نماییم ؟ هستیم ، چطور ممکن است در این
آمـوزم ، در محضـر    آیا حاضرى آن را کـه بـه تـو مـى    : ((فرمود  ﷒امام 

  ))استادت انجام دهى ؟
  !))بلى (: (عرض کرد

نزد او برو، با وى به لطف و گرمى انس بگیـر و درکـارى کـه مـى     : ((فرمود
  خواهد انجام دهد یارى اش نما و چون با او ماءنوس گشتى ، بگو براى من

سوال پیش آمده است ، اجازه مى خواهم بگویم که از مثـل شـما توقـع ایـن     
شما بیاید و این سوال اگر تکلم کننده به این قرآن نزد : بگو سپس. اجازه هست 

مطرح گردد، که آیا جایزاست مراد گوینده قرآن از گفته هـاى خـودش غیـر آن    
: باشد که شما گمان برده اید و آن رابرداشت نموده اید؟او در پاسخ خواهد گفت 
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قـرآن را درك   آنوقت به او بگو شما از کجـا مقصـد مـتکلم   . این احتمال هست 
  .از آن چیزى باشد که شما گمان برده اید نموده اید؟ شاید منظور او غیر

  فصار الرجل الى الکندى و تلطّف الى اءن اءلقى علیه هذه
المساءلۀ فقال له اءعد على فاءعاد علیه فتفکر فى نفسه و راءى ذلک محتملا 

  فى اللغۀ و
  )94(؛سائغا فى النظر

آن مرد نزد فیلسوف کندى رفت و طبق دستور امـام پـس از تلطـف و مهـر،     
  طلب را با وى درم

دوبـاره  ! دوبـاره بگـو  : میان گذارد، آنقدر این کلام موثر افتاد که به او گفـت  
  .گفت 

فیلسوف ، پس از اندیشه و تفکر ابراز داشت این که گفتى بـه اعتبـار لغـت ،    
ایـن احتمـال صـحیح و اساسـى      .محتمل است واز جهت دقت نظر، جایز است 

به نرمى و ملایمت و باحفظ شخصیت فیلسـوف    ﷒طبق دستور امام عسکرى 
تحصیل کرده القا گردید، از این رو در وى اثـر مفیـد گـذارده و او رادر نوشـتن     

  حال اگر همین مطلب با تندى و خشونت ادا مى. کتاب ، دودل و مردد ساخت 
گردید، وى را در عقیده خود مقاوم مى نمود و به گفته هایش پافشارى نشان 

  )95.(مى داد
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  رفیق صالح
  الاخوان ثلاثۀ فواحد کالغذاء الذى یحتاج کل وقت فهو:   ﷒عن الصادق 

العاقل و الثانى فى معنى الداء و هو الاءحمق و الثالث فى معنـى الـدواء فهـو    
  )96(؛اللبیب 

  رفقاى صمیمى که به آدمى: ((فرمود  ﷒امام صادق 
اول کسى است کـه ماننـد غـذا از لـوازم     : دوابسته و نزدیک هستند سه قسمن

او . حساب مى آید و در همه حالات ، آدمى به وى نیاز دارد ضرورى زندگى به
دوم کسى است که وجـود او بـراى انسـان ، بـه منزلـه یـک        .رفیق عاقل است 

  .بیمارى مزاحم و رنج آور است و اورفیق احمق است 
روى شفابخش و ضـد بیمـارى   سوم رفیقى است که وجود نافعش به منزله دا

  .است )) روشنفکر بسیار عاقل (( یعنى)) رفیق لبیب (( است و او
بعضى از افراد به قدرى خردمند و عاقل و تیزبین و عاقبت اندیش هستند کـه  

در این حدیث امام صـادق  . براى شناساندن آنان نارسا و کوتاه است  کلمه عاقل
  .معرفى کرده است  ))لبیب ((ز را با کلمه مردان شایسته و ممتا آن  ﷒

مى توان گفت کسى که رفیق لبیب دارد، از نعمت بسـیار بزرگـى در زنـدگى    
باید قدر آن نعمت گرانبها را بداند و از وجـود چنـین دوسـت     .برخوردار است 

  پرارج و لایق به شایستگى
مـاعى  رفیق لبیب داروى دردهاى زندگى و حلال مشـکلات اجت . استفاده کند

تواند در مواقع حساس و خطرناك ، بزرگترین خدمت را نسبت به  او مى. است 
  .روشن خویش وى را از سقوط و بدبختى برهاند دوست خود بنماید و با عقل
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او بر اثر لیاقت و کاردانى بر تمـام  . فضل مروان از وزراى معتصم عباسى بود
وزیـر بـراى   . ر گرفت اقران خودتقدم یافت و مورد عنایت مخصوص خلیفه قرا

آن که مردم از قرب معنوىخود نـزد معتصـم آگـاه سـازد و مراتـب محبوبیـت       
درخواست نمود که به وى افتخار دهـد و   خویش را به دیگران بفهماند، از خلیفه

خلیفـه  . مـزین سـازد   روزى به عنوان صرف عصرانه منزلش را به قـدوم خـود  
  .دعوت او را براى روز مقرر اجابت نمود

ر براى پذیرایى هرچه بهتر و عالى تر خانه مجلـل خـود را بـا فرشـهاى     وزی
هاى قیمتى و گل هاى رنگارنگ به وضع بسیار جالب و خیـره   گرانبها و پارچه

بهتـرین میـوه هـا و    . طلا و نقره بسیار تهیـه کـرد   ظروف. کننده اى تزیین نمود
  .دبى نظیرى را تشکیل دا شیرینى ها را مهیا نمود و خلاصه مجلس

ن همه تجمل و ثروت به شگفتى آموقعى که خلیفه وارد مجلس شد، از دیدن 
. وزیرش چنین زندگى باشکوه و مجللى تهیه کرده ، رشک بـرد  آمد و از این که

چند لحظه با ناراحتى نشست وسپس با بهانه درد شکم از جاى خود حرکت کرد 
در خـاطرش  . دوزیر از این پیشامد سخت نگـران ش ـ  .و از مجلس بیرون رفت 

  گذشت که این مجلس شوم و بدفرجام نه
بایـد  . تنها مقامش را بالا نبرد، بلکه زمینه تنزل و سقوطش را آماده سـاخت  

جویى کند ولى از شدت اضطراب و خودباختگى قدرت فکـر کـردن    فورا چاره
در آن موقع حساس تصمیم گرفت ، حقیقت امر را به اطلاع رفیق لبیب  .نداشت 

خود،ابراهیم موصلى که در مجلس مهمانى حضور داشت ، برسـاند و   و هوشمند
ابراهیم لحظـه اى  . جریان را با وى در میان گذارد. کند از عقل تیزبین او استفاده

تو ازخلیفه جدا نشو و به عنوان بدرقه و مراقبت حـال  : به وزیر گفت . فکر کرد
وقتـى  . نامه من بـاش  مزاجى اش به دربار برو و در محضرخلیفه بمان و منتظر 
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چیست ؟ تـو هـم مـدلول آن را بـه      نامه ام به دستت رسید، از تو مى پرسد نامه
وزیر طبق دستور رفیق داناى خود عمل کـرد و نامـه بـه موقـع      !عرض برسان 

بود که صاحبان فرش ها و ظروف طلا و نقره آماده  ابراهیم در نامه نوشته. رسید
اجازه دهید اموال خود را ببریم . تمام شد لیفهاند و مى گویند، مجلس پذیرایى خ

وزیـر هـم   . همان طور که ابراهیم پیش بینى کرده بود،معتصم از نامه سوال کرد. 
خلیفه بى اختیار خندیدو عقده درونى اش گشـوده  . مفاد نامه را به عرض رساند

از دیگـران بـه    شد، زیرا دانست آن همه اموال ، ملک شخصى وزیر نبوده ، بلکه
  به همین جهت با گشاده رویى و مسرت از زحمات وزیر. عاریت گرفته است 

رفیق لبیب با این تدبیر عاقلانه توانسـت ، دوسـت خـود را از    . قدردانى کرد
مسئله عقل و درایت رفیق ، در مکتب تربیتى اسلام به  )97.(یک خطر قطعىبرهاند

  قدرى مهم و پرارزش است که اگر
ودن عقل تیزبین و فکـر روشـن ، فاقـد پـاره اى از     به فرض ، کسى با دارا ب

  .باشد، رفاقت با وى ، روا و مجاز شناخته شده است  مکارم اخلاق
لا علیک اءن تصحب ذالعقل   ﷒قال قال امیرالمومنین   ﷒عن ابى عبداالله 

  )98(؛و ان لم تحمد کرمه و لکن انتفع بعقله 
  :است فرموده   ﷒على 

  مانعى ندارد که با فرد عاقل و خردمندى که داراى طبع بلند و((
کرامت اخلاق نیست رفاقت نمایى ولـى مراقـب بـاش کـه در برخوردهـاى      
دوستانه تنها از فکرروشنش استفاده کنى و به دنائت و پستى اخلاقـش متخلـق   

  )99.))(نگردى 
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  گناه
ل غیرقانونى است از جهـت  بعضى از گناهان علاوه بر آنکه از جهت دینى عم

ارتکاب این قبیل گناهـان بـراى   عملى غیرانسانى و ضد وجدان است  نیز فطرى
جانکـاه   مسلمان و غیرمسلمان موجب شکنجه هـاى دردنـاك و ملامـت هـاى    

فشارهاى درونى آنچنان گناهکار را در مضیقه مى گذارد  .وجدان اخلاقى است 
ندگى بر او تلخ و غیرقابل تحمـل  شود و ز که آرامش و راحتى از وى سلب مى

مثلا دختربچه زیباى چهار سـاله اى را در نظـر بگیریـد کـه نزدیـک       .مى گردد
دزدى از آنجـا  . ایستاده و زنجیر نازك طلایى در گـردن دارد  منزلش کنار کوچه

نـزد دختـر مـى    . بیند، طمع مى کند که آن را برباید زنجیر طلا را مى. مى گذرد
. او را در آغوش مى گیـرد و مـى بوسـد    بستگان نزدیکش همانند یکى از. رود

در ضمن گردن . دهد یک سیب از جیب خود بیرون مى آورد و به دست بچه مى
بر خلاف  در این جا عملى. بند را هم باز مى کند و بچه را مى گذارد و مى رود

چنانچه دزد با ایمـان باشـد، در بـاطن از دزدى     .شرع و قانون واقع شده است 
ایمان باشد، بدون احساس شرمندگى  د احساس شرمسارى مى کند و اگر بىخو

  اگر. و انفعال ، از کنار قضیه بى تفاوت مى گذرد
دختربچه متوجه باز کردن گردن بند شود، فریاد کند و بـا دسـتهاى کوچـک    

دارد، در صورتى که آن دزد، انسان جسور و خطرنـاکى باشـد،    خود آن را نگاه
ورا به نقطه خلوتى مـى بـرد، گلـویش را آنقـدر     امى گذارد،  دست به دهان بچه

فشار مى دهد تا بچه خفه شود، گردن بند راباز مى کند و بچه مرده را در همـان  
واقـع شـده اسـت ، یکـى      در این جا دو گناه. نقطه خلوت مى گذارد و مى رود

غیرقـانونى   دزدى که عملى غیرقانونى است و آن دیگرى کشتن کودك کـه هـم  
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قاتل اگر فرد بى ایمانى باشد و در  .ست و هم خلاف فطرت و ضدوجدان است ا
نمـى توانـد خفـه کـردن      امر دزدى احساس شرمندگى در پیشگاه الهى ننمایـد، 
او از لحظـه اى   چرا کـه . دختربچه را نادیده انگارد و نسبت به آن بى اعتنا باشد

  شب به. ده است که مرتکب قتل نفس گردیده ، ضمیرش ناآرام و بى قرار ش
بستر خواب مى رود، ولى خوابش نمى برد، پیوسته به خود مـى پیچـد و بـه    

وقتى منظره دست و پـا زدن طفـل   . مرتکب شده است ، فکر مى کند جنایتى که
گردد، به خود مى لرزد، وحشت و اضطراب تمـام   بى گناه در ذهنش مجسم مى

ته و نیرومندى است که ناشناخ گویى در باطنش قدرت. وجودش را فرامى گیرد
  .او را به محاکمه کشیده و لحظه اى او را آرام نمى گذارد

  اى: ((پیوسته بر سرش فریاد مى زند و با تندى و خشونت به وى مى گوید
چرا طفل بى گناه را کشتى ؟ چرا به ایـن جنایـت وحشـتناك دسـت     ! خائن 
  !))زدى ؟

ــته دل نـــدانم کیســـت    در انـــدرون مـــن خسـ
   

  م و او در فغــان و در غوغاســتکــه مــن خموشــ  
   

گاهى این قبیل گناهکاران بر اثر ملامتهاى درونـى و شـکنجه هـاى وجـدان     
جنون مى کشد، جنـونى بسـیار سـخت و شـدید و تنهـا راه       اخلاقى کارشان به

آنان گشوده شود و عمل ضـد وجـدانى کـه     علاجشان این است که عقده درونى
این به طـور عـادى امـرى     ده گردد ومرتکب شده اند، از صفحه خاطرشان زدو

به نظر روانپزشکان این قبیل بیماران اگر از عقاید مذهبى بهره اى  .ناشدنى است 
است مشکل روحى اینان بـا ایمـان بـه خـدا و اعتقـاد بـه        داشته باشند، ممکن

  .بدبختى رهایى یابند آمرزش گناهان حل شود و از
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وانفرساست و گـاهى صـورت   شکنجه هاى وجدان اخلاقى بسیار جانکاه و ت
گیرد که آن را جز با جبران خطا یا فدیـه نمـى تـوان آرام     پشیمانى به خود مى

  )100.(گناهان در ادیان ، حائز مقامى مهم مى باشد کرد، به همین جهت آمرزش
ممکن است بعضى از افراد با ایمان در این قبیل مواقع ، بر اثر بى اطلاعـى از  

از رحمت الهى گناه خود را نابخشودنى و غیرقابـل عفـو   دینى و ناآگاهى  تعالیم
پندارند و تصورکنند با جرمى که مرتکـب شـده انـد، لایـق آمـرزش نیسـتند و       

از این رو پیوسته در آتش درونـى خـود    .گردد رحمت الهى شامل حالشان نمى
اگر اینان با مربى لایـق و   .مى سوزند و از شکنجه وجدان اخلاقى رنج مى برند

نامحدود الهى متوجـه   ى شایسته اى برخورد نمایند و او آنها را به رحمتروحان
  نماید و به آمرزش گناهى که مرتکب شده اند، امیدوارشان سازد،

خیلى زود عقده هایى که در باطن دارند، گشوده مى شود و از رنج و عـذاب  
  .دشاهد این مطلب قضیه اى است که ذیلا توضیح داده مى شو. یابند رهایى مى

یکى از فرمانداران مقتدر بنى امیه دستور قتل بى گناهى را داد و ماءمورین او 
فرماندار پس از قتل شخص بى گناه ، از دستور نـاحقى کـه داده بـود،    . راکشتند

سخت دچارپریشانى فکرى و ناراحتى روحـى گردیـد و شـب و روز از عمـل     
مردم کناره گرفت ولـى  کارادارى را ترك گفت و از . ظالمانه خود در عذاب بود

کسانش او . سرانجام دیوانه شد. گذاشت  شکنجه وجدان اخلاقى او را آرام نمى
خوشـبختانه در  . را به مکه آوردند که شاید از مشاهده مردم ،وضعش بهتر شـود 

جریان امر بـه عـرض آن   . بود نیز به مکه مشرف شده  ﷒آن سال امام سجاد 
گفـت و بـا کلمـات     چند جمله کوتـاه بـا وى سـخن     ﷒امام . حضرت رسید

  .امیدبخش آن حضرت ، مشکل فرماندار حل شد
  فى الطواف فنظر فى ناحیۀ  ﷒کان على بن الحسین 
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هـذا محمـد بـن شـهاب     : ما هذا الجماعۀ ؟ فقالوا: السمجد الى جماعۀ فقال 
اذا راءى النـاس اءن یـتکلم   الزّهرى اختلطعقله فلیس یتکلم فاءخرجه اءهله لعلهّ 

طوافه خرج حتى دنا منـه فلمـا رآه محمـد بـن       ﷒فلما قضى على بنالحسین 
ولیّـت ولایـۀ   : مـا لـک ؟ فقـال    :   ﷒شهاب عرفه فقال له علىـبن الحسـین   

  فاءصبت دما فقتلت رجلا فدخلنى
ن یاءسک من رحمۀ االله لاءنا علیک م:   ﷒ماترى فقال له على بن الحسین 

قد فعلت فـاءبوا  : اءعطهم الدیۀ قال : اءشدخوفا منّى علیک مما اءتیت ثم قال له 
امـام زیـن    )101.(اجعلها صررا ثم انظر مواقیت الصفاة فاءلقهـا فـى دارهـم     :فقال 

  در طواف بود متوجه شد که در گوشه اى از مسجد جمعى  ﷒العابدین 
  چه خبر است و اینان چرا جمع شده اند؟: پرسید. گرد آمده اند
  ))محمد بن شهاب زهرى : ((عرض کردند

خانواده اش او را بـه مکـه آورده   . دچار اختلال عقلى شده و حرف نمى زند
حضرت پس از انجام طواف به طـرف او   .اند تا شاید بادیدن مردم سخن بگوید

  شناخترا   ﷒حضرت سجاد  بمحمد بن شها. آمد
در ولایتـى  : ((عـرض کـرد  ))تو را چه مى شـود؟ : ((به او فرمود  ﷒امام . 

آلوده گردیـد و بـر اثـر نگرانـى هـاى       دامنم به خون بى گناهى. فرماندار بودم 
مى کنید، دچار شـده ام   روحى و ناراحتى هاى درونى به این وضعى که مشاهده

  ده کرد که از عفو الهى ناامید گردیده و بر اثراز کلام او استفا  ﷒امام  .))
  خوف: ((بلافاصله به او فرمود. یاءس و نومیدى به این روز افتاده است 

من بر تو از ناامید بودن از رحمت و عفو الهى بـیش از خـوفى اسـت کـه از     
و با این جمله کوتاه او را به عفو و آمرزش  .))گناه ، بر تو دارم  ریختن خون بى

  !))دیه مقتول را به وارث بده : ((سپس فرمود .امیدوار نمود گناه
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کردم ، امـا از   براى دادن دیه اقدام نمودم و به وراث او مراجعه: ((عرض کرد
  دیه مقتول را در کیسه هاى کوچک: ((فرمودند  ﷒امام  .))گرفتن آن ابا نمودند

مـاز جماعـت از خانـه    موقعى که اهل منزل بـراى ن . جاى ده و درش را ببند
  )102(.))خارج مى شوند،آنها را به داخل خانه بیفکن 

  توبه نصوح
  اءن یکون  ﷒التوبۀ النصوح ما هى فکتب 

  )103(؛الباطن کالظاهر
  توبه نصوح آن است که باطن: ((فرموده   ﷒امام صادق 

به خدا بازگردد  و ظاهر توبه کننده یکسان باشد و شخص تائب با دل و زبان
  و درخواست

  .))آمرزش نماید، حتى ضمیرش بهتر از زبان عذرخواه گناه باشد
  ان: قال   ﷒عن ابى حمزة الثمالى عن على بن الحسین 

رجلا رکب البحر باءهله فکسر بهم فلم ینج ممن کان فـى السـفینۀ الا امـراءة    
  الرجل

ى اءلجاءت على جزیرة من جزائـر  فانها نجت على لوح من اءلواح السفینۀ حت
  البحر و کان

  فى تلک الجزیرة رجل یقطع الطریق و لم یدع الله حرمۀ الا انتهکها؛
: حدیث نموده که فرمـوده   ﷔ابوحمزه ثمالى از حضرت على بن الحسین 

تمام کسانى که . کشتى وسط دریا شکست . مردى باهمسرش به سفر دریا رفت 
مگر همسر آن مرد . به دریاریختند و هیچ یک نجات پیدا نکردنددر کشتى بودند 

دستش آمد و به وسیله آن تخته نجات یافـت و بـه    که تخته پاره اى از کشتى به
  .یکى از جزایر آن دریا پناهنده شد
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لاابالى گرى و بى بـاکى او باعـث شـده بـود کـه      . در آن جزیره راهزنى بود
. زن بالاى سر دزد آمـد . ررات او قائل نباشداحترامى را به خدا و مق کوچکترین

  !))انسانم : ((گفت ))انسانى یا جن ؟: ((پرسید. او را دید .مرد سر بلند کرد
مرد نـزد او  . زن به نقطه اى رفت و نشست . مرد راهزن حرف دیگرى نگفت 

وقتـى بـه وى   . آمد و مانندشوهر که در کنار زنش بنشیند، در کنـار او نشسـت   
چـرا  : ((مرد به او گفـت  . نگران و مضطرب گردید نمود، زن سختقصد تجاوز 
  .))از او مى ترسم : ((زن به آسمان اشاره کرد و گفت ))مضطربى ؟

بر اثر نگرانى و اضطراب واقعى آن زن باعفت ، طوفانى در ضمیر مـرد برپـا   
بـه خـدا قسـم کـه مـن از      : ((تحت تاءثیر قرار گرفت و گفـت   شد و به شدت

  سپس از جا برخاست و بدون.)) م که از خداى خود بترسم توسزاوارتر
آن که تجاوزى نموده باشد، زن را ترك گفت و راه منـزل خـود را در پـیش    

تمام وجودش را اندیشه توبه و بازگشت به سوى خدا احاطـه   گرفت در حالیکه
راهزن تائب ، بین راه با مرد راهب برخورد نمود که هر دو یک مسـیر   .کرده بود

  .طى مى کردند وآفتاب سوزان به شدت بر آنان مى تابید را
سـایه   دعا کن خداوند لکه ابـرى بفرسـتد و بـر مـا    : ((راهب به جوان گفت 

من نزد خدا حسنه اى ندارم تا به خود جراءتدرخواست : ((جوان گفت  .))افکند
  .جوان پذیرفت  !))پس من دعا مى کنم و تو آمین بگو: ((راهب گفت  .))دهم 
در اسرع وقت ابرى بالاى سرشان آمد و . هب دعا کرد و جوان آمین گفت را

  .بر آن دو سایهافکند
  فمشیا تحتها ملیا من النهار ثم تفرّقت الجادة جادتین فاءخذ

اءنت : الشّاب فى واحدة و اءخذ الراهب فى واحدة فاذا السحابۀ فقال الراهب 
  خیر منّى
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ى ما قصتک فـاءخبره بخبـر المـراءة    لک استجیب و لم یستجیب لى فاءخبرن
  غفر لک ما: فقال 

  )104(؛مضى حیث دخلک الخوف فانظر کیف تکون فیما تستقبل 
  مدتى از روز را در سایه آن ابر رفتند، تا

هر یـک راه خـود را   . مسیر راهب از جوان جدا مى شد. سر دوراهى رسیدند
  .اما ابر از پى جوان رفت  .در پیش گرفتند
خداوند خواسته تو رااجابت نمود، نـه  ! تو از من بهترى : ((گفت  راهب به او

. جـوان قصـه زن را شـرح داد    !))قصه خود را براى من بیـان کـن   . خواسته مرا
براى خوف از خدا وبازگشت بـه سـوى او گناهـان گذشـته ات     : ((راهب گفت 
  ))دقت کن که در آینده چگونه خواهى بود؟. بخشیده شد

در یـک  . نى از حالت روحى یک زن با ایمان متنبـه شـد  جوان آلوده و راهز
خداوند طبـق  . به سوى خدا بازگشت و با دل و زبان توبه کرد لحظه به خود آمد

گناهـانش را تکفیـر نمـود و دعـایش را بـه اسـتجابت        وعده اى که داده بـود، 
  )105.(رساند

  قلب سلیم
  یوم لا ینفع مال و بنونَ الا من اءتى االله بقلب سلیم

  )106(؛

. قیامت روزى است که نه مال و ثروت براى انسان نفعى دارد و نه فرزنـدان  
چیزى که درآن روز آدمى را منتفع مى سازد، این است که هـر فـردى بـا قلبـى     
سالم از شرك و نفاق ودلى منزه از فساد اخلاق در پیشگاه الهى حضور بـه هـم   

  در تفسیر این آیه  ﷒امام صادق  .رساند
  :فرموده اند که  )107(

  صاحب قلب سلیم کسى است که پروردگار خود را ملاقات نماید و((
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در دلش کسى جز او نباشد و قلبى که در آن شرك و شک وجود دارد، سلیم 
  و عنه صاحب النیۀ الصادقۀ صاحب القلب السلیم .))نیست 

)108(  

  .سلیم است  آن کس که نیت صادقانه دارد، صاحب قلب: و نیز فرموده است 
  نشسته بودیم به﷑روزى حضور پیامبر گرامى : انس مى گوید

هم اکنون از این راه یکى از اهل بهشت بر شـما  (( :طرفى اشاره کرد و فرمود
  .))ظاهر خواهدشد

طولى نکشید که مردى از انصار از آن راه آمد و سلام کرد، در حالى کـه آب  
دست راست خشک مى کرد و بند نعلینش را بـه دسـت    وضوى ریش خودرا با

آن ﷑چپ آویخته بود، فرداى آن روز وهمچنین روز سوم نیز، پیامبر گرامى 
  سخن را تکرار فرمود

  .و همان شخص از آن راه آمد
  از جا حرکت کرد و مجلس را﷑روز سوم پس از آن که رسول اکرم 

رك فرمود، عبداالله بن عمرو بن عاص از پى آن مرد انصارى بـه راه افتـاد و   ت
  بین من و پدرم اختلافى روى داده ، و من قسم یاد کرده ام ،(( :به وى گفت 

سه روز نزد او نروم ، اگر موافقت نمایید، مى خواهم این سه روز را نزد شـما  
  .نعى نداردما: آن مرد در کمال صفا و سادگى گفت  .))بگذرانم 

سه شب نزد وى ماندم و پیوسته مراقـب  : عبداالله بن عمرو بن عاص مى گوید
فقط گاه به . در خلال این سه شب ندیدم که براى عبادت برخیزد .اعمالش بودم 

پهلو به آن پهلو مى شد، ذکر خـدا مـى گفـت و پـس از      گاه که در بستر از این
  .طلوع فجر براى فریضه صبح برمى خواست

در این مدت من از او سخنى جز خیر و خوبى نشنیدم ، سه روز منقضـى  اما 
بین مـن و  : به وى گفتم . خواستم اعمال او را ناچیز وانمود کنم  موقع رفتن. شد
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ولى من سـه روز پـى در پـى از پیـامبر گرامـى      . نداده بود پدرم اختلافى روى
خواستم بـدانم در پیشـگاه الهـى چـه      .درباره شما چنین و چنان شنیدم  ﷑

دهى که به این مقام رسیده اى ؛ اما در این مـدت از تـو عمـل     اعمالى انجام مى
  چه چیز به تو رفعت بخشیده است ؟ پس. فوق العاده اى ندیدم 

  .))اعمال من چیزى جز آن چه مشاهده کردى نیست : ((مرد پاسخ داد
  ما هو الا ما راءیت فلما ولیت دعانى فقال. از هم جدا شدیم 

غیر اءنى لا اءجد على اءحد من المسلمین فى نفسى غشـا و لا حسـدا علـى    
  خیر اءعطاه االله

  )109(؛ایاه قال عبداالله هى التى بلغت بک و هى التى لا نطیق 
  اعمال: ((راه خود را در پیش گرفتم بروم ، مرا صدا زد و گفت 

بت به هـیچ یـک از مسـلمانان    من همان بود که دیدى ، جز آن که در دلم نس
یابم و بر نعمت و خیرى که خداوند به دیگران اعطـا نمـوده    کینه و حسدى نمى

  .))است ، رشک نمى برم 
ایـن مقـام    این سلامت دل و پاکى ضمیر است کـه تـو را بـه   : ((عبداالله گفت 

  )110.))(رسانده و ما قادر نیستیم که این چنین باشیم 
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  !مشورت در همه جا
اى گرامى اسلام از چهارده قرن قبل به پسـران و دختـران مسـلمان در    پیشو
قانونى ، آزادى و اختیار داده و حـق برگزیـدن همسـر را بـه خودشـان       ازدواج

ولى اعطاى این آزادى بدان معنى نیست که جوانان ، خـود   .تفویض نموده است 
واج خـویش  بدانند و بـدون مشـورت در امـر ازد    را از راهنمایى دگران بى نیاز

اندیشى ، اخلاق و ادب و خیـر و   بلکه بر عکس واقع بینى و عاقبت. اقدام کنند
صلاح ، آنان را ملزم مى کند که در مسئله زناشویى ازفکر افراد آزموده اسـتفاده  

  با والدین و دیگر بزرگسالان مشورت نمایند و از. کنند
عمـل   خودسرى بپرهیزند و با احـراز مصـلحت بـه تصـمیم خـویش جامـه      

پسران و دختران جوان باید همواره به این نکته توجه داشته باشند کـه   .بپوشانند
با ازدواج ، زنـدگى  . ازدواج منشاءبسیارى از خوش بختى ها و بدبختى هاست 

طـرفین  . مشترك آدمیان آغاز مى شودو جوان در مسیر تازه اى قدم مى گذارند
ر زناشـویى کـه یکـى از مهمتـرین     ازدواج ، به فرمان عقل و دین ، موظفنددر ام

همه جانبه ، بـراى خـود    مسائل حیاتى است ، دقت کنند و با مشورت و بررسى
  همسر شایسته اى انتخاب نمایند و ناسنجیده و بى حساب تصمیم

  .نگیرند
  )111( شاور قبل اءن تعزم و فکر قبل اءن تقدم  ﷒عن على 

ل از تصمیم ، مشورت نما وپـیش از اقـدام در   قب: ((فرموده است   ﷒على 
  !))کار فکر کن 

چندى قبل جوانى به منزلم آمد که سخت ناراحت و مضـطرب بـه نظـر مـى     
  او مى گفت یک. رسید
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سال پیش با زن بیوه اى آشنا شدم و پس از چندبار ملاقات ، دل به او باختم 
جـوانى از دو شـوهر   بیست و پنج سال از من بزرگتر بود و دو پسـر   با آن که. 

من پیشنهاد کـردم ، او هـم   . سابق خود داشت ، به فکرافتادم با وى ازدواج کنم 
او با نگرانى به پدرم گفـت و  . در میان گذاردم  مطلب را با مادرم. موافقت نمود

پـس از چنـد روز   . گفت و گو بسـیار شـد   .هر دو با این ازدواج مخالفت کردند
ا التماس درخواست نمودکه از ایـن فکـر منصـرف    مادرم گریان نزد من آمد و ب

مى نمـود؛ ولـى    پدرم نیز با تندى ملامتم مى کرد و مرا از این ازدواج منع. شوم 
من که این وصلت را مایه خوشبختى و سعادت خود تصور مى کردم ، همچنـان  

اگر با این کار اقـدام نمـایى ،   : سرانجام پدرم گفت . درعزم خویش راسخ بودم 
زیرا بـا  . از گفته پدر ناراحت شدم . مجازنیستى به منزلم رفت و آمد کنى دیگر 

این موضوع را به اطلاع زن مورد . نداشتن مسکن ،ازدواج ما به تاءخیر مى افتاد
در : اوبا گشاده رویى مرا به خانه خود دعوت نمـود و گفـت   . علاقه ام رساندم 

. به منزل پـدرم رفـتم   . خیلى خوشحال شدم  .همین منزل عروسى خواهیم کرد
ساله براى ازدواج خـود تهیـه کـرده     فرش و اثاثیه را که با زحمت و کار چندین

  .بودم ، به منزل زن منتقل نمودم و با مهر سنگینى بااو رسما ازدواج کردم 
چندماهى بیشتر نگذشت که از طرفى علاقه من نسبت به زن کاهش یافـت و  

مطالبه مى کرد و مرا به علت کمى درآمـد   از طرف دیگر زن ازمن پول زیادترى
  .بناى ناسازگارى گذارد و کار ما به اختلاف کشید رفته رفته. سرزنش مى نمود

بر اثر پریشانى فکرى و تشویش خاطر، به موقع ، سر کار خود حاضـر نمـى   
اولیاى موسسـه چنـدبار تـذکر    . توانستم به درستى انجام وظیفه کنم  شدم و نمى
  .یفتاد وبر اثر بى نظمى اخراجم نمودنددادند، مفید ن
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اثاثیـه ام را  . موقعى که زن متوجه شد که بیکار شده ام ، مرا به منزل راه نداد
مقاومت نمـودم ، فریـاد زدم ، بچـه هـاى زن از منـزل      . مطالبهکردم ، انکار کرد

  .اکنون در سخت ترین شرایط به سر مى برم . خارج شدند وتهدیدم کردند
مـادرم رنجیـده   . و خشمگین است و مرا به منزل راه نمى دهـد  پدرم ناراحت
از موسسه اخـراجم نمـوده انـد و    . است و به من اعتنا نمى کند خاطر و ناراضى
محصول چندین سال کار و کوششم بود، از دسـت داده   اثاثى که. بیکار مانده ام 

ده و بـا  از مـن شـکایت نمـو   . نمى پـذیرد  زنم مرا طرد نموده و به خانه اش. ام 
بچه هاى جوان زن ، آبـرو و   .مطالبه نفقه و مهریه ، درخواست طلاق کرده است 

آتیه من چه خواهـد   حیات مرا تهدید مى کنند و با این همه گرفتارى ، نمى دانم
جوان در حالیکه یک پرده اشک روى چشمش را گرفته بود، مى گفت ایـن   .شد

من تلـخ و غیرقابـل تحمـل نمـوده     نشانده و زندگى را بر  زن مرا به خاك سیاه
نشـاطم از  . قرار و آرام ندارم و شب وروزم با رنج و ناراحتى مى گـذرد . است 

از سخنان او این حدیث . شده ام  دست رفته و در سنین جوانى فرسوده و ناتوان
  .به خاطرم آمد

  کان من دعاء رسول االله: قال   ﷒عن اءبى عبداالله 
  )112.(اءعوذ بک من امراءءة تشیبنى قبل مشیبى ﷑

  این﷑از دعاى رسول اکرم : مى فرمود  ﷒امام صادق 
خدایا به تو پناه مى برم از زنى که مرا پیر مـى کنـد قبـل از آن کـه     : بود که 

  .زمان پیرىام فرارسیده باشد
هوشیارى همسر خود را برگزیننـد و از آزادى  خلاصه این که جوانان باید با 

  و اختیارات
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باید در امر ازدواج پیرو عقل و مصـلحت  . قانونى خویش سوء استفاده نکنند
با والدین و دیگر بزرگسالان با تجربـه  . باشند و ازخودسرى و لجاجت بپرهیزند

مراقب باشند که احساسـات موقـت و عشـق هـاى     . کنند و خیرخواه ، مشورت
ر، آنان را کور و کر نکند وخویشتن را اسیر ازدواجى نامناسب و خانمـان  زودگذ

بدبختى و تیره روزى خویش را فـراهم   برانداز ننمایند و با دست خود موجبات
  .نیاورند

  انّالسلام   علیهقلت لابى عبداالله : عن ابراهیم الکرخى قال 
 ـ  ج فق ال لـى انظـر   صاحبتى هلکت و کانت لى موافقۀ و قد هممت اءن اءتـزو

  اءین تضع نفسک و
ك   )113( من تشرکه فى مالک و تطلعه على دینک و سرّ

همسـرم کـه زنـى شایسـته و     : عرض کرد  ﷒ابراهیم کرخى به امام صادق 
  .موافق بود،از دنیا رفته است و اینک قصد ازدواج دارم 

  دقت کن که خود را در کجا قرار مى دهى و با: ((حضرت فرمود
متوجه باش که چـه کسـى را شـریک    ! خانواده پیمان ازدواج مى بندى کدام 

ثروت خود مى سازىو او را بر دین و اسرار خویش واقف و مطلع مـى نمـایى   
)((.114(  
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  توکل
  :خداوند در قرآن شریف فرموده است 

  )115(؛ و من يتو� � االله فهو حسبه
  ر او راکسى که به ذات اقدس الهى توکل نماید، خداوند ام((

  .))کفایت مى کند
  اءیها الناس توکلوا على﷑عن النبى 

  )116(؛الهل و ثقوا به فانه یکفى ممن سواه 
  :فرموده است ﷑رسول اکرم 

  به خداوند توکل کنید و به او اعتماد نمایید که! اى مردم ((
  .))یدشما را از غیر خودش بى نیاز مى نما

  من توکل على االله ذلت له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب و
  )117( تبواء الخفض و الکرامۀ

  :فرموده   ﷒على 
کسى که به خداوند توکل نماید، مشـکلات بـر وى آسـان مـى گـردد وبـا       ((

لازم است این نکتـه مـورد توجـه     .))سهولت به وسایل و اسباب دست مى یابد
وکل به خداوند نادیده گرفتن سـنن آفرینشـو بـى اعتنـایى بـه      باشد که معناى ت

  وسایل و اسباب طبیعى و ترك سعى عمل اجتماعى نیست و این مطلب ضمن
دخل الاعرابى الـى مسـجد النبـى     :روایات براى افراد ناآگاه بیان شده است 

اعقلهـا و توکـل   :  لا قد توکلت علـى االله فقـال  : اءعقلت ناقتک قال : فقال﷑
  )118( على االله

  :شرفیاب شد، عرض کرد﷑مرد عربى به حضور رسول اکرم 
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شترم را رها و آزاد بگذارم و به خداوندتوکل کـنم یـا آنکـه    ! یا رسول االله ((
پـایش را ببنـد و   : ((حضرت در جواب فرمودند))پایش را ببندم و توکل نمایم ؟

  .))توکل نما
  اءنهّ مرّ یوما على قوم فرآهم  ﷒امیرالمومنین  عن

  من انتم ؟:   ﷒اءصحاء جالسین فى زاویۀ المسجد فقال 
  .نحن المتوکلون : قالوا
  .لا بل اءنتم المتاءکّلۀ فان کنتم متوکلون فما بلغ بکم توکلکم :   ﷒قال 
  .صبرنااذا وجدنا اءکلنا و اذا فقدنا : قالوا
  .هکذا تفعل الکلاب عندنا:   ﷒قال 
  فما تفعل ؟: قالوا
  .کما تفعل :   ﷒قال 
  کیف تفعل ؟: قالوا
  )119(اذا وجدنا بذلنا و اذا فقدنا شکرنا؛:   ﷒قال 

دید همه صـحیح و سـالم هسـتند و در    . روزى بر جمعى گذر کرد  ﷒على 
  ))شماها کیستید؟: ((حضرت فرمودند .سجد نشسته اندگوشه اى ازم

چنین نیست که شما : ((حضرت فرمودند .))ما متوکلین هستیم : ((پاسخ دادند
اگر شـما  . هستید و از اموال ضعفاارتزاق مى کنید)) متاکل (( بلکه. متوکل هستید

ایـم ،  ما این جـا نشسـته   : ((گفتند))متوکلید، توکل شما را به کجا رسانده است ؟
  .))اگر چیزى یافتیم ، مى خوریمو اگر نیافتیم ، صبر مى کنیم 

پـس  : ((گفتنـد  .))سگ هاى شهر ما نیز این چنین هستند: ((حضرت فرمودند
شـما چـه مـى    : ((گفتند .))همانند ما عمل کنید: ((حضرت فرمود))ما چه کنیم ؟

  ))کنید؟



101 

 

بذل مىکنیم و وقتى چیزى به دست آوردیم ، به مستحق : ((حضرت فرمودند
  )120.))(اگر چیزى به دست نیاوردیم ، شکر مى کنیم 

  احسان و بزرگوارى
  او در ایام زندگى. عبداالله جعفر از افراد کریم النفس و بزرگوار عصر خود بود

او بـه  . خویش خدمات بزرگى نسبت به افراد تهیدست و آبرومنـد انجـام داد  
د که بعضى از افراد، وى را در ایـن  اندازه اى دربذل و بخشش کوشا و بلندنظر بو

و به او مى گفتند که تو در احسان به دیگران راه افراط در  کار ملامت مى کردند
روزى براى سرکشى به باغى که داشت با بعضى از کسان خـود   .پیش گرفته اى 

راه در هواى گرم بـه نخلسـتان سرسـبز و خـرم      نیمه. راه سفر در پیش گرفت 
  چند ساعتى در آن باغ تصمیم گرفت. رسید

. با اجازه غلام وارد باغ شد. غلام سیاهى باغبان آن باغ بود. استراحت نماید
  .وسایل استراحت او را در نقطه مناسبى فراهم آوردند کسان او

ظهر شد غلام بسته اى را در نزدیکى جعفر آورد و روى زمین نشسـت و آن  
وز غلام لقمه اى نخورده بـود  هن. جعفردید سه قرص نان در آن است . را گشود

گرسنه بـود و از غـلام درخواسـت غـذا     . که سگى وارد باغ شد،مقابل غلام آمد
به سویش انداخت و سگ گرسنه با حرص  او یکى از قرص هاى نان را. داشت 

  آن را در هوا گرفت و بلعید و دوباره متوجه غلام و
انـداخت و  او قرص دوم و سپس قرص سـوم را نـزد سـگ    . سفره نانش شد

  .سفره خالى را بدون اینکه خودش غذا خورده باشد، برچید
جیره غـذایى تـودر روز چقـدر    : ((عبداالله که ناظر جریان بود، از غلام پرسید

  ))است ؟
  .))همین سه قرص نان که دیدى : ((او جواب داد
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پس چرا این سگ را بر خود مقدم داشتى و تمام غذاىشبانه روزت : ((گفت 
آبادى ما سگ ندارد، مـى دانسـتم   : ((غلام در پاسخ گفت ))وراندى ؟را به او خ

حیوان از راه دور به این جا آمده و سخت گرسنه است و براى من رد کردن  این
  .))چنین حیوانى گران و سنگین بود و محروم ساختن

خـواهى   پس به خودت چـه : ((عبداالله از این عمل بسیار تعجب کرد و گفت 
  ))کرد؟

نان را بـرایم   امروز را به گرسنگى مى گذرانم تا فردا سه قرص(( :جواب داد
  .))بیاورند

جوانمردى و بزرگوارى آن غلام سیاه مایه شگفتى عبداالله جعفر شد و با خود 
  :مى گفت 

کنـى ، در   مردم مرا ملامت مى کنند که در احسان به دیگران تنـدروى مـى  ((
بزرگوارى پیش تـر و مقـدم تـر     حالیکه این غلام از من به مراتب در احسان و

مصمم شـد  . عبداالله سخت تحت تاءثیر بزرگوارى غلام سیاه قرار گرفت  .))است
  ))صاحب باغ کیست ؟: ((از غلام پرسید. تشویق نماید او را در این راه
تو مملوکى یا آزادى : ((گفت  .))فلانى که در روستا منزل دارد: ((او پاسخ داد

  ))؟
. او را فرستاد که صاحب باغ را بیـاورد  .))احب باغم من مملوك ص: ((گفت 

نمود که بـا بـا تمـام لـوازمش و      وقتى صاحب باغ آمد، عبداالله از او درخواست
  .همچنین غلام سیاه را به او بفروشد

مرد خواسته عبداالله جعفر را اجابت نمود و باغ و غلام را به عبداالله فروخت و 
جالب آن کـه  . آزاد کرد و باغ را هم به او بخشید بعدعبداالله ، غلام را در راه خدا

  :وقتىباغ را به غلام بخشید، غلام بلندهمت گفت 
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  )121(؛ان کان هذا لى فهو فى سبیل االله 
  اگر این باغ متعلق به من شده است ، آن را در راه خدا و((

بزرگـوارى و کرامـت نفـس ، نشـانه      .))براى رفاه و استفاده مردم قرار دادم 
در پرتوىمکارم اخلاق ، آدمـى از  . ى معنوى و تکامل روحانى انسان است تعال

نفسـانى خـویش    قیود پست و حیوانى رهایى مى یابد و بـر غرایـز و تمـایلات   
  مسلط مى شود، دگردوستى و حس فداکارى در نهادش بیدار مى گردد، انسان

خواهـد  بالفعل مى شود و از کمالاتى که لایق مقام انسان اسـت ، برخـوردار   
  .شد

  براى آن که پیروان خود را به راه مکارم اخلاق﷑رسول اکرم 
سوق دهد و آنان را با صفات انسانى تربیت نماید، بر منبر و محضر در سفر و 
حضر وخلاصه در هر موضع مناسب از فرصت استفاده مى نمود و وظایف آنـان  

ى پى گیر آن حضرت تحول عظیمى در و بر اثر مساع  را خاطرنشان مى ساخت
  جامعه پدید آمد و عده زیادى از

مسلمانان ، مدارج تعالى و تکامل را پیمودند، به فضایل انسانى نایـل آمدنـد   
که بعضى ازآنان مانند عبداالله جعفر در تاریخ اسلام شـناخته شـده و معروفنـد و    

  )122.(سیاه ناشناخته و گمنام اند برخى مانند آن غلام
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  !حیوانات انسان نما
  صورت انسانیت همان راه مستقیم: روایت شده است   ﷒از امام صادق 

براى نیل به هر خیر و خوبى است و همان صورت انسانى پلى اسـت کشـیده   
: کسى که مـى گویـد    ﷒بنابر حدیث امام صادق  )123.(شده بین بهشت ودوزخ 

مرااز حمایت و رحمت ! بار الها: ((این است که  اهدناالصراط المستقیم مقصودش
  وسیع خود برخوردار فرما و موفقم بدار که همواره اعمالم و اخلاقم

انسانى باشد و از طریق انسانیت منحرف نشوم و به خلق و خوى حیوانات و 
که بر اثر آن گرایش ، صورت انسانى از کفـم بـرود و رخسـار     درندگان نگرایم

  .))ان به خودبگیرم حیوانات و درندگ
با توجه به این حدیث معلوم مى شود که حیوانات و درندگان انسـان نمـا در   

بسیارند و اولیاى الهى با چشم واقع بین خود آنان را مشاهده مى کنند  این جهان
امـام   .دهند که دیگران نیز آنها را با چهره غیرانسـانى ببیننـد   و گاهى اجازه مى

  در عرفات ، مردم بسیارى گرد هم آمده. که ، مشرف شده بودبه م  ﷒سجاد 
  نظرت عدد این ها چقدر است ؟ به: پرسید)) زهرى ((حضرت از . بودند

  .این همه براى اداى فریضه حج آمده اند: او عدد زیادى را حدس زد و گفت 
  )124(؛یا زهرى ما اءکثر الضجیج و اءقلّ الحجیج  :فرمود  ﷒امام 

زهـرى از سـخن امـام     !))چقدر هیاهو و فریاد زیاد است و حج کننده کـم  ((
یا زهـرى اءدن لـى وجهـک فاءدنـاه الیـه       :حضرت فرمود. به شگفت آمد  ﷒

فراءیـت اءولئـک   : النظر فنظر الى الناس قال الزهـرى  :فمسح بیده وجهه ثم قال 
  الخلق کلهم قردة لا اءرى فیهم

  عشرة آلاف واحدا من الناس ؛انسانا الا فى کل 
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  نزدیک.)) صورتت را نزدیک من بیاور(( :به زهرى فرمود  ﷒امام 
زهرى !)) نگاه کن (( :سپس فرمود. دستى به صورتش کشید  ﷒امام . آورد

مگر عده قلیلى از . مردم را به صورت میمون دیدم : مى گوید. به مردم نظرافکند
ده که در عرفات بودند، به ظاهر در صف مسلمین قـرار داشـتند و   این ع !آنان را

را مى پیمودند، اما فاقد اخـلاق سـالم و سـجایاى انسـانى      صراط مستقیم اسلام
موقعى که امام ، پرده طبیعـت را عقـب   . نداشتند بودند، از این رو صورت انسانى

  زد و چشم زهرى را واقع بین ساخت ،
  )125.(کل واقعى آنان مشهود شدحقیقت امر آشکار گردید و ش

  !هرچه بالاتر، تواضع بیشتر
  )126(؛فى تصاریف الاحوال تعرف جواهرالرجال   ﷒عن على 

  :فرموده است   ﷒على 
در دگرگونى حالات ، گوهر وجودى و لیاقـت درونـى مـردان شـناختهمى     ((
طى دارند و نسبت به مردم افراد ادارى یا پیشه وران عادى که شغل متوس .))شود

متواضعند، اگربه علت یا عللى ناگهان ترقى کنند و در جامعه رفعت یابنـد، قهـرا   
این بلندى مقام درروحیه آنان اثر مى گذارد، ممکن است دچار خودبزرگ بینـى  

نسبت به مردم رعایت مى نمودنـد، از یـاد ببرنـد و     و تکبر شوند، تواضعى را که
حالا این عده اگـر بخواهنـد   . ا چشم حقارت وپستى بنگرندآنان را از این پس ب

به این بیمارى اخلاقى دچار نشوند، باید پیشگیرى کنند و عملا بر تواضع خـود  
  بیفزایند و مردم را در تمام مواقع بیش از پیش ،

تکریم و احترام نمایند تا از غرور و نخوت ، که خطر بزرگى است ، مصون و 
شن شدن مطلب قضیه افسرى را که مراجعه نمـود شـرح   براى رو .محفوظ باشند

  .مى دهم 
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یکى از افسران عالى رتبه که پیش از انقلاب اسلامى در شهربانى خدمت مى 
کرد، مردىمتدین بود و از مرحوم آیت االله العظمى آقاى بروجردى قـدس سـرّه   

ود و تقلید مى نمود و براىادامه کارش در شهربانى از مرجع خود اجازه گرفته ب
روزى بـراى حـل   . وظایف خود را آن طور که دستورداده بودند، انجام مـى داد 

کردم و گرفتـارى او را شـرح    مشکل مردى که بضاعتى نداشت ، به ایشان تلفن
دانید که اسـتحقاق   وعده داد که مشکلش را حل کند و ضمنا گفت اگر مى. دادم 

العظمـى آقـاى    ف آیـت االله دارد، بفرمایید تا به او کمک مالى کنم ؛ مـن از طـر  
  بروجردى قدس سرّه مجاز هستم که قسمتى از سهم امام را به افراد بى

روزى . خلاصه مرد خوبى بود و پیش از انقلاب از دنیا رفت  .بضاعت بدهم 
جمعـى از آقایـان روحـانى هـم در مجلـس      . منزلم آمد آن مرد، قبل از ظهر، به

من عجله دارم ، خواهشمندم بـه  : ((گفت  مقابل در ایستاد و پس از سلام. بودند
  .))عرضى دارم بگویم و مرخص شوم . بیاورید اطاق دیگر تشریف

کتابى در دست داشـت کـه لاى آن نشـانه اى    . من هم به اطاق دیگرى رفتم 
  ،))صحیفه سجادیه ((کرد دیدم کتاب شریف  باز. گذارده بود

روز پس از نمـاز صـبح   ام: ((گفت  .است )) مکارم الاخلاق ((قسمت دعاى 
و لا : جمله رسیدم که امام به پیشگاه الهى مى گویـد  به این. این دعا را خواندم 

  )127(ترفعنى فىالناس درجۀ الا حططتنى عند نفسى مثلها
آمده و این کلمه در اصطلاح ما هـم   ))درجه ((من دیدم در این عبارت کلمه 

آمده ام سوال کنم که آیا این . ندبالا مى رو)) درجه((هست ، یعنى افسران هم با 
کلمه در دعا،شامل ما هم مى شود یا خیر؟ و اگر چنین است توضـیح دهیـد تـا    

  .))آن عمل کنم  وظیفه خود را بشناسم و به
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سـرهنگى   درجه اى که شـما الان داریـد، درجـه   : ((در پاسخ به ایشان گفتم 
  قابل آنان متواضعافراد محترمى که به اطاق شما مى آیند، باید در م. است 

پشت میز خود بایستید، به آنان دست بدهید و صندلى را ارائه کنید که . باشید
اما یک درجـه کـه گرفتیـد و سـرتیپ     . وقتى نشست ، شما هم بنشینید .بنشینند

شما در نفستان بیشتر گردد و نسبت به واردین احترام  شدید، باید تذلل و خضوع
وقع به خارج میز بیایید، در کنار میز بایسـتید، بـه   م زیادترى بنمایید، باید در آن

روى صندلى بنشیند و وقتى کـه نشسـت ، شـما     او دست بدهید و اشاره کنید که
اگر درجه بالاترى . او را بشنوید پشت میزتان بروید و بنشیند و مؤ دبانه سخنان

  گرفتید و سرلشکر شدید، باید تذلل و خضوع شما بیشتر
شما زیادتر گردد و از روى صـندلى خـود برخیزیـد و از    باشد، باید فروتنى 

وقتـى کـه او   . شوید و وسط اطاق بیایید و به او دسـت بدهیـد   پشت میز خارج
  روى صندلى نشست ، شما هم روى

صندلى مقابل او بنشینید و پشت میز نروید و خلاصه این برنامه کـار را اگـر   
ان نزد خودتـان کـوچکتر و   عمل کنید وهر قدر درجه شما بالاتر مى رود، خودت

در باطنتان پست ترباشید و بر مقدار تواضع خود بیفزایید، در این موقع است کـه  
مقام بالاتر، شما را ازمسیر فضیلت منحرف نمى کند، شما را دچار اخلاق بد نمى 

لق ، باز نمى دارد کند، از وظایف انسانى و کرامت   .خُ
فر الا مع رفقۀ لایعرفونه و یشـترط علـیهم   لا یسا  ﷒کان على بن الحسین 

  اءن یکون من خدام الرّفقۀ فیما یحتاجون الیه فسافر مرةّ مع
هذا على بن : قال . لا: اءتدرون من هذا؟ قالوا: قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم 

  الحسین
  اءردت! یا ابن رسول االله : فوثبوا الیه فقبلوا یدیه و رجلیه فقالوا  ﷒
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اءن تصلینا نار جهنم لو بدرت الیک منّا ید اءو لسان اءما کنا قد هلکنـا آخـر   
انى کنت سافرت مرةّ مع قـوم یعرفـوننى   : الدهرفما الذى حملک على هذا؟ فقال 

ما لا اءستحق فاءخاف اءن تعطونى مثل ذلـک فصـار   ﷑فاءعطونى برسولاالله 
؛ کتمان الى اءمرى اءحب  

این بود که مسافرت نکند مگـر بـا همسـفرهایى کـه       ﷒امام سجاد روش 
حضرتش رانشناسند و با آنان شرط مى کرد که از خدمتگزاران رفقایش در سفر 

یک بار با کسانى که او را نمى شناختند به سفر رفت ، ولى در راه سفر بـا   .باشد
ه کسانى کـه بـا امـام    او ب. شدند که آن حضرت را دید و شناخت  مردى مواجه
  همسفر بودند  ﷒

حضـرت  ((  :گفـت  !)) نه : ((پاسخ دادند))مى دانید این مرد کیست ؟: ((گفت 
  .))است   ﷒على بن الحسین 

با شنیدن این سخن ، هیجان زده از جا برخاستند، گـرد امـام جمـع شـدند و     
 آیـا مـى  ! ن رسـول االله  یـاب : ((دست و زانوىحضرت را بوسیدند، عرض کردند

خواستى ما جهنمى شویم ؟ اگر بـر اثـر ناشـناختن شـما دسـت و زبانمـان بـه        
نمود، از ما عمل خلاف ادب و احترامى سر مى زد، آیا نه  جسارتى مبادرت مى

این بود که تا پایان روزگارهلاك شده بودیم ؟ چه باعث شد که ناشـناخته بـین   
  ار با اشخاصى که مرا نمى شناختند به سفرمن یک ب: ((فرمود))همسفرها آمدید؟

  به من احترامى﷑رفتم ، آنان به رعایت مقام شامخ رسول اکرم 
نمودند که استحقاق آن را نداشتم ، خائف بودم که شماها نیز همانند آنـان بـا   

ر است از این رو کتمان امر و معرفى نکردن خود، نزد من محبوبت. من رفتارنمایید
((.  
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این قبیل قضایا که حاکى از کمال تواضع اولیاى اسلام است در کتب اخبـار و  
تاریخ بسیارآمده و آنان به موازات اینکه پیروان خود را به تواضـع ترغیـب مـى    
نمودند، خودشان نیزقولا و عملا نسبت بـه مـردم تواضـع و فروتنـى داشـتند و      

  .اید رعایت مى نمودندباید و ش حقوق و حدود افراد را آن طور که
گفتم باید متوجه باشید که مقام و مال در آدمـى باعـث غـرور مـى شـود و      
شخص رفتارش عوض مى شود و حالت درونى اش در بیرون او اثر مى گـذارد  

براى این که بیمارى غرور و کبر شـما را  . و وضع رفتار و گفتارش تغییر مى کند
ى نشوید، باید مراقبت کنید که هرچـه  نگیرد و از نظر معنوى دچار سیئات اخلاق

  )128.(درجه شما بالاتر مى رود، بر تواضع و فروتنى شما افزوده شود
  پی نوشتها

  .388غررالحکم ، ص  -88
  .178، ص 7کامل ابن اثیر، ج  -89
  .56جوامع الحکایات ، ص  -90
  .506نهج البلاغه ، ص  -91
  .151، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -92
  .334فهرست موضوعى غررالحکم ، ص  -93
  .311، ص 5بحارالانوار، ج  -94
  .110، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -95
  .238، ص 75بحارالانوار، ج  -96
  .6جوامع الحکایات ، ص  -97
  203، ص 3وسایل الشیعه ، ج  -98
  .349، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -99

  .64مى دانم ؟ بیمارى هاى روحى و عصبى ، ص چه  -100
  .296، ص 7الکافى ، ج  -101
  .335، ص 2معاد از نظر روح و جسم ، ج  -102
  .174معانى الاخبار، ص  -103
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  .69، ص 6الکافى ، ج  -104
  .281، ص 2معاد از نظر روح و جسم ، ج  -105
  .281، ص 2معاد از نظر روح و جسم ، ج  -106
  .88که شعراء، آیه سوره مبار -107
  .184، ص 3تفسیر برهان ، جلد  -108
  .126مجموعه ورام ، جلد اول ، ص  -109
  .174، ص 2معاد از نظر جسم و روح ، ج  -110
  .183فهرست غررالحکم ، ص  -111
  .326، ص 5الکافى ، ج  -112
  .323، ص 5الکافى ، ج  -113
  .250، ص 2بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات ، ج  -114
  .2سوره مبارکه طلاق ، آیه  -115
  .682، ص 10میزان الحکمه ، ج  -116
  .197غررالحکم ، ص  -117
  .121، ص 1ارشاد القلوب ، ج  -118
  .289، ص 2مستدرك الوسایل ، ج  -119
  .335، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -120
  .159، ص 1المستطرف ، ج  -121
  .309، ص 1ر دعاى مکارم الاخلاق ، ج شرح و تفسی -122
  .20تفسیر صافى ، ص  -123
  .40، ص 10مستدرك الوسایل ، ج  -124
  .251، ص 1شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -125
  .50فهرست موضوعى غررالحکم ، ص  -126
  .92الصحیفۀ السجادیۀ ، ص  -127
  .212، ص 1شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -128
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  عجب و خودبینى
  ثلاث مهلکات شح مطاع و هوى: ﷑قال رسول االله 

  )129(؛متبّع و اعجاب المرء بنفسه 
  سه خلق بد را مایه هلاك افرادى که به آنها﷑پیامبر اسلام 

  :مبتلا هستند، معرفى نمود
  دوم هواى نفسى کهاولى بخلى که شخص بخیل مطیع آن باشد، ((

و سـوم آنکـه شـخص خـود را و همچنـین      . آدمى از فرمانش پیروى نمایـد 
  .))غرور و اعجاب بنگرد کارهاى خود را با چشم

اولیاى گرامى اسلام همواره مراقب اصحاب و دوستان خود بودنـد و اگـر در   
پاره اى ازمواقع بر اثر پیشامدى ممکن بود دچار عجب و خودبینى شوند، تـذکر  

  ى دادند و آنان رام
  .از خطر سقوط اخلاقى محافظت مى نمودند

که در یک حدیث آمده است ،  ﷕در این جا عمل دو نفر از ائمه معصومین 
  ﷒بعـث الـى الرضـا    : ابن عیسى عن البزنطى قال  :طور نمونه ذکر مى شود به

افرشوا : تیت بعشاء ثم قال بحمارله فجئت الى صریا فمکثت عامۀ اللیل معه ثم اء
له ثم اءتیتبوسادة طبریۀ و مرادع و کساء قیاصرى و ملحفۀ مروى فلمـا اءصـبت   

بلـى جعلـت فـداك فطـرح علـى      : ماترید اءن تنام ؟ قلـت  : من العشاء قال لى 
بیتکاالله فى عافیۀ و کنا على سـطح فلمـا نـزل مـن     : الملحفۀ اءو الکساء ثم قال 
ت من هذا الرجلکرامۀ ما نالها اءحد قط فـاذا هـاتف   عندى قلت فى نفسى قد نل

اءجـب مـولاى   : بى یا اءحمد و لم اءعرف الصوت حتى جـاءنى مـولى لهفقـال    
  فنزلت فاذا هو مقبل الى فقال کفک فناولته کفى فعصرها ثم قال ان
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امیرالمومنین صلوات االله علیه اءتى صعصعۀ بن صوحان عائـدا لـه فلمـا اءراد    
یا صعصعۀ بن صـوحان لا تفتخـر بعیـادتى ایـاك و انظـر      : قال  اءن یقوم منعنده

  )130(؛لنفسک فکان الامر قدوصل الیک و لا یلهینک الاءمل اءستودعک االله 
شـبى حضـرت   : مى گوید. بود  ﷒بزنطى از اصحاب على بن موسى الرضا 

. شـوم   درازگوش خود را براى من فرستاد که به محضرش شـرفیاب   ﷒رضا 
. تمام شب رابا آن حضـرت بـودم   . حضورش رسیدم )) حرباء(( در محلى به نام
عرض کردم )) خوابى ؟ مى: ((و پس از صرف شام به من فرمود. بعد شام آوردند

حضرت برخاست تا از بـام بـه زیـر بـرود،     . دستور داد بستر آوردند !))بلى : ((
وقتى حضرت رفت ،با خود گفتم !)) خداوند شبت را با عافیت بگذراند(( :فرمود

که هرگز احدى به آن نایـل   من امشب از این بزرگمرد به کرامتى دست یافتم: ((
و ندانسـتم  !)) اى احمـد : ((کـه گفـت    ناگـاه صـدایى را شـنیدم   .)) نشده است 

چون نزد مـن آمـد، دیـدم یکـى از خـدمتگزاران امـام       . کهصاحب صدا کیست 
برخاسـتم کـه از پلـه     .))مولاى خود را اجابت کن (( :من گفت  است ، به  ﷒

چونبـه مـن رسـید    . دیدم که امام از پله ها بـالا مـى آیـد   . هاى بام به زیر روم 
وقتى دستم را پیش آوردم ، دستم را گرفت و فشرد؛  !))دستت را بیاور: ((فرمود

. ر شـد بـود، بیمـا    ﷒از اصحاب على !)) صعصعۀبن صوحان : ((سپس فرمود
 اى: ((وقتـى خواسـت از نـزد او برخیـزد، فرمـود     . به عیـادتش رفـت    حضرت
چـون   !))در فکر خودت بـاش  . عیادت مرا مایه افتخارت قرار ندهى ! صعصعه 

هم : ممکن بود بزنطى هم از پذیرایى آن حضرت دچار عجب شود، به وى فرمود
این امـر تـو را   جریان صعصعه براى تو پیش آمده است ، مواظب باش که  اکنون

از بزنطـى    ﷒سـپس امـام   . غافل نکنـد واندیشـه عجـب ، در تـو راه نیابـد     
  )131.(خداحافظى نمود و اورا به حال خود گذاشت 
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  تعلیم و تربیت 
  اءنه قال لست اءحب اءن  ﷒عن ابى عبداالله 

ن لم یفعل فـرط  اءرى الشاب منکم الا غادیا فى حالین اما عالما اءو متعلما فا
  فان فرط

  ضیع فان ضیع اءثم و ان اءثم سکن النار والذى بعث محمد بالحق
)132(  

  :فرموده   ﷒امام صادق 
  دوست ندارم جوانى را از شما مسلمانان ببینم ، مگر آن که((

یا تحصیل کرده و عالم باشد، یا متعلم . روز او به یکى از دو حالت آغاز شود
گر هیچ یک از این دو حالت در وى نباشد و با نادانى به سر برد در ا .و دانشجو

مسامحه در اداى وظیفـه تضـییع حـق جـوانى     . نموده است  اداى وظیفه کوتاهى
تضییع جوانى به گناهکارىمنجر مى شود و اگر مرتکب گنـاه شـود، بـه    . است 

ده قسـم ، کـه در عـذاب الهـى     ستاررا به نبوت ف﷑خداوندى که پیامبر اکرم 
  .))مسکن خواهد گزید

او . است ﷑معروف رسول اکرم  یکى از صحابه)) معاذ بن جبل انصارى ((
داراى عقل رسا، هوش سرشار،صورت زیبا، جـود و سـخاوت ، حسـن ادب و    

معـاذ در مکتـب   . روزى که قبول اسلام کـرد، هجـده سـال داشـت      .اخلاق بود
  انى اسلام با مراقبتآسم

  به کسب دانش و فراگرفتن علوم اسلامى﷑مخصوص رسول اکرم 
در پرتوى استعداد فطرى و کوشش و مجاهدت پى گیر خـود،  . اشتغال یافت 

تحصیل ، قسـمت قابـل ملاحظـه اى از معـارف اسـلامى را       در ظرف چند سال
  آموخت و در ردیف فضلاى صاحب نظر
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. در سال فتح مکه سنش در حـدود بیسـت و شـش سـال بـود     . گرفت قرار 
موقعى که مکه معظمه ازدست مشرکین خـارج شـد و حکومـت اسـلامى در آن     
مستقر گردید، لازم بود که یک فرد شایسته ولایق در آن شهر گمـارده شـود تـا    

  مقررات اسلام را در عبادات و معاملات به مردم بیاموزد
  )133.(ى اسلام را براى آنان تدریس نمایدو قوانین حقوقى و جزای

  معاذ بن جبل بیست و شش ساله را براى امور علمى﷑رسول اکرم 
. مکه تعیین فرمود و کرسى تدریس قوانین و فقه اسلام را به وى محول کـرد 

  )134.(در واقع او رابه سمت رئیس فرهنگ آن شهر برگزید و به مردم معرفى نمود
این خود یک نمونه از مراقبت اولیاى اسلام در آموزش و پرورش نسل جوان 

عرب قبل از اسـلام در بـدترین شـرایط مـادى و      !تکبر تا این اندازه  )135.(است 
فساد و پلیدى غوطـه ور بـود و بـه انـواع      معنوى زندگى مى کرد و در منجلاب

  .شد جنایات دست مى زد و هر قسم گناهى را مرتکب مى
نـه واجـد   . سرمایه علمى و فرهنگى داشت و نه ارزش ایمانى و اخلاقـى  نه 

آن مردم پست و عقـب افتـاده   . بنیه اقتصادى ومالى بود و نه اهل کار و کوشش 
به شدیدترین درجات تکبر وخشن ترین مراتب جباریـت گرفتـار بودنـد، زیـرا     

قارت ها دیدند و انواع ذلت ها و ح خویشتن را از هر جهت خوار و کوچک مى
  .را در خود احساس مى نمودند

وضع زندگى ننگین آن مردم را در چند جمله کوتاه خلاصه کـرده    ﷒على 
را کـه ترسـاننده مـردم جهـان از     ﷑خداوند حضرت محمد  :است  و فرموده

آن  در! و امین آیات منزله او بود، برگزیـد و شـما اى گـروه عـرب      عذاب الهى
در . پیروى مى کردید و در بدترین محیط به سر مى بردیـد  موقع از بدترین آیین
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خطرنـاك آب لجـن آلـود مـى نوشـیدید و       زمین هاى سنگلاخ و میان مارهاى
  غذاى خوك مى خوردید و یکدیگر را مى کشتید و قطع

بت ها در بین شما نصب شده و گنـاه و نافرمـانى ، شـما را    . رحم مى کردید
  )136.(بود ردهاحاطه ک

گرچه پیشواى گرامى اسلام در راه نجات آن قوم عقب افتاده و متکبـر تمـام   
خود را به کار بست و در پرتوى تعالیم حیات بخـش خـویش    جدیت و کوشش

مـردم را گشـود و آنهـا را از آن همـه ذلـت و       بسیارى از عقده هاى درونى آن
در طـول قـرن هـاى    خوارى خلاص کرد، ولى خوى ناپسند تکبر وخودسـتایى  

  متمادى چنان در اعماق جان ها ریشه کرده بود که پس از گذشت
  باز هم کسانى به﷑چندین سال از قیام آسمانى پیامبر اکرم 

خلق ناپسند تکبر و جباریت مبتلا بودند و دیگران را با دیده پستى و حقارت 
  .نگریستند مى

  .تاریخى را به عرض مى رسانم به طور نمونه یک قصه کوتاه 
. ، به مدینه منـوره آمـد  ﷑رسول اکرم  به عزم ملاقات)) علقمۀ بن وائل ((

علقمـه  . و مطالب خـود را بـه عـرض رسـانید     شرفیاب محضر آن حضرت شد
خانـه او در  . انصار وارد شود تصمیم داشت در مدینه به منزل مردى از محترمین

  ت دوردست شهر بود و علقمه راه را نمى دانستیکى از محلا
بـه او فرمـود   ﷑رسول اکرم  .معاویۀ بن ابى سفیان در مجلس حاضر بود. 

  .که علقمه را راهنمایى کند و او رابه خانه مرد انصارى ببرد
او . من به اتفاق علقمه از محضر آن حضرت خارج شـدیم  : معاویه مى گوید

سوار شد و من پیاده با پاى برهنه در شـدت گرمـا بـا وى حرکـت      ه خودبر ناق
  بین راه به او گفتم. کردم 
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: علقمه در جـواب گفـت    !مرا به ترك خودت سوار کن . که از گرما سوختم 
  !تو لایق نیستى که در ردیف سلاطین و بزرگان سوار شوى 

 ـ : علقمه گفـت   .من فرزند ابوسفیانم : معاویه گفت  پیـامبر اکـرم   ! م مـى دان
  .قبلا به من گفته بود﷑

اکنون که مرا سوار نمى کنى ، لااقل کفشت را از پـاى درآور و  : معاویه گفت 
  .که پایم نسوزد به من بده

کفش من براى پاى تو بزرگ است ، ولى همین قدر به تو اجـازه  : جواب داد
ین خود از طـرف مـن ارفـاق بزرگـى     مى دهم که درسایه شتر من راه بروى و ا

یعنى تو مـى تـوانى نـزد مـردم     . و افتخار است  است و براى تو نیز مایه شرف
  مباهات کنى که در سایه شتر من راه رفته

این بلندپروازان نادان که نمى خواهند یـا نمـى تواننـد واقـع را درك      )137!(اى 
وهم و خیال زندگى مـى   بزرگى خود را مى بینند و در عالم کنند، همواره خواب

کنند و اغلب مایه بدبختى خودو دیگران مى شوند و در بعضى از مواقع دست به 
  )138.(غیرقابل جبرانى به بار مى آورند کارهاى خطرناکى مى زنند و مصائب



117 

 

  

  جباریت عرب قبل از اسلام
  سمعته یقول الکبر: قال   ﷒عن اءبى عبداالله 

اس من کل جنس و الکبر رداء االله فمن نـازع االله عـز و   قد یکون فى شرار الن
  جل رداء لم

  مرّ فى بعض طرق﷑یرده االله الا سفالا ان رسول االله 
: تنحى عن طریق رسـول االله فقالـت   : المدینۀ و سوداء تلقط السرقین فقیل لها

  ان الطریق
  ﷑رسول االله لمعرض فهم بها بعض القوم اءن یتناولها فقال 

  )139(؛دعوها فانها جبارة 
ممکن است تکبر در طبقات پست و شر جامعـه ، از  : فرمود  ﷒امام صادق 

  در یکى از﷑بر سبیل مثال فرمود که رسول اکرم . بروز کند هر نژادى
راه ، زباله و فضولات حیوانات زن سیاهى در . کوچه هاى مدینه گذر مى کرد

  از: ((کسانى که در معیت آن حضرت بودند به وى گفتند. مى نمود را جمع آورى
سیاه کمترین اعتنایى بـه گفتـه آنـان     زن!)) به کنارى برو﷑سر راه پیامبر 

  :نکرد و در کمال خونسردى و تکبر گفت 
بعضى از همراهان خواستند تا  .))برویدجاده وسیع است ، شما از آن طرف ((

  :فرمود ﷑رسول اکرم . او را دستگیر کنند
سیاه پوستان از آن جهـت کـه    .))این زن جبار و متکبر است ! رهایش کنید((

حقـارت مـى    همواره مورد تحقیر و اهانت نـژاد سـفید بودنـد، در آتـش عقـده     
عجیـب نیسـت   . ان را به سختى رنج مى دادسوختند، احساس ذلت و پستى ، آن
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زن سیاه زجرکشیده ، به علت احساس حقارت نژادى ، دچـار جباریـت    که یک
  140.(متکبرانه سخن بگوید شود و با مردم این چنین

  

  کودك با شخصیت
  در طول قرن هاى متمادى خانواده هایى که تعالیم اسلام را در برنامه تربیت

و فرزندان خـود را طبـق دسـتور رسـول اکـرم       کودك به خوبى اجرا نمودند
پرورش دادند، به نتایج درخشانى نایل شدند و فرزندان لایـق و شایسـته    ﷑

به طور نمونه چند جمله تاریخى را درباره دو کودك مستقل و متکى  .بارآوردند
  :به نفس به عرض شمامى رسانم 

  ))م بکرى عباد بن اسل((عبدالملک مروان بر 
  ،))حجاج بن یوسف ((به . خشمگین شد

والى عراق دستور داد او را به قتل برساند و سر بریده اش را به شام نـزد وى  
  عباد((حجاج قسى القلب و خونخوار براى اجراى امر عبدالملک ،  .بفرستد

. ناراحـت شـد   عباد سخت. را احضار کرد و مطلب را به او گفت )) بن اسلم 
  م داد که از قتل من بگذر، زیرا اداره زندگى بیست و چهار نفرحجاج را قس

زن و کودك به عهده من است و با قتل من زندگى آنها به کلى متلاشـى مـى   
حجاج بعداز شنیدن این سـخنان ، دسـتور داد عائلـه او را بـه دارالامـاره      . شود

و از موقعى که بیست وچهـار زن و بچـه بـه دارالامـاره قـدم گذاردنـد       . آوردند
بـار سرپرسـت خـود را در برابـر وى      تصمیم حجاج ، آگاه شدند و وضع رقت

  مشاهده کردند، به کلى خود را باختند، ولى برخلاف
انتظار، میان شیون و فریاد آنها دختربچه ماهرویى از جا برخاست تـا سـخن   

  ))تو با عباد بن اسلم چه نسبتى دارى ؟: ((حجاج پرسید .بگوید
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: در کمال اطمینان و صراحت گفـت   و سپس.)) او هستم  دختر: ((جواب داد
  :سخنان مرا گوش کن واین اشعار را خواند! امیر((

ــه    ــن بترکـ ــا ان تمـ ــاج امـ   احجـ

  علینــــا و امــــا ان تقلنــــا معــــا     

   
ــه  ــع بـــه ان قتنتـ ــاج لا تفجـ   احجـ

ــا       ــین و رابعـ ــرا اثنتـ ــا و عشـ   ثمانـ

   
ــه  ــه بناتـ ــرك علیـ ــاج لا تتـ   احجـ

ــه الـ ـ       ــد بن ــه ین ــاو خالات   دمر انجع

   
یا بر ما منت بگذار و از کشتن او بگذر یا همه ما را با او به قتل ! اى حجاج 

  !برسان 
راضى نشو با کشتن او بیست و چهار نفر زن و بچه را به مصیبت ! اى حجاج 

  .طاقت فرسایىدچار کنى 
کارى نکن که عائله اى یک عمر در مصیبت او داغدار و اشکبار ! اى حجاج 

  ).)باشند
سخنان محکم و نافذ دختربچـه ، حجـاج سـنگدل را بـه گریـه درآورد و از      

گذشت و با عبدالملک درباره او مکاتبه کرد و سرانجام عفو  کشتن عباد بن اسلم
  )141.(خلیفه را جلب نمود
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  بدنامى و محرومیت
در حدیث است که حق مومن بر برادرش این است که او را به بهتـرین اسـم   

سلمین موظفند که از ذکر اسامى و القابى که باعث تحقیر و هتـک  عموم م .بنامد
شود، خوددارى نمایند و آنان را به آن اسم ها و لقب هـا   حرمت صاحبانش مى

  .نخوانند و موجب ملامت خاطر وشرمندگى آنان نشوند
بعضى بر اثر بـداخلاقى  . ولى همه مردم عملا مراعات این دستور را نمى کنند

ه وظایف خویش و بعضى به علت نفهمى و نارسایى فکر، مردم را اعتنایى ب و بى
بد، نام مى بردند و موجبات تحقیر و تـوهین آنـان را بـه عمـل      به اسما و القاب

  .آورند زشت و نادرست خود فراهم مى
در عراق زنـدگى مـى   )) ابوحفص((در اوایل قرن سوم هچرى شخصى به نام 

دادند و در غیاب وى بـا   ردم به او لقب لوطىکرد که در اثر پاره اى از اعمال ، م
داشـت و بـه    این شهرت او را سخت ناراحـت . این لقب او را تحقیر مى نمودند

  .شخصیت وى ضربه غیرقابل جبرانى وارد کرد
بیمـار  . ابوحفص به عیادت او رفت . زمانى یکى از همسایگان او مریض شد
والپرسـى کـرد و   ححفص از وى اابو. در کمال ضعف وناتوانى در بستر افتاده بود

  :به او گفت 
چرا نشناسـم  : ((بسیار ضعیف جواب داد بیمار با صداى)) مرا مى شناسى ؟((
  از این لقب ، سخت برآشفت)) ابوحفص (( !))تو ابوحفص لوطى هستى ! ؟

  امیدوارم از این بستر هرگز. از حد شناسایى گذشتى : ((و گفت 
  .ز کنار بیمار برخاست و رفت این سخن را گفت و ا!)) برنخیزى 



121 

 

چه بسیار مردان عالم و تحصیل کرده اى که لایق مشاغل بـزرگ مملکتـى و   
عالى اجتماعى بودند و در اثر لقب بـد و سـوء شـهرت ، تمـام      شایسته مقامات

از دست دادند و مردم آنان را با چشم پسـتى   ارزش خویش را در افکار عمومى
مراتب لیاقت خـود بهـره نبردنـد، بلکـه      تنها ازسرانجام نه ! و حقارت نگریستند

  .دهند نتوانستند مانند یک فرد عادى به زندگى خود ادامه
اینان پیوسته دچار رنج روانى بوده و تمام عمـر را بـا محرومیـت تـواءم بـا      

  !پستى گذرانده اند احساس حقارت و
  کردهاز مردان تحصیل )) ابن الندیم (( معروف به)) اسحاق بن ابراهیم ((

او در چند رشته از علوم مانند کلام ، فقه ، . و از افراد کم نظیر زمان خود بود
نحو،تاریخ ، لغت ، شعر، زحمت بسیار کشیده بود و به همـه آنهـا تسـلط کامـل     

بحث علمى پهلوان توانایى بود و همواره بـر فضـلاى عصـر     در مجالس. داشت 
چهل مجلد کتاب نوشته و آثـار  مختلف قریب به  او در فنون. خود پیروز مى شد

ابن ندیم آهنگ گرم و جذابى داشـت و بـه آواز    .مهمى از وى باقى مانده است 
مکرر درمجـالس بـزم خلفـا و رجـال کشـور      . خواندن نیز بسیار علاقه مند بود

. شرکت مى کرد و با آواز خویش مجلس را گرم و حضّار رامجذوب مـى نمـود  
معلوماتش تحت الشـعاع آوازش قرارگرفـت و    در اثر تکرار این عمل رفته رفته

. دادنـد )) و مطرب  مغنى((در جامعه به این صفت معروف شد و مردم به او لقب 
این شهرت به او ضربه غیرقابل جبرانى زد ودیگر نتوانست به عنـوان یـک مـرد    

لیاقت خود را آشـکار   علم و دانش در جامعه قد علم کند و مراتب شایستگى و
که خلفا و رجال وقت به او احترام بسیار مى کردند، ولـى از تـرس    با آن .نماید

توانستند به وى شغل شایسته اى بدهنـد و او را بـه یکـى از     افکار عمومى نمى
  .کارهاى مهم مملکتى بگمارند
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ابن النـدیم   اگر شهرت غنا و آوازه خوانى: ((ماءمون خلیفه عباسى مى گفت 
  زیرا از نظر. قضاوت منصوب مى کردم  مانع نبود، من او را به مقام رفیع

فضل و دانش از تمام قضـات امـروز کشـور، شایسـتگى و لیاقـت بیشـترى       
  )142.))(دارد
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  لقب زشت
لقب نیز مانند اسم یا نام خانوادگى معرف صـاحب لقـب اسـت و داراى اثـر     

لقب اگر بد و نامطبوع باشد منشاء احساس حقـارت مـى شـود و    .  روانى است
بد، صاحبش را همواره رنج مى دهد و باعث عـذاب   یا نام خانوادگىمانند اسم 

مردم کشور ما در گذشته به لقب ، توجه بسیارى داشتند و  .روحى وى مى گردد
مـردان بـزرگ علمـى و    . اجتماعى افـراد بـود   القاب ، معرف شخصیت و ارزش

بـه موجـب فرمـانى     سیاسى و رجال عالى مقام لشـکرى و کشـورى هـر یـک    
  گرچه وضع اجتماعى امروز ما در موضوع القاب با. لقبى داشتند مخصوص ،

گذشته تفاوت بسیارى کرده و لقب ، ارزش سابق خود را از دست داده است 
  ، ولى کم و بیش

القابى در اجتماع ما وجود دارد که بعضى موجب افتخار و سربلندى صـاحب  
  .مایه رنج روحى و احساس حقارت است  لقب است و بعضى

اى از القاب ، جنبه عمومى دارد و تابع نوع شغل یا درجه یا مقام اسـت   پاره
بعضـى از  . واجد شرایط مربوطه باشد، به آن لقب خوانده مى شود و هر کس که

یا فرزندان خویش مانند اسم انتخـاب مـى کننـد و     القاب را اشخاص براى خود
وقایع و قضایاى  گاهى .رفته رفته در جامعه به آن لقب معرفى ومشهور مى شوند

  خوب یا بد در طول زندگى اشخاص ، اتفاق مى افتد و در اجتماع اثر
مطلوب یا نامطلوبى مى گذارد و مردم آن اثر را در یک کلمه یا یـک جملـه   

از )) عبیداالله بـن زبیـر  (( .خلاصه مى کنندو آن را لقب صاحب اثر قرار مى دهند
د و حوزه ماءموریت خـویش را در  عبداالله زبیر فرماندار مدینه بو طرف برادرش

  .کرد کمال قدرت اداره مى
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او در ضـمن  . روزى بر منبر با حضور جمعیت زیادى دچار لغزش سخن شـد 
  نام برد و ستم قوم صالح)) شتر صالح (( اندرز و موعظه از

دیدید خداوند با آن امت که بـه شـتر پـنج    : گفت . را به آن حیوان بیان نمود
ه معاملـه کـرد و چگونـه آنـان را گرفتـار عـذاب خـود        نمودند، چ درهمى ظلم

  )143.))(نمود
  مردم به او لقب. اصل موعظه صحیح ، ولى قیمت کردن شتر لغزش بزرگى بود

این لقب زبانزد همـه  .)) فرماندارشتر قیمت کن ((دادند، یعنى )) مقوم الناقۀ ((
ورا از کـار  نـاگزیر ا )) عبـداالله زبیـر  . ((عظیمـى زد  شد و به شخصیت وى ضربه

  .را به جاى وى گمارد ))مصعب بن زبیر((برکنار نمود و 
 -در اثر یک پیش آمد و یک لغـزش در سـخن ، فرمانـدار نیرومنـد مدینـه      

  .))شتر قیمت کن ((مردم به وى لقب . ساقط شد-عبیداالله زبیر 
دادند و او را به باد مسخره و استهزاء گرفتند و در باطنش طوفانى از حقارت 

فرماندارى که مورد تحقیر و توهین مـردم واقـع شـد و در    . ایجاد کردند تىو پس
حقارت نماید، هرگز نمى تواند با قدرت بر آنـان حکومـت    ضمیر خود احساس

در جوامع بشرى مردم بسیارى هستند که با سوء انتخـاب بـراى خویشـتن     .کند
  لقب بدى برگزیده اند

است که جامعه آنها را به کلمه  یا رفتار زشت آنان در طول زندگى باعث شده
نماید و در نتیجه ایام عمر را با ناراحتى روانـى و احسـاس حقـارت     بدى ملقب
  144.(بگذرانند
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  جماعت مسلمین
  در سخنرانى حساس خود در مسجد﷑پیشواى بزرگ اسلام 

 خیف ، سه مطلب لازم را خاطرنشان سـاخت کـه یکـى از آنهـا ملازمـت و     
  .مسلمین است  هماهنگى با جماعت

  ثلاث لا يغلّ عليهن قلب ا�رى ء �سلم اخلاص العمل الله و
  )145(؛ا�صيحة لاءئمة ا�سلم� وا�لزوم �ماعتهم 

سه چیز است که باید قلب هر مسلمانى نسبت بـه آن خـالى از غـل و غـش     
  :باشد

  .اخلاص عمل براى خدا: اول 
  .ن مسلمین خلوص نبوت نسبت به پیشوایا: دوم 
  .ملازمت و هماهنگى با جمعیت مسلمین : سوم 

  شناخت جماعت مسلمانى﷑مطلب مهم در حدیث رسول گرامى اسلام 
  .صدا بود است که باید حتما ملازمتشان را گزید و با آنها همگام و هم

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  ))امتش کیانند؟ سوال شد که جماعت﷑از رسول اکرم ((

  اگر چه عددشان کم. جماعت امت من اهل حق هستند: ((حضرت فرمود
  ما جماعۀ اءمتک ؟ ﷑قیل لرسول االله  .))باشد
  )146(؛من کان على الحق و ان کانوا عشرة : قال 

  ))هستند؟کدامین مردم جماعت امت شما: ((به پیامبر گرامى عرض شد
  .))آنانکه بر حق هستند اگر چه عددشان ده نفرباشد: ((در پاسخ فرمود

او مکـرر بـه   . مردى تحصیل کـرده وحـافظ احادیـث بـود    )) سفیان ثورى ((
  شرفیاب شده و مطالبى را  ﷒حضور امام صادق 
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  .فراگرفته بود، اما در باطن نسبت به آن حضرت دلبستگى و علاقه نداشت 
  :مى گوید ﷕از قریش که اهل مکه بود و دوستدار ائمه معصومین مردى 

مـن بـا او   . برویم   ﷒روزى سفیان ثورى به من گفت به منزل امام صادق 
  .رفتم 

که رسیدیم ، دیدیم حضرت بر مرکب خود سوار شده و   ﷒درب منزل امام 
را که در مسجد  ﷑یث خطبه پیامبر حد: ((سفیان عرض کرد. دارد قصد رفتن

  !))خیف براى مردم فرموده است به من بفرما
خواهم گفـت   بگذار بروم از پى کارى که دارم ، در مراجعت: ((حضرت گفت 

((.  
  قسم داد کهموسل ﷐سفیان حضرت را به قرائت و بستگى با رسول اکرم 

  .همین الان بگوید
  بفرمایید براى من دوات و: ((حضرت پیاده شد، سفیان عرض کرد

حضرت هـم دسـتور داد کـه کاغـذ و قلـم       .))کاغذ بیاورند تا آن را بنویسم 
از اول تا آخر خطبه را بیـان نمـود و   !)) بنویس: ((آنگاه حضرت فرمود. بیاورند

سـوار    ﷒سپس امـام  . آنگاه نوشته را به حضرت ارائه داد .سفیان هم نوشت 
  شد و از پى کار خود

بین راه از من خواست تا توقـف کنـیم و   . من و سفیان با هم برگشتیم . رفت 
تو را بـه    ﷒قسم به خدا که امام صادق : ((به او گفتم . نماییم  در حدیث دقت

  .))چیزى ملزم نمود که هرگز از آن رهایى ندارى 
  ه ثلاث یغلّ علیهن قلب امرى ءفقال و اءى شى ء ذلک فقلت ل

مسلم اخلاص العمل الله قد عرفناه و النصیحۀ لاءئمـۀ المسـلمین مـن هـؤ لاء     
  الائمۀ الذین
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یجب علینا نصیحتهم معاویۀ بن اءبى سفیان و یزید بن معاویـۀ و مـروان بـن    
  الحکم و کلّ

تهم من لا تجوز شهادته عندنا و لا تجوز الصلاة خلفهم و قوله و اللزوم لجماع
فاءى  

الجماعۀ مرجى یقول من لم یصلّ و لم یصم و لم یغتسـل مـن جنابـۀ و هـدم     
  الکعبۀ و نکح

اءمه فهو على ایمان جبرئیل و میکائیل اءو قدرى یقول لا یکون مـا شـاء االله   
  عز و جل

و یکون ما شاء ابلیس اءو حرورى یتبراّء من على بن اءبى طالب و شهد علیه 
  بالکفر اءو

ول انما هى معرفۀ االله وحده لیس الایمان شى ء غیرها قال ویحک و جهمى یق
  اءى شى ء

و االله الامـام الـذى   السـلام    علیهیقولون فقلت یقولون ان على بن اءبى طالب 
  یجب علینا

نصیحته و لزوم جماعتهم اءهل بیته قال فاءخذ الکتاب فخرقه ثم قال لا تخبر 
  )147(؛بها اءحدا
سه چیز است که باید قلب هـر  : لزمم نموده است ؟گفتم به چه چیز م: پرسید

اخلاص عمل براى خدا، که مى : اول  :مسلمان از غل و غش در آنها خالى باشد
نصیحت نسبت به پیشوایان مسلمین و ائمـه مسـلمین کـه نصـیحت     : دوم  .دانیم 

  حال منظور از این پیشوایان چه کسانى .آنان بر ما واجب شدهاست 
داده شده که اینان معاویۀ بن ابى سفیان ، یزیـد بـن معاویـه ،     هستند؟ جواب

حکم و خلاصه آنهایى هستند که شهادتشان مقبول نیست و نمى تـوان   مروان بن
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و این که فرمود باید ملازم جمعیت مسلمین بود، کـدام  . پشت سر آنان نمازخواند
  جماعت ؟ منظور گروهى است

  روزه نگیرد، غسل جنابت کسى که نماز نخواند،: ((که مى گویند
ننماید، کعبه را خراب کند و با مادر خود بیامیزد، با ایـن همـه نـاروایى هـا،     

  .))ایمانشهمانند ایمان جبرئیل و میکائیل است 
خواست خداوند معیـار نیسـت ،بلکـه معیـار     : ((یا گروه قدریه که مى گویند

  مى جویند و به کفرتبرى   ﷒خواست ابلیس است یا گروهى که از على 
او شهادت مى دهند یا گروه جهنمى که مى گوینـد معرفـت فقـط مخصـوص     

سفیان ثـورى از سـخنان مـرد قریشـى      .))خداست و ایمان چیزى جزآن نیست 
  ))شماها چه مى گویید؟! بر تو واى: ((سخت ناراحت شد و گفت 

که مودت خـالص   امامى است  ﷒ما مى گوییم على بن ابى طالب : ((گفتم 
اهـل بیتنـد،    که جماعـت  ﷕او بر ما واجب است و باید ملازم ائمه معصومین 

: سفیان از شدت ناراحتى نوشته را گرفت و پاره کرد و بـه مـن گفـت     .))باشیم 
  )148.))(جریان را براى کسى نقل ننمایم  این((
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  کوچک شمردن گناه
  

پروا آن را مرتکـب مـى شـود بایـد     کسى که گناه را کوچک مى شمرد و بى 
بداند با دوخطر بزرگ مواجه است ، اول آن که با عمل نارواى خویش به حریم 

ادب مى کند و دوم آنکه وقتى گناه را کوچک تلقـى نمـود،    رفیع باریتعالى اسائه
وقتى هـم معاصـى    .در ادامه آن بى باك مى شود وبه تکرار آن اصرار مى ورزد

  ، کبیره مى شود و عذاب بزرگ الهى را در پى خواهدصغیره به هم پیوست 
این مطلب را از قـول حضـرت مسـیح ابـن       ﷒حضرت امام هفتم . داشت 

  :حواریین نقل فرموده است  مریم به
  بحق اقول: قال   ﷒فى تحف العقول ، عن مواعظ المسیح 

س یحقّرها لکـم و یصـغّرها   لکم ان الصغار الخطایا و محقرّاتها لمن مکاید ابلی
  فى

  )149(؛اءعینکم فتجتمع فتکثر فتحیط بکم 
  :فرمود  ﷒حضرت موسى بن جعفر 

  شیطان گناهان: به حواریین گفت   ﷒مسیح بن مریم ((
. را نزد شما کوچک مى کند و آنها را در نظرتان صغیر و حقیر جلوه مى دهـد 

سیار مى گردند و سرانجام شما را به احاطه خود مجتمع مى شوند و ب آن گناهان
  .))درمى آورند ومحصورتان مى نمایند

  براى آن که خطر اصرار در معاصى صغیره و﷑رسول گرامى اسلام 
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گرد آمدن آنها را به طور محسوس به مسلمانان بفهماند، در یکى از سفرها با 
جریان این امر به صـورت حـدیثى در کتـب    . این قضیه را روشن نمود اطرافیان

  :آن در این جا به عرض مى رسد روایات نقل شده که متن
نزل باءرض قرعاء فقـال لاءصـحابه    ﷑ان رسول االله   ﷒قال ابوعبداالله 
: قـال   .باءرض قرعاء ما بهـا مـن حطـب     یا رسول االله نحن: ائتوا بخطب فقالوا

  .ءت کلّ انسان بما قدر علیه فجاءوا به حتى رموا بین یدیه بعضه على بعض فلیا
  هکذا تجتمع الذنوب ثم قال ایاکم و: ﷑فقال رسول االله 

المحقّرات من الذنوب فان لکل شى ء طالبا اءلا و ان طالبها یکتب ما قدموا و 
رسـول  : فرمود  ﷒امام صادق  )150.(و کل شى ء اءحصیناه فى امام مبین  آثارهم

سپس بـه  . که در آن گیاهى نمى رویید نزول نمود به سرزمین خشک﷑اکرم 
  .))برویدهیزم جمع کنید و بیاورید: ((اصحاب خود فرمود

  .))شود در این زمین چیزى نمى روید و هیزمى یافت نمى: ((عرض کردند
  .))ید و هر کدام هر چه یافتید با خود بیاوریدبرو: ((حضرت فرمود

تجسس نمودند و در گوشه و کنار زمین بوته هاى کوچک خار یافتنـد، آنهـا   
  .و روى هم انباشتند که توده اى خار شد. را کندند و حضورحضرت آورند

سـپس تـذکر داد   . گناهان اینطور جمع مى شود: ((فرمودند﷑رسول اکرم 
که از گناهان کوچک بپرهیزید که هر چیـز طـالبى دارد وطلـب کننـده معاصـى      

  .))گناهان را ثبت مى کند
گویى پیشواى اسلام خواست با دستور جمع آورى هیزم در آن بیابـان بـدون   

خود را متوجه کند که گناهان صغیره که آنها را حقیر مى شمرید،  گیاه ، اصحاب
ه در این بیابان به نظر نمى آمدند و شما در خار است ک همانند بوته هاى کوچک

  طلبشان رفتید و آنها را گرد
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طالب گناهـان  . آوردید و در نتیجه به صورت توده بزرگ خار در آمده است 
الهى هستند، گناهان صغیره شما را مى نویسـند و مجموعشـان بـه     که فرشتگان

  )151.(صورت گناهى بزرگ در مىآید

  ل یتیمو اطفاالسلام   علیهعلى 
  

  .است   ﷒امروز نوزدهم ماه مبارك رمضان ، روز على بن ابى طالب 
گفتارم را به حدیثى که از آن حضرت درباره مهربانى بـه چنـد کـودك یتـیم     

  .مى دهم  رسیده است خاتمه
در رهگذرى زنى را دید که مشک آبى به دوش گرفته و مـى رود    ﷒على 

. ، جلو آمد و مشک آب را از او گرفت و به مقصد رسـاند  به منظورکمک با وى
  .فرمود ضمنا از وضع او پرسش

سرپرست مرا به ماءموریتى فرسـتاد و او    ﷒على بن ابى طالب : زن گفت 
چند کودك یتیم براى من مانده و قدرت اداره زندگى آنان را نـدارم ،  . شد کشته

برگشت و آن   ﷒على  .متکارى مردم کنم وادارم نموده که خد فقر و تهیدستى
  صبح زنبیل طعامى با خود. شب را با ناراحتى خاص گذراند

درخواسـت    ﷒بین راه کسانى از على . برداشت و به طرف خانه زن رفت 
  مى کردند

که زنبیل را به ما بدهید تا براى شما حمل کنیم ، اما حضرت خواهش آنها را 
  ))قیامت ، اعمال مرا چه کسى بر دوش مى گیرد؟: ((و مى فرمود ردرد مى ک

حضـرت جـواب   ))کیست ؟: ((زن پرسید. به خانه آن زن رسید و در را کوبید
کسى که تو را کمک کرد و مشک آب را به درخانه تو آورد، اینـک بـراى   : ((داد

  .))کودکانت خوراکى آورده است 
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  و حکم بینى و بین على بن رضى االله عنک: زن در را گشود و گفت 
  )152(؛ابى طالب 

  .حکم کند  ﷒خداوند از تو راضى باشد و بین من و على بن ابى طالب 
نان مى پزى یاکودکانت را نگاه مى : ((وارد شد و به زن فرمود  ﷒حضرت 

  من در پختن نان تواناترم ، شما کودکان مرا نگاه: ((زن گفت ))دارى ؟
  !))دار

گوشتى را که همراه آورده بود، کباب مـى    ﷒زن آرد را خمیر نمود و على 
بـه هـر کـودکى در کمـال مهربـانى و      . کرد وبا خرما به دهان اطفال مى گـذارد 

یا بنى اجعل على بن ابى طالـب فـى   : مى داد، مى فرمود عطوفت پدرى لقمه اى
  حل ؛
  !))فرزندم ، على را حلال کن ((

  را  ﷒اتفاقا زنى که على . تنور را روشن کرد  ﷒على . اضر شدخمیر ح
به محض آنکه حضرت را دیـد بـا عجلـه    . مى شناخت به آن منزل وارد شد

  فقالت ویحک هذا امیرالمومنین ؛: صاحبخانه رساند و گفت  خود را به زن
  لى بناین شخص پیشواى مسلمین و زمامدار کشور، ع! واى بر تو((

  .))است   ﷒ابى طالب 
  فبادرت المراءة و هى تقول و احیائى منک یا امیرالمومنین فقال

  بل و احیائى منک یا اءمۀ االله فیما قصرت فى اءمرك ؛
زن که از کلمات گله آمیز خـود سـخت شـرمنده و پشـیمان شـده بـود، بـا        

  یا: شتابزدگى گفت 
از ایـن  : حضرت فرمود !مرا ببخش . م از شما خجالت مى کش! امیرالمومنین 

  )153!(که در کار تو و کودکانت کوتاهى شده است من خجالت دارم 
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  درخواست عفو قاتل 
  ان رجلا جاء  ﷒قال ابومحمد الحسن العسکرى 

  برجل یزعم اءنه قاتل اءبیه فاعترف فاءوجب علیه  ﷒الى على بن الحسین 
ءن یعفو عنه لیعظم االله ثوابه فکاءن نفسه لـم تطـب بـذلک    القصاص و ساءله ا

  فقال على بن
  للمدعى للدم الولى المستحق للقصاص ان کنت تذکر لهذا الرجل  ﷒الحسین 

علیک فضلا فهب له هذه الجنایۀ و اغفر له هذا الذنب قال یا ابن رسول االله لـه  
  على حق

قال فترید ماذا قـال اءریـد القودفـان     و لکن لم یبلغ اءن اءعفو من قتل والدى
  اءراد

لحقه على اءن اصالحه على الدیۀ صالحته و عفوت عنه فقال على بن الحسین 
﷒    

فماذا حقه علیک قال یابن رسول االله لقننى توحید االله و نبوة محمد رسـول االله  
  و امامۀ

  فهذا لا یفى بدم اءبیک و  ﷒فقال على بن الحسین  ﷕على و الائمۀ 
  )154(االله هذا یفى بدماء اءهل الاءرض ؛

  :فرمود  ﷒حضرت امام حسن عسکرى 
شرفیاب شد و شخصى را با خود آورده   ﷒مردى حضور على بن الحسین 

متهم در محضر امام بـه قتلـى کـه    . گمان داشت او پدرش را کشته اشت  بود که
وداعتراف نمود و با اقرار صریحش لـزوم قـانون قصـاص تحقـق     مرتکب شده ب

و اعترافش براى امام روشن شده بود که او آدم  اما از مشاهده وضع قاتل. یافت 
از فرزند مقتول که ولى خون بود، خواسـت    ﷒حضرت  .جنایت کارى نیست 
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دل جوان بـه ایـن   اجر بزرگ باریتعالى واقع شود، اما  که او را ببخشد تا مشمول
اگر به یاد مى آورى که او بر تـوحقى دارد،  : ((فرمود  ﷒امام  .عفو راضى نبود

او ! یـابن رسـول االله   : ((عرض کرد !))به احترام آن حق از او بگذر و آزادش نما
  .))حق به قدرى نیست که از خون پدرم بگذرم  به من حقى دارد ولى ارزش آن

  ))پس مى خواهى چه کنى ؟: ((فرمود  ﷒حضرت 
اما اگر او مایـل باشـد، حاضـرم بهـاحترام     . مى خواهم قصاص کنم : ((گفت 

  .))حقى که به من دارد، قتل او را با دیه صلح کنم و آزادش نمایم 
  ))حق او بر تو چیست ؟: ((پرسید  ﷒امام 

و  وسلم وآله عليه االله صلىاو توحید خدا، نبوت حضرت محمـد  : ((عرض کرد
  .))و دیگر ائمه را به من آموخت   ﷒امامت على 
  آیا این ها که به تو یاد داده به: ((فرمود  ﷒حضرت 

قدر خون پدرت نمى ارزد؟ قسم به خدا آموخته هاى او به قدر خـون تمـام   
  .))مردم روى زمینارزش دارد

  تجعل لى ثواب تلقینک لهقال بلى قال على بن الحسین للقاتل اءف
حتى اءبذل لک الدیۀ فتنجو بها من القتل قال یا ابن رسول االله انا محتاج الیهـا  

  و
اءنت مستغن عنها فان ذنوبى عظیمۀ و ذنبى الى هذا المقتول اءیضا بینى و بینه 

  لا بینى
فتستسلم للقتل اءحب الیـک  السلام   علیهو بین ولیه هذا قال على بن الحسین 

  ولک عنمن نز
  )155.(هذا التلقین قال بلى یابن رسول االله 

  :به قاتل فرمود  ﷒امام سجاد 



135 

 

  آیا حاضرى ثواب آموزش توحید و نبوت و امامتى را که به این((
شخص آموخته اى به من واگذار نمایى تا دیه خون پدر او را بـدهم و تـو از   

مـن نیازمنـد آمـرزش خـود     !  یابن رسول االله: ((عرض کرد))قتل نجاتپیدا کنى ؟
هستم و تونیازى ندارى چون گناهان مـن بـزرگ اسـت و گنـاهى کـه در قتـل       
مرتکب شده ام ، بین من ومقتول است نه بین من و این مرد که ولى خون اسـت  

((.  
پس در نظر تو تسلیم شدن براىقتل محبـوبتر  : ((فرمود  ﷒حضرت سجاد 

بلـى  : ((آن مرد عـرض کـرد  ))را از دست دهى ؟ از این است که ثواب آموزشت
  !))یابن رسول االله 

با ولى خون سخنانى فرمود که سرانجام راضى شـد    ﷒خلاصه امام سجاد 
از این روایت به خوبى روشـن   .قاتل رامورد عفو قرار دهد و از قتلش در گذرد

  مى شود که اگر کسى جنایتکار نیست و مرتکب قتل گردیده اما
وجود او حیات جامعه را در خطر قرار نمى دهد، شایسته است خیرخواهـان  

آنقدر کوشش کنند تـا    ﷒گمارند و به پیروى از امام سجاد  در نجات او همت
بر اثر رویدادى مرتکب قتل گردیده و از عمل خـود سـخت    حیات انسانى را که

  )156.(پشیمان شده است ، حفظ نمایند
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  جوان آمادگى روح
  

  مدتى به تبلیغ  ﷒مردى به نام ابى جعفر احول ، از دوستان امام صادق 
روزى شـرفیاب  . اشـتغال داشـت    ﷕مذهب تشیع و نشر تعالیم اهل بیـت  

  .محضر آنحضرت شد
  قال و کیف راءیت مسارعۀ الناس الى هذا الاءمر و دخولهم فیه

علیـک بالاءحـداث   : وا و ان ذلک لقلیل فقـال  قال و االله انهم لقلیل و لقد فعل
  فانهم

  )157(اءسرع الى کل خیر
  و ﷕مردم بصره را در قبول روش اهل بیت : از او سوال کرد  ﷒امام 

  سرعت پذیرش آیین تشیع چگونه یافتى ؟
  .را پذیرفتند ﷕قلیلى از مردم تعالیم اهل بیت : عرض کرد

توجه تبلیغى خود را به نسل جوان معطـوف دار و نیـروى   : فرمود  ﷒امام 
خویش رادر راه هدایت آنان به کار انداز، زیرا جوانان زودتر حق را مى پذیرنـد  

بـه صـفاى     ﷒در این حدیث امام  .و سریعتر به هرخیر و صلاحى مى گرایند
  وباطن و فضیلت دوستى نسل جوان تصریح فرموده 

به ابى جعفر احول ، که مبلغ مذهبى و مربى مردم بوده ، یادآور شده است که 
روح جوانخوبى ها را زودتر مى پذیرد و به صفات انسانى سـریعتر متصـف مـى    

این مطلب است که در ایـام شـباب ، خـواهش جمـال      این خود اشاره به. شود
  .دروحانى و میل به فضایل اخلاقى در ضمیرجوانان بیدار مى شو



137 

 

به شرحى که در قرآن شریف و روایات اسـلامى رسـیده ، فرزنـدان یعقـوب     
برادر کوچک خود ستم کردنـد و او را بـه غلامـى بـه      نسبت به حضرت یوسف

که یوسف در مصر به سلطنت رسـید و   پس از چند سالى. کاروان مصر فروختند
  برادران از این موضوع آگاه شدند، از ستم خویش

پشیمان شدند و نزد یعقوب و یوسـف زبـان بـه      ﷒درباره حضرت یوسف 
  :گشودند و در برابر یعقوب گفتند عذرخواهى

قا�وا يا ابانا استغفر �ا ذنو�نا انا كنا خاطئَ� قال سوفاءستغفر ل�م ر� انه هو 
  )158(؛الغفور ا�رحيم 

  درخواست داریم از درگاه الهى براى ما طلب! اى پدر بزرگوار((
  .))ما به خطاى خود اعتراف داریم . غفرت نمایى عفو و م

به درخواست فرزندان جواب موافق داد، ولى انجام آن   ﷒حضرت یعقوب 
  را به بعد

در آتیه نزدیک از خداونـد بـراى شـما طلـب بخشـش      : موکول کرد و فرمود
  .خواهم کرد

  :هم گفتند  ﷒برادران در برابر حضرت یوسف 
االله لقد آثرك االله علينا و ان كنّا �اطئَ� قـال لات��ـب علـي�م ا�ـوم قا�وا ت

  )159(؛يغفر االله ل�م و هو اءرحم ا�را�� 
  .))به خدا قسم که خداوند تو را بر ما برترى داده و ما خطاکاربوده ایم ((

اکنون بر شما ملامتى نیسـت  . شما را بخشیدم : در جواب فرمود  ﷒یوسف 
.  

  .داوند نیز شما را ببخشد که او از هر رحیمى مهربان تر است خ
چـرا حضـرت   : سـوال کـرد    ﷒اسماعیل بن فضل هاشمى از امام صـادق  

  یعقوب بخشش خود
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را به بعد موکول کرد ولى حضرت یوسف برادران گناهکار خود را بخشـید و  
  دعا کرد؟ براى آمرزش آنان

  لب الشیخ و کانت جنایۀ ولدقال لاءن قلب الشاق اءرق من ق
یعقوب على یوسف و جنایتهم على یعقوب انما کانت بجنایتهم علـى یوسـف   

العفو عن حقه و اءخر یعقوب العفو لاءن عفوه انما کان عن حق  فبادر یوسف الى
  )160( غیره فاءخرهم الى السحرلیلۀ الجمعۀ

به ایـن  . ست اول آن که جوان از پیر رقیق القلب تر ا: حضرت دو جواب داد
  .جهت یوسف ازعذرخواهى برادران زودتر متاءثر شد و آنان را فورا بخشید

یوسف خـود صـاحب   . دوم آن که فرزندان یعقوب به یوسف ستم کرده بودند
  حق بود و آنان را

فورا بخشید، ولى یعقوب که باید حق دیگرى را ببخشد، به تعویق انداخت که 
  .نماید براى آنان طلب آمرزش سحر شب جمعه

از قلب رئوف و رقیق جوانان سخن گفته   ﷒در این حدیث نیز امام صادق 
و اشارهفرموده است که روح جوان براى گذشت هاى اخلاقى و عواطف انسانى 

  )161.(آماده تر است 
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  علت پیشرفت مسلمین
  

لشکر اسلام و کفر موافقت کرده بودند که هـر روز یـک سـتون از سـربازان     
  مین و یک ستونمسل

از سربازان دشمن به عرصه پیکار بیایند و پس از چند سـاعت زد و خـورد،   
سربازان سالم بازخمى هاى غیرقابل حرکت به لشکرگاه خـود بپیوندنـد و عـده    

در جاى خود مى ماندند تا براى آنها اقـدام   کشته و زخمى هاى غیرقابل حرکت
  .لازم انجام شود

روزها پسرعموى من با ستون نظامى مسلمین به در یکى از : حذیفه مى گوید
من ظرف آبى با خـود برداشـتم و بـه طـرف     . ولى برنگشت  عرصه پیکار رفت

  میدان جنگ رفتم تا اگر پسرعمویم
. ناگهان پسرعمویم را بین کشته ها یافتم  .زنده است و رمقى دارد، آبش دهم 

 ـ  مى: بر بالین پسرعمویم نشستم و به او گفتم  ت بـدهم ؟ بـا اشـاره    خـواهى آب
در این موقع مجروح دیگرى که در آن نزدیـک افتـاده بـود و     .جواب مثبت داد

  آب((کلمه 
پسرعمویم با اشاره به من فهماند که اول بروم او را  !))آه : ((را شنید گفت )) 

  پسرعمو را گذاردم بر. آب بدهم 
اهى آبـت  گفتم مـى خـو  . است  ))هشام بن عاص ((بالین دومى آمدم ، دیدم 
را مجـروح سـومى کـه در آن    )) آب((کلمـه  ! بلـى  : بدهم ؟ با اشاره جواب داد

  :نزدیک افتاده بود شنید و گفت 
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هشام را گذاردم و بـر بـالین   . هشام اشاره کرد که اول به اوآب بدهم !)) آه ((
  .در این فاصله کوتاه او مرده بود. سومى آمدم 

بالاى سر پسرعمویم آمدم ، او هم از . بودبرگشتم بر بالین هشام ، او نیز مرده 
  .داردنیا رفته بود

یکى از مورخین محقق درباره عللى که موجب پیشرفت مسلمین گردید بحث 
یکى از آن علل صفت ایثار بر نفس و دیگـرى را بـر خـود    (( :نموده و مى گوید

  مقدم
  :سپس همین قطعه تاریخى را براى شاهد ذکر کرده و مى گوید. داشتن بود

این سه مجروح بر اثر جراحات و خونریزى شدید در آسـتانه مـرگ قـرار    ((
درآن لحظات ، جاى خودنمایى و ریاکارى نبود، اما مکتب اسلام حـس  . داشتند

  فداکارى و ایثار را آن
چنان در ضمیرشان پایه گذارى نموده بود که در دقایق آخر زندگى با آن کـه  

  .ویشتن را بر خود مقدم داشتندتشنه بودند،آب نخوردند و برادران خ
البته ملتى این چنین ایثارگر و فداکار شایسته است به سرعت پیشروى کند و 

  )162.(در جهان ،برترى و تقدم به دست آورد
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  ایثار
  

  )163(خیر المکارم الایثار: قال   ﷒عن على 
  :فرموده   ﷒حضرت على 

  .))ى براى انسان هاست ایثار، بهترین کرامت اخلاق((
بى گمان در صدر اسلام یکى از عوامل نشر دین حق و گسترش آیـین الهـى   

  ایثار و تفضل
مسلمانان بود که با خلوص نیت و به انگیزه ایمان نسبت به یکدیگر انجام مى 

  دادند و
براى این مطلب شواهدى در آیات و روایات و تاریخ وجود دارد که در ایـن  

  جا براى شاهد،
  .پاره اى از آنها ذکر مى شود

کعبه مکرمه معبد مقدس و مطاف بسیارى بود که همه ساله از دور و نزدیـک  
بـراى آن کـه   ﷑رسـول گرامـى اسـلام    . به مکه مى آمدند براى حج و عمره

دعوت خودرا به گوش اقوام مختلف برساند و آنان را از ماءموریت خویش آگاه 
نمود و ناملایمات گوناگون و آزارهاى مختلفى را کـه از   شهر توقف سازد در آن

  .مشرکین مى دید تحمل مى کرد وبه تبلیغ خود ادامه مى داد
موقعى که دشمنان با هم متحد شدند و به قتل آن حضـرت همـت گماردنـد،    

براى پیشواى اسلام به مصلحت نبود، لذا حضرتش بـر آن   ماندن در مکه معظمه
پـس از ایـن حضـرت    . مدینـه مهـاجرت نمایـد    ه خارج شود و بهشد که از مک

  .تصمیم خود را عملى نمود و به مدینه حرکت کرد
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پیش از آن که نبى معظم به مدینه برود، مبلغى از طرف حضرت به مدینه رفته 
را تبلیغ نموده بود و مردم مدینه از دعوت آن حضرت آگاهى داشتند  بود، اسلام

از ایـن رو پیشـواى معظـم    . به اسلام ایمان آورده بودند اى و عده قابل ملاحظه
مورد استقبال واقع شـد و اهـالى مقـدم مبـارکش را      اسلام هنگام ورود به مدینه

مسلمانان که در مکه ایمان آورده بودنـد، پـس    .مورد احترام و تکریم قرار دادند
زیـادى  از هجرت آن حضرت در مضیقه بیشتر قرارگرفته و مورد تحقیر و اهانت 

. فرایض دینـى داده نمـى شـد    واقع شدند و به آنان اجازه توقف در مکه و انجام
را از آن محـیط   ناچار به فکر افتادند که تدریجا مکه را ترك گویند و خویشـتن 

  فاسد و شرك آلود برهانند و براى تحقق بخشیدن به این هدف لازم بود از
ند، زیرا مشرکین اجازه نمى خانه و زندگى و از اموال و اثاث خود چشم بپوش

  .آنان اموال خویش را از مکه خارج کنند دادند که
این تهیدستان از وطن رانده شده ، سرمایه اى با خود جز ایمان به خداونـد و  

فضل باریتعالى ، نداشتند و هدف آنان اعلاى حق و یارى پیشواى اسلام  امید به
  :قرآن شریف درباره اینان فرموده است  .بود
  لفقراء ا�هاجر�ن ا�ين اخرجوا من ديارهم و ا�وا�م ي�تغون�

  164(؛فضلا من االله و رضوانا و ين�ون االله و رسو� او�ك هم ا�صادقون 
(  

فقراى مهاجرین که از دیار و اموالشان اخراج گشته انـد، درطلـب فضـل و    ((
  خدا و اینان با خلوص و صداقت در اندیشه یارى. خشنودى باریتعالى بوده اند

  .))پیامبرش هستند و این فکر مقدس را در سر مى پرورند
ایامى که مهاجرین به مدینه آمده بودند و در فقر و تنگدستى به سر مى بردند، 
مقدارقابل ملاحظه اى از اموال یهودى هاى بنى نضیر بدون جنـگ و جـدل بـه    

  .دست مسلمانان افتاد
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 ـ   ین همـه نبـود، بـه امـر     چون این اموال غنیمت جنگى نداشـت و مشـترك ب
  باریتعالى در اختیار

  .قرار گرفت ﷑شخص رسول اکرم 
  داد تا هر﷑خداوند اموال بنى نضیر را اختصاص به رسول اکرم 

تقسیم نمـود   آن را بین مهاجرین﷑پیامبر اکرم . طور که بخواهد عمل کند
  به انصار چیزى از آن نداد جز سه نفر که نیاز داشتند و آنان ابودجانه وو 

جمعیت انصـار از اختصـاص امـوال     .سهل بن حنیف و حارث بن صمه بودند
خـاطر نگشـتند بلکـه     بنى نضیر به مهاجرین نه تنهـا از پیشـواى اسـلام آزرده   

  داوطلب ایثار گردیدند و روى بزرگوارى و تفضل حاضر شدند از جهت
مسلکن و لباس و غذا آنان را یارى دهند، حتى بعضى از انصار که خودشـان  

نیازمند بودند مهیا گشتند مهاجرین را بر خود مقدم دارند و این مطلـب   از جهتى
  در قرآن شریف
  :آمده است 

و ا�ين تبوّءوا ا�ار و الايمان من قبلهم �بون مـن هـاجرا�هم و لا �ـدون � 
  )165(؛وا و يؤ ثرون � انفسهم و �و �ن بهمخصاصة صدورهم حاجة �ا اوت

انصار که پیش از آمدن مهاجرین مدینه را جایگـاه ایمـان سـاخته بودنـد بـا      
به آنان ابراز علاقـه کردنـد، عـلاوه بـر آنکـه در دل احسـاس        ورودشان نسبت

احتیاجى به اموال بنى نضیرداشتند، حاضر شدند از روى تفضل به مهاجرین ایثار 
یند، هر چند بعضى از انصـار خـوددر مضـیقه بودنـد ولـى مهـاجرین را بـر        نما

ایثار و تفضل از ناحیه انصـار نسـبت بـه مهـاجرین بـى       .خویشتن مقدم داشتند
  :بضاعت در صدر اسلام و نزول آیه 

یکى ازبزرگترین کرامات اخلاقى  و يؤ ثرون � انفسهم و �و �ن بهم خصاصة
  .را پایه گذارى نمود
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گرامى اسلام ضمن روایات بسیارى با تعبیرهاى مختلف همواره قدر و  اولیاى
کرامت اخلاقى را خاطرنشان مى ساختند و در بعضى از روایـات در   منزلت این

  .شریفه را نیز قرائت مى نمودند پایان حدیث آن آیه
  :در وصف مومنین کامل چنین فرموده است   ﷒امام صادق 

فى حال الیسر و العسر و المؤ ثرون علىانفسهم فى حـال   هم البررة بالاخوان
  )166(؛))و یؤ ثرون علىانفسهم ((العسر کذلک وصفهم االله فقال 

. آنان نسبت به برادران در حال تنگدسـتى و در حـال گشـایش نیکوکاراننـد    
مضیقه ، دیگران را بر خود مقدم مى دارند و خداونـد ایـن گـروه     اینان در حال
و يؤ ثرون � انفسهم و �ـو  :توصیف نموده و فرموده است  ن چنینبزرگوار را ای

  �ن بهم خصاصة
شاگردان تربیت یافته مکتب ایثار کوشا بوده اند که ایـن کرامـت نفـس را در    
ضمیر خودزنده نگه دارند و در فرصت هایى که به دست مى آورند دیگران را بر 

  .داشتند خویشتن مقدم مى
نسَ قال  ءهدى لرجل من اصحاب النبى انه ا: عن اء﷑  راءس شاة مشوى

الیه فلم یـزل یبعـث   ) به (ان اءخى فلانا و عیاله اءحوج الى هذا حقافبعث : فقال 
  به واحد بعد واحد حتى تداولوا بها سبعۀ اءبیات حتى

  )167(؛رجعت الى الاول 
  ﷐رم به یکى از اصحاب پیامبر اک: انس بن مالک مى گوید

  .گوسفند بریان شده اى اهدا گردید کله
فلان برادرم و عیالش به این غذا از من محتـاجتر  : مرد صحابى با خود گفت 

او نیز به تصور احتیاج بیشتر برادر دیگـرى بـراى   . براى وى فرستاد است ؛ پس
رانجام بـه  و خلاصه کله بریان شده هفت دور چرخیـد و س ـ  .آن برادر اهدا نمود

  .به وى اهدا شده بود برگشت  منزل مرد صحابى یعنى آن کسى که
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البته این چند نفر مسلمان نیاز فورى به آن غذا نداشـتند ولـى بـا ایـن عمـل      
  )168.(مراتب ایثارو تفضل آنان نسبت به یکدیگر روشن گردید

  پی نوشتها
  .325، ص 1؛ جامع السعادات ، ج 102، ص 1وسایل الشیعۀ ، ج  -129
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ابونعیم الفضل بن دکین باسـناده عـن   . 115، ص 2، المناقب ، ج 52، ص 41بحارالانوار ج  -152
لم یقم مرة على المنبر الا قال فى آخر کلامه قبل ان ینزل مـا زلـت   السلام   علیهحریث قال ان علیا 

بشره دائم و ثغره باسم غیث لمن رغب و غیاث لمـن ذهـب     ﷒منذ قبض االله نبیه و کان  مظلوما
آل الآمال و ثمال الاءرمال یتعطف على رعیته و یتصرف على مشیته و یکفه بحجته و یکفیه بمهجته 

موضـعها و سـاءلها    الى امراءة على کتفها قربۀ ماء فاءخذ منها القربۀ فحملها الـى   ﷒و نظر على 
عن حالها فقالت بعث على بن ابى طالب صاحبى الى بعض الثغور فقتل و ترك على صبیانا یتـامى و  
لیس عندى شى ء فقد اءلجاءتنى الضرورة الى خدمۀ الناس فانصرف و بات لیلته قلقا فلمـا اءصـبح   

ى عنـى یـوم القیامـۀ    من یحمل وزر: حمل زنبیلا فیه طعام فقال بعضهم اءعطنى اءحمله عنک فقال 
فاءتى و قرع الباب فقالت من هذا قال اءنا ذلک العبد الذى حمل معک القربۀ فافتحى فان معى شیئا 
للصبیان فقالت رضى االله عنک و حکم بینى و بین على بن ابى طالب فـدخل و قـال انـى اءحببـت     

بیان لاءخبـز اءنـا فقالـت    اکتساب الثواب فاختارى بین اءن تعجنین و تخبزین و بین اءن تعللین الص
اءنا بالخبز اءبصر و علیه اءقدر و لکن شاءنک والصبیان فعللهم حتى اءفرغ من الخبز قـال فعمـدت   
الى الدقیق فعجنته و عمد على الى اللحم فطبخه و جعل یلقم الصـبیان مـن اللحـم و التمـر و غیـره      

ءبى طالب فى حـل ممـا اءمـر فـى     فکلما ناول الصبیان من ذلک شیئا قال له یا بنى اجعل على بن ا
اءمرك فلما اختمر العجین قالت یا عبداالله اسجر التنور فبادر لسجره فلما اءشعله و لفـح فـى وجهـه    
جعل یقول ذق یا على هذا جزاء من ضیع الارامل و الیتامى فراءته امراءة تعرفه فقالت ویحـک هـذا   

منک یا امیرالمـومنین فقـال بـل و احیـائى      اءمیرالمومنین قال فبادرت المراءة و هى تقول و احیائى
  .منک یا اءمۀ االله فیما قصرت فى اءمرك 
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  فروتنى پیامبر
المجلس دون المجلس و اءن تسلّم على من تلقـى و  من التواضع اءن ترضى ب

  )171(؛اءن تترك المراء و ان کنت محقاّ و اءن لا تحب اءن تحمد على التقوى 
از جلمه کارهایى که حاکى از تواضـع اسـت ، ایـن    : فرمود  ﷒امام صادق 

است که راضى باشى در مجلس جایى بنشینى که از جایگاه شایسته تو پست تر 
  .اشدب

دیگر آن که با هر کس که برخورد مى نمایى ، سلام کنـى و ایـن کـه بحـث     
ترك گـویى و ایـن کـه نخـواهى      -اگر چه حق با تو باشد  -خصومت انگیر را 

  .براى تقوى ، مورد تحسین و تمجیدت قرار دهند
براى آنکه بدانیم اولیاى گرامى اسلام به موازات توصیه هایى کـه بـه پیـروان    

تواضع مى نمودنـد، خودشـان عمـلا متواضـع بودنـد و ایـن خلـق         خود در امر
در این جا به طور نمونه به چنـد  . پسندیده را نسبت به دیگران رعایت مى کردند

  .مورد اشاره مى شود
  :آمده است ﷑در اخلاق و رفتار رسول اکرم 

و کان یکرم من یدخل علیه حتى ربما بسط ثوبه و یؤ ثـر الـداخل بالوسـادة    
این بود که هر کس بـر وى وارد مـى   ﷑روش رسول گرامى  )172(؛...التى تحته 

گاهى عباى خود را به جاى فـرش زیـر قـدمش مـى      .شد، او را اکرام مى نمود
سته بود، به شخص تازه وارد ایثـار  گسترانید و تشک کوچکى را که روى آن نش

  .مى نمود
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ــه  ــل علی ــه    ﷑دخ ــزح ل ــده فتزح ــالس وح ــو ج ــجد و ه ــل المس رج
ان وسـلم  وآلـه  علیه االله صلىفقال ! فقال الرجل فى المکان سعۀ یا رسول االله ﷑

  )173(؛حزح له حق المسلم على المسلم اذا رآه یرید الجلوس الیه اءن یتز
بـه سـوى پیـامبر    . نها نشسته بودت ﷐مردى وارد مسجد شد و رسول اکرم 

  .با نزدیک شدن او حضرت جا به جا شد و تغییر محل داد. آمد
مسجد وسیع است ، چرا حرکت کردید و مکان خود را ترك : مرد عرض کرد

ن این اسـت کـه وقتـى    حق مسلمان بر مسلما: ((گفتید؟حضرت در پاسخ فرمود
در واقـع   .))ببیند او قصد نشستن دارد، به احترام وى جا به جا شود و کنار برود

معناى کلام حضرت این است که بـراى تـازه وارد حـریم بگیـرد و او را مـورد      
  )174.(تواضع و تکریم خود قرار دهد
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  در کودکى  ﷒امام جواد 
ماءمون ، خلیفه وقـت بـه     ﷒رضا پس از وفات حضرت على بن موسى ال

بـین راه در نقطـه اى چنـد کـودك     . روزى به عزم شکار حرکت کرد. بغداد آمد
  .بازى مى کردند

  )175(؛و محمد واقف معهم و کان عمره یومئذ احدى عشرة سنۀ فما حولها
فرزند ارجمند على بن موسى الرضـا    ﷒حضرت محمد بن على امام جواد 

  .که در آن موقع سنش در حدود یازده سال بود، بین کودکان ایستاده بود  ﷒
موقعى که مرکب ماءمون به آن نقطه نزدیک شد، کودکان فرار کردند ولى امام 

وقتى خلیفه نزدیک آن حضـرت شـد   . همچنان در جاى خود ایستاد  ﷒جواد 
وى را مجذوب کرد، توقف کرد و قیافه جذاب کودك . به آن حضرت نگاهى کرد

  ))چه چیز باعث شد که با سایر کودکان از این جا نرفتى ؟: ((پرسید
فقال له محمد مسرعا یا امیرالمومنین لم یکن بالطریق ضیق لاءوسـعه علیـک   
بذهابى و لم یکن لى جریمۀ فاءخشاها و ظنى بک حسن اءنک لا تضـر مـن لا   

  ذنب له فوقفت ؛
راه تنگ نبود که من بـا  ! اى خلیفه مسلمین : فورا جواب داد  ﷒امام جواد 

  .رفتن خود آن را براى عبور خلیفه وسعت داده باشم 
مرتکب گناهى نشده ام که از ترس مجازات فرار کنم و من نسبت بـه خلیفـه   

به . گمانم این است که بى گناهان را آسیب نمى رساند. مسلمین حسن ظن دارم 
  .خود ماندم و فرار نکردم  این جهت در جاى
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ماءمون از سخنان محکم و منطقى کودك و همچنین قیافه جذاب و گیرنده او 
پسـر  : ((گفت !)) محمد: ((جواب داد)) اسم تو چیست ؟: ((به عجب آمد، پرسید

  .))هستم   ﷒من فرزند حضرت رضا ((انا ابن على الرضا؛ : فرمود!)) کیستى 
ر آن حضرت از خداوند طلب رحمت کرد و راه خـود را  ماءمون نسبت به پد

  .در پیش گرفت 
پرورش یافتـه ،    ﷒در دامن پدر بزرگوارش حضرت رضا   ﷒امام جواد 

شخصیت و استقلال و تمام مراتب فضل و فضیلت را از مربى عـالى مقـام خـود    
  )176.(فراگرفته است 



152 

 

  

  تربیت صحیح
لام علاوه بر این که در بیانات خود راه پـرورش صـحیح   پیشوایان گرامى اس

کودك را به مردم آموخته اند، عملا نیز آن برنامه ها را در مورد تربیت فرزنـدان  
  .خود به کار برده و آنان را با بهترین صفات پسندیده پرورش داده اند

براى مزید توجه آقایان محترم و تتمیم بحـث امـروز قسـمتى از روش هـاى     
را در احیاى شخصیت کودکـان بـه عـرض     ﷕و ائمه ﷑رسول اکرم  عملى

  :شما مى رسانم 
تربیت ﷑در کودکى در دامن پر مهر پیامبر اکرم   ﷒على بن ابى طالب ((

  .))فته است شده و تمام صفات عالیه انسانى را از رهبر عالیقدر اسلام فراگر
زندگى درخشان و سراسر افتخار آن حضرت بهترین گواه حسن تربیت او در 

  .دوران کودکى است 
شخصیت و استقلال اراده بود که بـا پـرورش     ﷒یکى از صفات بارز على 

گرچه على . از طفولیت در آن حضرت آشکار شد﷑حکیمانه حضرت محمد 
از نظر جسم و جان یک کودك عادى نبود و در وجود ممتاز آن حضرت ،   ﷒

استعداد و شایستگى هاى مخصوص وجود داشت ، ولى مراقبـت هـاى مسـتقیم    
در آشکار نمودن قابلیت هاى درون آن حضرت داراى نتـایج  ﷑رسول اکرم 

  .فوق العاده مهم بود
کودك ده ساله اى بود،   ﷒بعوث شد، على روزى که آن حضرت به نبوت م

، اسـلام را بـه وى   ﷑نبـى اکـرم   . ولى شخصیت یک انسان کامل را داشـت  
عرضه کرد و او را به پذیرش این آیین آسـمانى دعـوت نمـود و بـا ایـن عمـل       

  .شایستگى و شخصیت بزرگ آن حضرت را تایید فرمود
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توجه کـرد  ﷑با واقع بینى و درایت کامل به دعوت پیامبر اکرم   ﷒على 
  .و در کمال آزادگى و استقلال ، به نداى آن حضرت جواب مثبت داد

اغلب حوادث سهمگین و شکست هاى سـخت زنـدگى ، روحیـه مـردان بـا      
مـى  شخصیت را در هم مى شکند، خود را مى بازند و دچار زبـونى و حقـارت   

شوند، ولى در ایام قبل از هجرت با آن که بزرگترین طوفان وحشت در سـر راه  
اسلام و مسلمین پدید آمد و امواج شکننده آن ، همه چیز و همه کس را تهدیـد  

هرگـز خـود را    -جوان نیرومنـد اسـلام    -،   ﷒مى کرد، على بن ابى طالب 
  .رسیدنباخت و به شخصیت آهنین او کمترین آسیبى ن

معلـول    ﷒این اثبات و استقامت ، صرف نظر از شایسـتگى فطـرى علـى    
ــد      ــرت محمـ ــدش حضـ ــى ارجمنـ ــذ مربـ ــق و نافـ ــاى عمیـ ــت هـ تربیـ

بود که او را این چنین نیرومند و بـا شخصـیت بـار آورده    وسلم وآله علیه االله صلى
  .است 

دار شـدند و در  نیز از مزایـاى بهتـرین تربیـت برخـور      ﷒حسن و حسین 
  .کودکى از جد گرامى و پدر و مادر ارجمند خود تمام کمالات را فراگرفتند

ماءمون عباسى در حضور رجال بزرگ کشور درباره شخصـیت پـر از ارزش   
  :آنان گفت 

و هما ابنا دون الست سنین و لـم یبـایع صـبیا      ﷒و بایع الحسن و الحسین 
  )177(؛غیرهما

با آن که سن آن دو از . بیعت کرد  ﷒با حسن و حسین ﷑رسول اکرم ((
با هیچ کـودکى جـز آن دو نفـر بیعـت     ﷑شش سال کمتر بود و پیامبر اسلام 

  !))نکرد
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اســتعداد فطــرى و پــرورش صــحیح بــه قــدرى آن دو کــودك را پــرارج و 
  !از شش سال لایق بیعت شده اندباشخصیت نموده که در سن کمتر 

کـه کـودك     ﷒حسـین  . روز جمعه اى خلیفه دوم مسلمین روى منبر بـود 
  !))از منبر پدرم پایین بیا: ((خردسالى بود، وارد مسجد شد و گفت 

راست گفتى ، این منبر پدر توست ، نه منبر پدر من : ((عمر گریه کرد و گفت 
((!  

در مجلـس عمـومى بـه      ﷒ند حضرت حسـین  ممکن بود کسانى تصور کن
چنـین سـخنى گفتـه اسـت و بـراى آن        ﷒دستور پدرش على بن ابى طالب 

از وسـط مجلـس بـه پـا       ﷒حضرت مشکلاتى پیش آید، لـذا امیرالمـومنین   
مـن   از ناحیه  ﷒به خدا قسم ، گفته حسین : ((خواست و به صداى بلند فرمود

  .))نیست 
راست مى گویى ، مـن هرگـز   ! یا اباالحسن : ((عمر نیز قسم یاد کرد و گفت 

را مى شناسم ، او بـا    ﷒یعنى حسین . شما را در گفته فرزندت متهم نمى کنم 
این که کودك است ، شخصیت ممتاز و اراده مستقلى دارد و این گفتـار از فکـر   

  !))خود او سرچشمه گرفته است 
. مکرر در حضور مردم از فرزندان خود پرسشهاى علمى مى کـرد   ﷒على 

یکى از نتایج درخشان . گاهى جواب سؤ الات مردم را به آنان محول مى فرمود
  .این عمل ، احترام به کودکان و احیاى شخصیت آنان بود

  السلام عليهاز فرزندان خود، حضرت امام حسن و حسـین    ﷒روزى على 
در چند موضوع سؤ الاتى کرد و هر یک از آنان با عباراتى کوتاه جـواب هـاى   

  .حکیمانه دادند
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یا حارث علموا هـذه الحکـم اءولادکـم    : ثم التفت الى الحارث الاءعور فقال 
  )178(؛فانها زیادة فى العقل و الحزم و الراءى 

مجلس حاضـر بـود   که در )) حارث اعور((متوجه   ﷒سپس حضرت على 
این سخنان حکیمانه را به فرزنـدان خودتـان بیاموزیـد، زیـرا     : ((گردید و فرمود

  .))موجب تقویت عقل و اندیشه آنان مى گردد
پدرى که با فرزندان خود چنین رفتار کند و سخنان آنها را سرمشق فرزنـدان  

بزرگتـرین   جامعه قرار دهد، با این عمل از آنان به بهترین وضعى احترام کـرده و 
  )179.(شخصیت و استقلال را در ضمیرشان ایجاد نموده است 
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  !دروغ سازان زبردست 
  .گاهى با تلقین به شخص دروغگو در کارش به او کمک مى کنیم 

مـوقعى  . برادران یوسف صدیق ، دروغگویان و دروغ سازان زبردستى بودنـد 
دند، اشک مى ریختند، که یوسف را در چاه افکنده و نزد پدر آمدند گریه مى کر

پیراهن خون آلوده آوردند و خلاصه با نقشه منظم صحنه اى ایجـاد کردنـد کـه    
این قبیل دروغگویى هاسـت  . بیننده باور مى کرد یوسف را گرگ دزدیده است 

  .که بسیار خطرناك و گمراه کننده است 
  :نان به کار برده است را در مورد آ )180))(کذاب ((کلمه ﷑رسول اکرم 

لا تلقنوا الکذب فتکذبوا فان بنى یعقوب لم یعلموا اءن الذئب یاءکل الانسـان  
  )181(؛حتى لقنهم اءبوهم 

به مردم کذاب راه دروغگویى را تلقین نکنیـد و دروغ سـازى را بـه آنـان     ((
بچه هاى یعقوب نمى دانستند گرگ انسان را نیز مـى درد، از تـذکر و   . نیاموزید

  )182.))(لقین پدر استفاده کردندت
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  !از عوامل دروغ 
یکى از علل دروغگویى فرزندان ، تحمیل تکالیف سـنگین بـر آنهـا و توقـع     

  .بیش از طاقت از آنان داشتن است 
سخت گیرى هاى اولیاى طفل و توقعات نادرستى که فـوق طاقـت کودکـان    

ند را در وجـود آنـان   است آنان را به راه دروغگویى مى کشاند و این خلق ناپس
  .بیدار مى کند

دختـر جـوانى را مـى شناسـم کـه اکنـون یـک        : مى گویـد )) ریموند بیچ ((
او هنگامى که هفـت سـال داشـت هـر روز بـه      . دروغگوى درمان ناپذیر است 

  .کلاس درس مى رفت که در آن بیست و پنج نفر از بچه ها تحصیل مى کردند
رد و در پایان درس نیز خودش عقـب  پرستارى هر روز او را به مدرسه مى ب

این پرستار وظیفه که دخترك را مراقبت کند تا تکالیفش را انجـام  . او مى رفت 
  .دهد و درسهایش را بیاموزد و خلاصه این زن مسئول تربیت این کودك بود

در آن زمان بر حسب روش مرسومى کـه آمـوزش و پـرورش امـروز آن را     
د، شاگردان کلاس هر روز بر حسـب نمـره   بکلى بى مصرف و بى حاصل مى دان

  .معین مى شد... هاى امتحانات کتبى طبقه بندى مى شدند و شاگرد اول و دوم و
دخترك هر روز همین که کیف به دست از کلاس خارج مى شد، بـا پرسـش   

رو بـه رو مـى   )) چند شـدى ؟ : ((یکنواخت و حریصانه پرستارش که مى گفت 
امـا یکبـار   . کار درسـت بـود  )) اول یا دوم : ((یدهرگاه او مى توانست بگو. شد

اتفاق افتاد که سه نوبت پى در پى ، این بچه ، شاگرد سوم شد و باید گفـت کـه   
امـا بـا ایـن    . رتبه سوم میان بیست و پنج نوآموز به راستى جـاى تحسـین دارد  

او دو بـار اول  . وجود پرستار او از آن کسانى نبود که این حقیقـت را درك کنـد  
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در حالیکـه بچـه از   . دبارى کرد، اما بار سوم دیگر نتوانسـت خـوددارى کنـد   بر
پس این شاگرد سومى تو پایان نـدارد؟  : ((وحشت دچار بهت شده بود، فریاد زد

  !))باید شاگر اول بشوى ! اول ! مى شنوى ؟! فردا باید اول شوى 
د و این امر سخت و جدى در تمام آن روز فکر دخترك را به خود مشغول کر

تمام دقـت و تـوجهش را آن   . فردا هم در مدرسه دچار همین غم و وحشت بود
  .روز در انجام تکالیف و دروسش به کار برد

هـه  . جواب تمام جمـع هـایش صـحیح بـود    . تمام تفریق هایش درست بود
درسها را به خوبى پس داد و تا نزدیکى ظهر که نوبـت بـه دیکتـه رسـید، همـه      

اما در امتحان دیکته او چهار غلط داشـت  . ه راه بودکارها رضایت بخش و رو ب
و سرانجام آن روز بار دیگر شاگرد سوم شناخته شد و امروز دیگر این مصـیبت  

  !و بلاى عظیمى بود
هنگامى که زنگ آخر را زدند، پرستار دم در کـلاس در کمـین ایـن طفلـک     

دخترك که دل  ))چه خبر؟: ((همین که چشمش به او افتاد فریاد زد. ایستاده بود
و بـه ایـن گونـه    !)) اول شـدم  : ((گفتن حقیقت را در خودش ندیـد، پاسـخ داد  

  !غگویى او آغاز شدودر
چقدر از پدرها و مادرها که به همین گونه رفتار مى کنند و به این ترتیب بار 

  )183!(سنگین گناهکارى و مسوولیت دروغگویى فرزندان را به دوش مى گیرند
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  اثر سخن معلم
ضى از سیاستمداران در مبارزه هاى سیاسى ، در جنگ هاى سرد تبلیغـاتى  بع

براى درهم شکستن رقیب خود به حربه افترا متوسل شـده و ناجوانمردانـه بـى    
بدبختانه این روش نادرست در گذشته و حـال وجـود   . گناهان را متهم مى کنند

کم و بیش به ایـن  ﷑داشته و دارد و ملت اسلام نیز پس از مرگ رسول اکرم 
  .عمل ناپسند گرفتار شد

معاویه بن ابى سفیان براى این کـه چنـد روزى کرسـى خلافـت اسـلامى را      
اشغال نماید و بر مردم فرمانروایى کند به این گناه عظیم و نابخشودنى دسـت زد  

ت بـود،  ، که مثل اعـلاى ایمـان و انسـانی     ﷒و به حضرت على بن ابى طالب 
  !نسبت هاى ناروایى داد

معاویه بن ابى سفیان بر خلاف اصول انسانى و اسـلامى ، آن حضـرت را بـه    
  .ترك فرایض و انحراف از صراط مستقیم دیانت متهم نمود

قسمت مهمى از بیت المال مسلمین را همه ساله صرف تبلیغات خائنانه خـود  
مود که در سخنرانى هاى تمام ماءمورین لشکرى و کشورى را موظف ن. مى کرد

آن حضـرت را بـه    ،﷑خویش پس از حمد خداوند و درود به رسول اکـرم  
خطبا در منابر و معلمین در مدارس و خلاصه اکثر مردم در تمـام  . بدى یاد کنند

مجامع و مجالس ، سب آن حضـرت را از وظـایف خـود دانسـته و ایـن عمـل       
  !نامه هاى ماءمورین بودنادرست سرلوحه تمام بر

را به   ﷒در سراسر کشور مردان شریف و با ایمان ، بسیارى بودند که على 
خوبى مى شناختند و از مکر و خیانتکارى معاویه آگاهى داشتند، ولى از تـرس  

  .جان سخن نمى گفتند و جراءت نداشتند راز دل را آشکار نمایند
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ایط مخصوصـى در کمـال صـراحت مراتـب     بعضى از آنان که در مواقع و شر
ارادت و ایمان خود را نسبت بـه آن حضـرت ابـراز کردنـد، بـا وضـع فجیـع و        

  !دلخراشى به دست معاویه یا عملا جنایتکارش کشته شدند
این بدعت خائنانه چنان در قلوب طبقات کشور ریشه کرد که پس ا ز مـرگ  

گرفتار بودند و سب آن حضرت معاویه ، سالیان دراز مردم به این انحراف عقیده 
  .در جامعه به صورت یک وظیفه مذهبى در آمده بود

زمانى که عمر بن عبدالعزیز به مسند خلافت تکیه کرد و زمـام امـور کشـور    
پهناور اسلامى را در دست گرفت ، به عزمى ثابت و تزلزل ناپذیر براى ریشه کن 

ش مدبرانه اى وزرا و افسران ابتدا با رو. کردن این ننگ بزرگ تاریخى قیام کرد
سپس بـه  . ارشد خود را با خویش موافق نمود و در این راه زحمت بسیار کشید

هان و ماءمورین عالى رتبه در سراسر کشور دستور داد کـه احـدى   ه کلیه فرماند
را به بدى یاد کند و متخلف از این دسـتور بایـد مجـازات      ﷒حق ندارد على 

دالعزیز با پشتکار و جدیت شبانه روزى سرانجام موفق شد این عمر بن عب. شود
لکه ننگ را ازدامن کشور اسلام پاك کند و جامعـه مسـلمین را از پلیـدى ایـن     

عمر بـن عبـدالعزیز در اثـر ایـن خـدمت بـزرگ ،       . بدعت خائنانه نجات بخشد
محبوبیت عظیمى پیدا کرد و با این مبارزه مقـدس وضـع تمـام ملـت اسـلام را      

این امر ناشـى از تصـمیم قـاطع    . ض کرد و مسیر سیاست کشور را تغییر دادعو
خود او منشاء این تصمیم را مربـوط  . بود)) عمر بن عبدالعزیز((خلیفه مسلمین ، 

به دوران کودکى خویش و در اثر شنیدن یک جمله کوتاه از معلم خـود دانسـته   
  .اینک شرح جریان را از زبان خود او بشنوید. است 

  :بن عبدالعزیز مى گوید عمر
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من در مدینه تحصیل علم مى کردم و ملازم خدمت عبداالله بن عبداالله بن عتبۀ 
به او خبر رسیده بود که من نیز مانند سایر بنى امیه سب علـى  . بن مسعود بودم 
  )184.(مى کنم   ﷒

  .نشستم تا نمازش تمام شود. روزى به محضر او آمدم ، مشغول نماز بود
  :پس از فراغت به من توجهى کرد و فرمود

از کجا دانستى که خداوند بر اصحاب بدر و بیعت رضوان غضب کرده است ((
  ))پس از آن که از آنان راضى شده بود؟

  !))من چنین سخنى نشنیده ام : ((گفتم 
خبـر داده    ﷒این چیست که از تو به من دربـاره حضـرت علـى    : ((فرمود

  ))اند؟
از پیشگاه خداوند بزرگ و از شما پوزش مـى طلـبم و از آن تـاریخ    : تم گف

  .را ترك گفتم   ﷒سب على 
سوال و جوابى که بین استاد و شاگرد در مدینه رد و بدل شد، خیلـى کوتـاه   

هیچ یک از آن دو نفر تصور نمى کردند که ایـن چنـد جملـه منشـاء یـک      . بود
ولى آن روز گفته استاد مانند سـکه در دل  . شود انقلاب عظیمى در کشور اسلام

  .کودك نقش بست و طفل را تحت تاءثیر قرار داد
چند سال گذشت ، کودك بزرگ شد و در ردیف مردان بـارز اجتمـاع قـرار    

پیش آمدهاى غیرمنتظـره و حـوادث گونـاگون ، تحـولات عظیمـى در      . گرفت 
فت مستقر نمـود و زمـام   کشور به وجود آورد و کودك آن روز را بر کرسى خلا

  !اداره میلیون ها مردم را به دست او داد
شـرایط  . گفته معلم به منزله بذرى بود که آن روز در دل کودك پاشـیده شـد  

زمامدارى و ریاست ، آن بـذر را پـرورش داد و سـرانجام بـه صـورت خـرمن       



162 

 

ن سعادتى درآمد و میلیون ها مردم از آن بهره بردارى کردنـد و از بـدعت ننگـی   
  )185.(خلاص شدند  ﷒سب على بن ابى طالب 

  عهد و پیمان
افـرادى تنـدرو و بـى    . بعد از واقعه صفین حزبى به نام خوارج به وجود آمد

اطلاع از مبانى علم و دیـن در آن شـرکت کردنـد و سـالیان دراز بـه جـرایم و       
هـا  حکومت هاى وقت نیز بـه صـور مختلـف بـا آن    . جنایات بزرگى دست زدند

  .مبارزه نمودند
جمعى را به اتهـام وابسـتگى بـه ایـن حـزب      )) حجاج بن یوسف ((در زمان 

حجاج در مجلس خـود بـه وضـع    . دستگیر و براى مجازات نزد حجاج آوردند
وقتى نوبت به آخرین فـرد  . آنان رسیدگى کرد و مجازات هر یک را تعیین نمود
حجـاج از جـا   . اعـلام نمـود  آن جمعیت رسید، موذّن اذان گفت و موقع نماز را 

نـام داشـت   )) عنبسـه  ((حرکت کرد و متهم را به یکى از حضار مجلس خود که 
امشب او را پیش خود نگاهدارى کن و فردا صبح نزد من بیاور : ((سپرد و گفت 

  .))تا مجازاتش کنم 
در راه ، متهم . اطاعت کرد و با او از عمارت استاندارى خارج شد)) عنبسه ((

  ))آیا مى توان به تو امید خیرى داشت ؟: ((ه گفت به عنبس
اگر سخنى دارى بگو، توفیق رفیقم شود و به راه خیر و نیکى : ((عنبسه گفت 

  .))قدمى بردارم 
بـه هـیچ مسـلمان خـروج     . به خدا قسم من از خوارج نیستم : ((متهم گفت 

بسته اند منـزه و  از این تهمتى که به من . نکرده و به محاربه کسى قیام ننموده ام 
گرچه بى گناه گرفتار شده ام ، ولـى بـه رحمـت خداونـد حکـیم      . مبرى هستم 

مى دانم فضل الهى شامل حال من خواهد بود، هرگز بـدون گنـاه   . اطمینان دارم 
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تمناى من این است که احساس کنى و اجازه دهى امشـب را  . معذب نخواهد شد
نم ، وصایاى خـود را بگـویم ، حقـوق    نزد زن و فرزندانم بروم ، آنان را وداع ک

  .))مردم را ادا کنم و فردا اول وقت نزد تو بیایم 
عنبسه مى گوید از این تقاضا مرا خنده آمـد کـه یـک مـتهم زنـدانى چنـین       

  .او دوباره تقاضاى خود را تکرار کرد. جواب ندادم . درخواستى مى کند
بـه خداونـد اعتمـاد     گفته او در من تاثیر نمود، به دلم گذشت که خوب است

بایـد عهـد   ! بـرو : ((تصمیم گرفتم و به او گفتم . نمایم و درخواست او را بپذیرم 
  .))کنى که فردا صبح باز آیى 

عهد کردم که فردا اول وقت بیایم و بر این عهـد، خداونـد را   : ((آن مرد گفت 
  .))گواه مى گیرم 

 ـآوقتى به خود . رفت تا از چشمم ناپدید شد رده خـویش سـخت   مدم ، از ک
با خود گفتم این چه کارى بود کردم ؟ چرا بى جهـت  . ناراحت و مضطرب شدم 

  خود را در معرض غضب حجاج قرار دادم ؟
آنـان  . با نگرانى به منزل رفتم و قضیه را با اهل خانه خود در میان گـذاردم  

  !نیز مرا ملامت کردند ولى کار از کار گذشته بود
مانند انسان مارگزیده یـا زن فرزنـد مـرده بـه     . م آن شب را تا صبح نخوابید

  .صبح شد، مرد به وعده خود وفا کرد و اول وقت نزد من آمد. خود مى پیچیدم 
هـر کـس بـه سـعادت     : چرا آمدى ؟ گفـت  : گفتم . از آمدنش تعجب کردم 

معرفت خدا نایل شده و پروردگار را به قدرت و کمال بشناسد، وقتى عهد کند و 
  .بر آن گواه گیرد، باید به آن عهد وفا کند و هرگز نقض پیمان نکندخداوند را 
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در ساعت مقرر او را با خود به دارالاماره نزد حجاج برد و قصه شب گذشته 
. حجاج از ایمان و وفاى متهم تعجب کرد. را از اول تا آخر براى حجاج نقل کرد

  میل دارى تا او را به تو ببخشم ؟: به عنبسه گفت 
  .اگر کرم نمایى و چنین کنى ، بر من منت بسیار دارى : گفت 

عنبسه او را به خارج دارالامـاره آورد و در  . حجاج متهم را به عنبسه بخشید
  !))آزاد هستى ، برو: ((کمال مهربانى گفت 

  
مرد بدون این که از عنبسه قدردانى و حق شناسى نمایـد، راه خـود را پـیش    

بـا  . سردى و حق ناشناسى رنجیده خاطر شد عنبسه از این همه. گرفت و رفت 
خود گفت شاید دیوانه باشد، ولى برخلاف انتظار، فرداى آن روز نزد عنبسه آمد 

نجات دهنده من خداوند بود و تـو  : ((و تشکر و حق شناسى بسیار کرد و گفت 
وسیله این کار، اگر دیروز از تو قدرشناسى و شکرگزارى مى کردم تو را شریک 

لازم دانستم اول شکر حق تعالى را . کرده بودم و این عمل ، ناروا بود نعمت خدا
دیـروز و دیشـب در پیشـگاه    . به جاى آورم و سپس از شـما قـدردانى نمـایم    

خداوند شکرگزارى کردم و آن چه که وظیفه بندگى بود، به جاى آوردم و امروز 
سه قدردانى سپس از نیکوکارى و خدمتگزارى عنب. براى حق شناسى شما آمدم 

  )186.))(و تشکر کرد و از زحمات او عذرخواهى کرد و رفت 
وفـاى بـه عهـد یکـى از     . یکى از ارکان سعادت بشر است )) وفاى به عهد((

وفـاى بـه عهـد قـادر اسـت مـرد       . بزرگ ترین سجایاى اخلاقى انسان اسـت  
خونخوارى مثل حجاج بن یوسف را تحت تاءثیر قـرار دهـد و او را از ریخـتن    

  )187.(ون بى گناهى باز داردخ
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  تعهد مردان با فضیلت
در اثـر کـار و فعالیـت    السـلام    علیهیکى از غلامان آزادشده حضرت سجاد 

زمانى که آن حضرت دچار مضیقه مالى شد، از غـلام  . سرمایه اى به دست آورد
  .آزادشده خویش ده هزار درهم قرض خواست که هر وقت قادر باشد بپردازد

. حضرت از عبـاى خـود نخـى کشـید و بـه وى داد     . ت گرو کرداو درخواس
  .))این وثیقه من است ، تا موقع اداى دین ، نزد شما باشد: ((فرمود

براى قرض دهنده قبول چنین وثیقه اى سنگین بود، ولى با توجه به شخصیت 
آن حضرت و بیاناتى که فرمود مبلغ موردنظر را به حضرت تسلیم کرد و نخ عبا 

  .و در قوطى کوچکى جاى داد را گرفت
اتفاقا خیلى زود براى حضرت گشایش مالى شـد و ده هـزار درهـم را نـزد     

  .طلبکار آورد
ثم قال له قد اءحضرت مالک فهات وثیقتى فقال له جعلت فداك ضیعتها فقال 
اذن لا تاءخذ مالک منّى لیس مثلى من یستخف بذمته قال فاءخرج الرجل الحق 

الدراهم و اءخذ الهدبۀ فرمى بها   ﷒فاءعطاها على بن الحسین  فاذا فیه الهدیبۀ
  )188(؛و انصرف 
  !پولت حاضر است ، وثیقه مرا بیاور: فرمود

  .من نخ عبار را گم کردم : عرض کرد
تعهد شخصى مثل ! در این صورت طلب خود را از من نگیر: ((حضرت فرمود

  .))مرا نباید ناچیز گرفت 
نـخ را تسـلیم   . وطى کوچک را آورد و دید نخ عبا در آن هست ناچار مرد ق

  .حضرت پول ها را پرداخت و نخ را گرفت و به دور انداخت . نمود
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یک نخ عبا به تنهایى هیچ ارزشى ندارد، ولى وقتى آن نخ نشانه تعهد و التزام 
یک انسان شریف و با فضیلت باشد، آن قدر ارزنده و گرانبهاست که مـى توانـد   

یقه ده هزار درهم و دینار گردد و آن شخص با اطمینان خاطر آن را بپـذیرد و  وث
  .در موعد مقرر، طلب خود را دریافت نماید

خداونـد در قـرآن   . وفاى به عهد یکى از صفات برجسته حضرت حق است 
  )189.(ان االله لا �لف ا�يعاد: کریم تصریح فرموده است 

باشد، به یکى از صـفات الهـى متصـف    بشرى که در عهد خود ثابت و پایدار 
  )190.(است و این خود نشانه اى از مراتب کمال و فضیلت او است 

  سوء عاقبت
یـک  . از مسجد کوفه بیرون آمد و که به منـزل بـرود    ﷒شبى امیرالمومنین 

بـین راه از در  . چهارم شب سپرى گردیده و کمیل بن زیاد بـا آن حضـرت بـود   
کردند که در آن وقت شب با صداى گرم و حزن آور قرآن مى منزل مردى عبور 

  :خواند و این آیه شریفه را تلاوت مى نمود
اءمّن هو فانت آناء ا�ليل ساجدا و قائما �ذر الآخرة و يرجو ر�ة رّ�ه قـل هـل 

  )191.( �ستوى ا�ين يعلمون و ا�ين لا يعلمون انما يتذكر او�والا�اب
ا بسیار نیکو تلقى نمود و به شگفت آمد، بدون این کمیل در باطن ، عمل او ر

  :متوجه او شد و فرمود  ﷒ناگاه حضرت على . که سخنى بگوید
آهنگ این مرد تو را به شگفت نیاورد، او جهنمى است و بـه زودى تـو را از   

  .وضعش آگاه خواهم ساخت 
امـام   کمیل سخت متحیر شد، از این جهـت کـه اولا اندیشـه درونـش بـراى     

مکشوف و مشهود است و ثانیا این که با قاطعیت مى فرمایـد ایـن قـارى      ﷒
  .قرآن ، جهنمى است 
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عده اى با پیروى از اندیشـه باطـل   . طولى نکشید که جنگ خوارج پیش آمد
قیـام نمودنـد و کشـته      ﷒خود به دشمن گرایش یافتند و مقابل امام معصـوم  

  .شدند
بین سرهاى جدا شده آنان عبـور مـى کـرد و شمشـیر در دسـت        ﷒على 
  .کمیل بن زیاد با آن حضرت بود. داشت 

فوضع راءس السیف على راءس من تلک الرؤ وس و قال یا کمیل اءمـن هـو   
قانت آناء اللیل ساجدا و قائما اءى هو ذلک الشخص الذى کان یقراء القرآن فـى  

  )192.(تلک اللیلۀ فاءعجبک حاله 
نوك شمشیر را بر یکى از سرهاى جدا شده گذارد و متوجه کمیـل گردیـد و   

صـاحب  ! اى کمیل : ((را قرائت کرد و فرمود اءمّن هو قانت آناء ا�ليلآیه شریفه 
این سر شخصى است که در آن شب ، قرآن مى خواند و تو از حسن حالش بـه  

  )193(.))شگفت آمده بودى 

  !حسن عاقبت 
سعادت و کمـال او در  . ر براى زندگى دنیا ساخته مى شودجنین در شکم ماد

این است که تمام اعضا و جوارحش در رحم بـه سـلامت سـاخته شـود و ایـن      
صحت و سلامت ادامه یابد تا لحظه اى که شکم مادر را ترك مى گوید و به دنیا 

بشر نیز در شکم مادر روزگار براى زندگى جهان بعد از مـرگ  . منتقل مى گردد
ته مى شود و سعادت و کمال وى در این است که تمام ابعـاد وجـودش در   ساخ

رحم روزگار به سلامت و شایستگى ساخته شود و این سلامت ادامـه یابـد تـا    
لحظه اى که مرگ فرا مى رسد، او را از رحم مادر روزگار بیرون مى بـرد و بـه   

حسـن  ((،  معیار سلامت در هـر دو ولادت . جهان بعد از مرگ انتقالش مى دهد
بـه  )) شکم مـادر ((است ، با این تفاوت که حسن عاقبت در ولادت از )) عاقبت 
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بـه  )) مادر روزگـار ((معناى سلامت تکوینى است و حسن عاقبت در ولادت از 
معناى سلامت تشریعى است و این دو با یکدیگر تفاوت دارند و یکى از تفاوت 

ین در شکم مادر کور یا کر یا هاى مهم و شایان آن ملاحظه این است که اگر جن
افلیج یا با دیگر عیوب و نقایص طبیعى ساخته شود، نه تنها در رحم مادر قابـل  
اصلاح نیست ، بلکه پس از ولادت با همه پیشرفت هایى که در علوم پزشکى و 
جراحى نصیب بشر امروز گردیده است ، بسیارى از عیوب و نقایص مـادرزادى  

عیوب و نقایصى که در شکم مادر روزگار بر اثر فسـاد   اما. درمان ناپذیر است 
عقیده و اخلاق یا سوءگفتار و رفتار، دامن گیر انسان ها مى شود، قابل عـلاج و  

  .درمان است 
یک فرد منحرف و گناهکار مى تواند با اصلاح معتقدات و خلقیات نادرستى 

ه است ، خویشـتن را  که دارد یا با تغییر گفتار و رفتار ناپسندى که در پیش گرفت
عوض کند و عیوب اعتقادى و اخلاقى درونى یا گفتار و رفتار برونـى خـود را   
. تغییر دهد و خویشتن را انسانى شایسته بسازد و با حسن عاقبت از دنیـا بـرود  

  .این معنا در روایات اسلامى نمونه هایى دارد
بنى امیـه   دوستى داشتم که از منشى هاى دولت: على بن ابى حمزه مى گوید

براى من اجازه بگیر تـا بـه     ﷒از امام صادق : یک وقتى او به من گفت . بود
آمد، سـلام    ﷒من هم استجازه نمودم ، حضور امام . محضرش شرفیاب شوم 

  .کرد و نشست 
من در دیوان آل امیه نویسنده بودم ، از دنیاى آنـان  ! فدایت شوم : عرض کرد

  .به دست آوردم ، به حلال و حرامش توجه نداشتم  مالى بسیار
اگر بنى امیه نویسندگانى نمى داشتند که براى آنان ذخایر : ((فرمود  ﷒امام 

مالى تهیه کنند و در میدان جنگ بـه نفـع آنهـا پیکـار نماینـد و در جماعتشـان       
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را تـرك  حضور یابند، نمى توانستند حق ما را غصب نماینـد، اگـر مـردم آنـان     
  .))گفتند، چیزى جز آن چه در دستشان بود، نمى داشتند

آیا براى من راهى هست که از گرفتارى خلاص شوم : ((منشى بنى امیه گفت 
  ))؟

  ))اگر بگویم عمل مى کنى ؟: ((فرمود
  !))بلى : ((عرض کرد

باید تمام آنچه را که از بنى امیه به دسـت آورده اى تـرك گـویى و    : ((فرمود
را که صاحبانش را مى شناسى به آنها برگردانى و اموالى را که صاحبانش اموالى 

را نمى شناسى ، صدقه بدهى و اگر چنین کردى ، من براى تو بهشت را ضمانت 
  .))کنم 

به آن چـه فرمـوده اى عمـل خـواهم     : ((جوان مدتى فکر کرد و سپس گفت 
  .))کرد

مـا تـرك شـیئا علـى وجـه      قال ابن اءبى حمزة فرجع الفتى معنا الى الکوفۀ ف
فقسـمت لـه قسـمۀ و    : الارض الا خرج منه حتى ثیابه التى کانت على بدنه قال 

فما اءتى علیه الا اءشهر فلائل حتى مـرض  : اشترینا له ثیابا و بعثنا الیه بنفقۀ قال 
فدخلت علیه یوما و هو فى السوق قالت ففتح عینیه ثم قال لـى  : فکنّا نعوده قال 
ى و االله صاحبک قال ثم مات فتولینا اءمره فخرجت حتـى دخلـت   یا على وفى ل

فلما نظر الى قال یا على وفینا لصاحبک قال فقلت السلام   علیهعلى اءبى عبداالله 
  )194(؛صدقت جعلت فداك هکذا و االله قال لى عند مؤ ته 

جوان با ما به کوفه برگشـت و از تمـام دارایـى    : على بن ابى حمزه مى گوید
  ﷒حتى لباسى را که در بر داشت ، دسـت کشـید و طبـق دسـتور امـام       خود،

ما که با جوان سابقه دوستى داشتیم ، بین خود پول جمـع نمـودیم و   . عمل نمود
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چنـد مـاهى   . براى او لباس خریدیم و مصارف یومیه اش را نیز عهده دار شدیم 
  .بیشتر طول نکشید که مریض شد، به عیادتش مى رفتیم 

: روزى رفتم که لحظات آخر را مى گذراند، چشم باز کرد و مرا دیـد، گفـت   
این جمله را گفـت و از  . به خدا قسم ، مولایت به وعده خود وفا کرد! اى على 

  .دنیا رفت 
سپس مـن از  . کار کفن و دفنش را انجام دادیم : على بن ابى حمزه مى گوید

رسیدم تا مرا دید بـه مـن     ﷒موقعى که حضور امام صادق . کوفه خارج شدم 
  ))ما وعده اى را که به رفیق داده بودیم ، وفا کردیم ! اى على : ((فرمود

به خدا قسم او موقـع مـرگ خـود همـین     ! بلى فدایت شوم : ((عرض کردم 
  .))مطلب را به من گفت 

منشى بنى امیه مدت ها در شکم مادر روزگار، از صراط مستقیم منحرف بود، 
به راه حق   ﷒به دستور امام صادق . فکار و اعمالش مسیر باطل را مى پیمودا

  .گرایش یافت و در نتیجه با حسن عاقبت از دنیا رفت 
برخلاف افکار و اعمال منشى بنى امیه ، کسانى بوده اند کـه در رحـم مـادر    

امـا در   روزگار، سالهاى دراز با اعمال شایسته راه سعادت را طـى مـى کردنـد،   
  )195.(پایان کار از طراط مستقیم به انحراف گراییده و با سوءعاقبت از دنیا رفته اند
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  جاه طلبى
آن کس که اسیر حب جاه است و مى خواهد در دل ها نفـوذ کنـد، بایـد بـه     
گونه اى قدم بردارد و خویشتن را طورى بسازد که مردم مى خواهند و موجـب  

شى اغلب مستلزم ریاکارى و دروغگـویى در  چنین رو. جلب محبتشان مى شود
کردار و گفتار است و این همان دورویى و نفاقى است که در حدیث رسول اکرم 

و چنین )) حب جاه ، نفاق را در دل ها مى رویاند: ((آمده و فرموده است ﷑
یلت و شـرف  محبوبیتى نه تنها قدر و ارزشى ندارد، بلکه در دنیا منـافى بـا فض ـ  

  .انسان است و در آخرت مایه عذاب و کیفر الهى است 
در گذشته و حال افراد نادانى بوده و هستند که بر اثر جهالت و ناگاهى یا بـه  
انگیزه خودپرستى و حب جاه ، مردمى نادان تر از خود بـا کارهـایى ناصـحیح    

سخیر خود در اغفال نمودند، خویشتن را محبوب آنان ساختند و قلوبشان را به ت
  .آوردند

خود ناظر آن بوده و   ﷒در این جا نمونه اى را که حضرت جعفر بن محمد 
  .شرح داده است را مى آوریم 

کسى که از هواى نفس خود پیروى کند و راءى باطـل  : مى فرماید  ﷒امام 
اقـوام   خود را با اعجاب بنگرد، همانند مردى است کـه شـنیدم گـروه هـایى از    

علاقه مند شدم او را ببینم به گونه اى کـه  . مختلف تعظیم و توصیفش مى نمایند
روزى در محلى او را دیدم که . مرا نشناسد تا بدانم وزن و ارزشش چقدر است 

پشت سر مردم ایستادم ، در حالى کـه بـا پارچـه    . مردم گردش جمع شده بودند
او . ، به او و مردم مى نگریستم کوچکى قسمتى از صورت خود را پوشانده بودم 

آنان را با گفته هاى خود فریب مى داد، تا آن که راه خود را کج کرد و از مـردم  
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طولى نکشید به نانوایى رسید، او را اغفـال نمـود و   . من از پى او رفتم . جدا شد
در نفـس خـود تعجـب کـردم و     . دو قرص نان او را به صورت سرقت برداشت 

  .معامله اى دارد گفتم شاید با او
او را نیز اغفال نموده و دو انار از او بـه صـورت   . سپس به انارفروشى رسید

  .در دلم گفتم که شاید با او نیز معامله دارد. سرقت برداشت 
دو قرص نـان و دو انـار را نـزد او    . باز از پى او رفتم تا به مریضى گذر کرد

بقعه اى رسید و در آن جا توقف در صحرا به دنبالش رفتم تا به . گذارد و رفت 
  .نمود

. مـن از تـو چیزهـایى را شـنیده بـودم      ! اى بنده خـدا : ((پیش رفتم و گفتم 
لکن از تو کارهایى مشاهده کردم کـه دلـم را   . دوست داشتم تو را ببینم و دیدم 

  .))مشغول نموده است 
  ))آن چیست ؟: ((گفت 
  !))رفروش دو اناراز خباز دو قرص نان دزدیدى و از انا: ((گفتم 

  ))تو کیستى ؟: ((قبل از آنکه جواب مرا بدهد به من گفت 
  ))﷑مردى از اولاد آدم و از امت محمد : ((گفتم 
  ))به من بگو تو کیستى ؟: ((گفت 
  ))﷑از اهل بیت پیامبر اسلام : ((گفتم 
  ))اهل کجایى ؟: ((گفت 
  ))اهل مدینه ((: گفتم 
  ))باشى   ﷒شاید تو جعفر بن محمد : ((گفت 
  !))بلى : ((گفتم 
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شرافت اصل براى تو، با جهلى که به کتاب خدا دارى ، چه فایده اى : ((گفت 
  ))دارد؟

  ))جهل من به کتاب خداوند چیست ؟: ((گفتم 
ده برابر در قرآن شریف آمده است که هر کس یک حسنه بجا آورد، : ((گفت 

مـن وقتـى   . اجر دارد و هر کس مرتکب یک گناه شود، جز کیفر یک گناه ندارد
دو نان دزدیدم ، دو گناه کردم و چون دو انار دزدیدم ، دو گنـاه دیگـر مرتکـب    

چهـار گنـاه را   . شدم و چون آنها را صدقه دادم ، از چهل حسنه برخوردار شدم 
  .))انداز چهل حسنه کم کن ، سى و شش حسنه باقى م

مگـر  ! تو به کتاب خداوند متعال جاهل هسـتى  : ((حضرت فرمود به او گفتم 
عمـل اهـل تقـوى     )196(؛ انما يتقبّل االله من ا�تق�: نشنیده اى که باریتعالى فرمود

  .مورد قبول خداوند است 
تو با دزدى دو قرص نان ، دو گناه کردى و با دزدى دو انار، مرتکب دو گناه 

نها را بدون اجازه صاحبانش به دیگرى دادى ، چهار گنـاه دیگـر   شدى ، وقتى آ
  .))بر چهار گناه اول افزودى و چهل حسنه بر چهار گناه اضافه نکردى 

حیران بر آن حضرت مى نگریست   ﷒آن شخص پس از شنیدن سخن امام 
: فرمـود   ﷒م سپس اما.)) من برگشتم و او را ترك گفتم : ((فرمود  ﷒امام . 

ضلوّن  ضلوّن و ی و به اسـتناد ایـن گونـه     )197(؛بمثل هذا التاءویل القبیح المستکره ی
  )198.(تاءویل هاى قبیح ، گمراه مى شوند و گمراه مى کنند



174 

 

  

  خشم و غضب
  )199(؛شدة الغضب تغیر المنطق و تقطع مادة الحجۀ و تفرق الفهم   ﷒عن على 

غضب شدید، منطق را تغییر مى دهد، ارتباط مواد حجت : ((فرمود  ﷒على 
  .))را با هم قطع میکند و موجب پراکندگى فهم و فکر مى گردد

اوس و خزرج دو قبیله بزرگ مدینه بودند و در عصـر جاهلیـت همـواره بـا     
یکدیگر اختلاف و نزاع داشتند و گاهى به روى هم شمشیر مى کشیدند و کار به 

  .قتل و خونریزى منتهى مى شد
به نبوت مبعوث گردید، آیین الهى خـود را عرضـه   ﷑پیامبر بزرگ اسلام 

نمود و مردم را به دین خدا دعوت کرد، هر دو قبیلـه آن را پـذیرا شـدند و بـه     
دار گردیدند و ایمان آوردند و از برادرى و محبت دینى برخور﷑رسول اکرم 

ولى این پیونـد دوسـتى   . در کنار هم با کمال صفا و صمیمیت زیست مى نمودند
  .براى یهودى هاى مدینه سنگین و گران بود و از آن رنج مى بردند

در جمعـى از  )) شـاس بـن قـیس    ((روزى یکى از سالخوردگان یهود به نام 
در یک مجلـس   اصحاب رسول گرامى از اوس و خزرج گذر کرد و دید آنان را

  .گرد هم نشسته و در کمال صمیمیت و برادرى با یکدیگر سخن مى گویند
او مى دانست که این دو قبیله در جاهلیت با هم دشمن بودنـد و از ایـن کـه    
امروز در پرتوى اسلام این چنین با هم ماءنوس و مهرباننـد، سـخت ناراحـت و    

مـا غیرقابـل تحمـل     با خود گفت که این دوستى و محبت بـراى . خشمگین شد
  .است 



175 

 

به جوانى از یهود که همراهش بود دستور داد برود و در مجلس آنان شـرکت  
را بـه یـاد آنـان بیـاورد و بعضـى از اشـعار آن روز را در       )) بغات ((کند و روز 

  .مجلس بخواند
روزى است که پیش از اسلام قبیله هاى اوس و خزرج در آن روز )) بغات ((

  .و جنگ سختى کردند و تلفات سنگینى دادند به جان هم افتادند
جوان یهودى وارد مجلس شد و از روز بغات سـخن گفـت و طبـق دسـتور،     

یادآورى آن روز، خاطرات گذشته را بیدار کـرد و  . ماءموریت خود را انجام داد
در همـان  . آتش خشم اوس و خزرج را مشتعل نمود و آنها بـه هیجـان آمدنـد   

جایى که بعضى از افراد دو قبیله با یکـدیگر گلاویـز    مجلس ، نزاع در گرفت تا
  .شدند

  .))ما حاضریم صحنه بغات را تکرار کنیم : ((یکى گفت 
  .فورا تصمیم گرفتند!)) ما نیز حاضریم : ((دیگرى گفت 

به هم آمیخت و سـرزمین حـرّه بـه    !)) مسلح شوید! مسلح شوید((فریادهاى 
خبر ایـن تصـمیم در شـهر    . ه راه افتادندعنوان نبردگاه معین شد و هر دو گروه ب

پیچید و افراد هر قبیله با سرعت به جمعیت خود مى پیوستند و رفته رفته زمینـه  
  .زد و خورد سخت و خونینى آماده مى شد

حضـرت بـه معیـت جمعـى از     . رسید﷑جریان امر به اطلاع رسول اکرم 
  .د و خیلى زود خود را به آنان رسانداصحاب که در حضورش بودند، حرکت کر

آیا به کشاکش دوران جاهلیت گراییده اید، با آنکه من ! اى مسلمانان : فرمود
پس از آن که خداوند شما را به دین اسـلام هـدایت کـرد،    . در میان شما هستم 

موجبات عز و عظمتتان را فراهم آورد، پیوندهاى جاهلیـت را از شـما بریـد، از    
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آیـا مـى خواهیـد روش    ! داد و بین شما ایجاد الفت و محبت کـرد؟  کفر نجاتتان
  )200(؟هاى جاهلیت را در پیش گیرید و به کفرى که قبلا گرفتار آن بودید برگردید

آنان را به خود آورد و دانستند که این افکار، نقشـه  ﷑سخنان رسول اکرم 
پس شمشـیرها را بـه زمـین    . ه است خائنانه اى است که دشمن آنان مطرح کرد

. افکندند، دست محبت به گردن هم انداختند، اشک ریختند، اظهار ندامت نمودند
اظهـار داتشـتند و در معیـت آن    ﷑مراتب اطاعت خـود را از رسـول اکـرم    

شـاس بـن   ((حضرت از نیمه راه حرّه برگشتند و خداوند با لطف خود آتش فتنه 
  .را خاموش کرد) )قیس 

بـه رسـول اکـرم    )) بغات ((اگر خبر هیجان اوس و خزرج در آغاز گفتگوى 
مى رسید، حضرت همان موقع در جمع آنان شرکت مى کرد و بـا سـخنان   ﷑

نافذ خویش ، غیظشان را فرومى نشاند و نمى گذاشت با هـم گلاویـز شـوند و    
رسید کـه هـر دو قبیلـه    ﷑موقعى به پیامبر مسلح گردند، ولى خبر این قضیه 

سلاح برداشته و راه حرّه را که براى زد و خورد گزیده بودند، طى مى کردنـد و  
نمى رسید، عده ﷑در واقع آتش غضب زبانه کشیده بود و اگر پیشواى اسلام 

  .مى سوختند اى کشته یا مجروح مى شدند و در آتش خشم
درلحظات نهایى و پیش از وقوع خطـر  ﷑خوشبختانه پیامبر گرامى اسلام 

  .در محل حضور یافت و اوس و خزرج را از سیه روزى و بدبختى نجات داد
آنان که براى زد و خورد به حرّه مى رفتند، اگر بر اثر تربیت و تعلیم پیشواى 

شده بودند، با اعمال غضب و کشتن و مجروح سـاختن  اسلام به مقام عدل نایل 
یکدیگر جامه پر افتخار عدل از برشان بیرون مـى شـد و لبـاس ننگـین ظلـم ،      

  )201.(جایگزین آن مى گردید
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  کظم غیظ
علاوه بر سفارش به فرو بردن  ﷕از نظر عمل ، اهل بیت عصمت و طهارت 
  .بوده اندخشم و غضب ، خودشان نیز اهل کظم غیظ 

آمده است کـه اهـل     ﷒به عنوان نمونه در احوالات حضرت زین العابدین 
  .کظم غیظ بوده است و این سجیه انسانى مکرر از وى مشاهده شده است 

در این جا به ذکر دو نمونه از ایشان ، یکى در محیط خانواده و آن دیگـر در  
  .محیط اجتماع اکتفا مى شود

تسکب علیه الماء فسقط الابریق من یدها   ﷒ى بن الحسین کانت جاریۀ لعل
فشجه فرفع راءسه الیها فقالت الجاریۀ ان االله تعالى قول و الکاظیمن الغـیظ فقـال   
کظمت غیظى قالت و العافین عن النـاس قـال عفـوت عنـک قالـت واالله یحـب       

  )202(؛المحسنین قال اذهبى فاءنت حرة لوجه االله 
. روى سر حضـرت آب مـى ریخـت      ﷒على بن الحسین  جاریۀ حضرت

ناگهان ظرف آب از دستش رها شد و بـه سـر حضـرت اصـابت نمـود و آن را      
جاریه آیه اى را . حضرت سر بلند کرد و به وى نگریست . شکافت و خون افتاد

  .بود، خواند )203))(کظم غیظ((که در بردارنده معناى 
  .))رو نشاندم غیظم را ف: ((حضرت فرمود

  .))تو را بخشیدم : ((حضرت فرمود. سپس قسمت دیگر آیه را خواند
: حضرت فرمـود . آنگاه جمله آخر آیه را که حاوى احسان است قرائت نمود

  !))برو که تو را براى خداوند آزاد هستى ((
اءنه سبه رجل فرمـى علیـه     ﷒و حکى عن زین العابدین على بن الحسین 

کانت علیه واءمر له باءلف درهم فقال بعضهم جمع فیـه خمـس خصـال    خمیصۀ 
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الحلم و اسقاط الاءذى و تخلیص الرجل مما یبعده عن االله و حمله على النـدم و  
  )204(؛التوبۀ و رجوعه الى المدح بعد الذم و اشترى جمیع ذلک بیسیر من الدنیا

صله عباى سیاه رنگـى  دشنام گفت ، حضرت بلافا  ﷒مردى به امام سجاد 
هـزار درهـم نیـز بـه وى     : ((داشت به سویش افکنـد و فرمـود   شرا که بر دوش

  .))بدهند
با عمل خود پنج خصلت   ﷒امام : ((کسانى که ناظر این جریان بودند گفتند

اول حلم ، یعنى کظم غیظ، دوم چشـم پوشـى از ایـذاء    : ((پسندیده را جمع نمود
را از عمل خود نادم نمود، چهارم به توبه اش موفق ساخت گو  وى ، سوم دشنام

و پنجم او را به مدح وادار نمـود، پـس از آن کـه او دشـنام گفتـه بـود و امـام        
  )205.))(همه آنها را با قلیلى از مال دنیا خریدارى نمود  ﷒

  استجابت دعا
بـه اسـتجابت نمـى    دعا مى کنـیم و  : عرض کردند  ﷒قومى به امام صادق 
  رسد، چرا چنین است ؟

براى این که شما کسى را مى خوانید که او را نمى شناسـید و  : حضرت فرمود
  .درباره اش به شایستگى معرفت ندارید

در حکومت بنى امیه و بنى عباس افراد با ایمان و شریفى هماننـد علـى بـن    
ر بـاطن ، انجـام   یقطین بودند که در ظاهر به دولت جبار خدمت مى کردنـد و د 

بـه آنـان    ﷕وظیفه دینى مى نمودند، حتى در مواقعى بعضى از ائمه معصومین 
نامه محرمانه مى نوشتند و درباره افراد مظلوم توصیه مى کردند و آن مـاءمورین  
پاکدل با علاقه مندى وظیفه محوله را انجام مى دادند و مومن گرفتارى را از بلا 

  .خلاص مى کردند
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عبداالله هبیرى یکى از افرادى است که با نیروى ایمان خود قدرت جبـارى را  
در هم شکست و عملا اثبات نمود که براى آفریدگار جهان شریکى قـرار نـداده   

خداوند هم بر اثر استقامت و ثبات ایمانى او دعا و تمنایش را به اجابـت  . است 
در این جا . ایل ساخت رساند و در کمال عزت و سربلندى ، وى را به هدفش ن
  .خلاصه اى از قضیه او به عنوان شاهد بحث ذکر مى شود

در عهد مروانیان کارهاى مهمى به عهـده  . عبداالله هبیرى از افاضل دبیران بود
. در دولت عباسیان مدتى بیکار ماند و در مضیقه مالى قرار گرفتـه بـود  . داشت 

که داشت سوار مى شـد و  براى حل مشکل خود ناچار هر روز بر اسب لاغرى 
او مردى تنـد و  . مى رفت )) احمد ابوخالد((در خانه وزیر مقتدر ماءمون به نام 

هر روز که هبیرى به او سلام مى کرد، ناراحت و رنجیده خاطر مى . زودرنج بود
  .شد و دیدارش براى وزیر، گران بود

منـزل  اول صـبح کـه از   . روزى وزیر بر اثر پیشامدى آزردگى خاطر داشت 
وزیـر، آن روز از دیـدن و   . خارج شد، هبیرى نزدیک آمد و به وزیر سلام نمود

برو هبیـرى  : یکى از دبیران جوان خود را طلب نمود، به او گفت . سخت رنجید
مرد پیر و محنت زده اى هستى ، هر روز به دیـدار مـن   : ((را ملاقات کن و بگو

. هم داد و کارى از تو برنمى آیدمن به تو شغلى نخوا. مى آیى و مرا مى رنجانى 
اگر به امید کارى نزد من مى آیى ، از ! برو در گوشه اى به عبادت مشغول باش 

  .))من قطع امید کن که به تو کارى نخواهم داد
پیام وزیر تند بود و من شرم داشتم از این که آن سخنان : دبیر جوان مى گوید

خود تهیه نمـودم ، بـه دسـت غلامـى      لذا سه هزار درهم از. را به هبیرى بگویم 
بـه هبیـرى   . چون مرا دید احترام کرد. دادم و او را با خود به منزل هبیرى بردم 

آقاى وزیر سلام رسانده و پیام داده براى من سـنگین اسـت کـه پیرمـرد     : گفتم 
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مبلغى را بـراى شـما   . فعلا شغل مهیا نیست . محترمى هر روز در منزل من بیاید
  .رج کنید، شاید بعدا کارى مهیا شودفرستاده ، خ

: هنگامى که غلام پول را نـزدش آورد، از مـن پرسـید   . چهره هبیرى گرفت 
! برادر: ((گفت . سخت ناراحت شد!)) سه هزار درهم : ((گفتم )) چقدر است ؟((

  .))من نه گدا هستم و نه از او صدقه مى خواهم 
  

این پول از من : دم و گفتم از سخن هبیرى ناراحت ش: ((جوان دبیر مى گوید
من شرم داشتم پیام تند وزیـر را آن  . است ، وزیر براى شما پول نفرستاده است 

  .))طور که گفته است به شما بگویم 
ما على الرسول الا البلاغ ؛ پیام آور، وظیفه اى جز ابـلاغ پیـام   : هبیرى گفت 

تمـام  ! را باز مگیـر ندارد، هر چه وزیر گفته ، تمام و کمال بگو و یک حرف آن 
  .پیام وزیر را شرح دادم 

اینک سخنان مرا بشنو و تمـام و  : ((هبیرى پس از استماع سخنان وزیر گفت 
آفریدگار، هیچ کس را بى وسـیله رزق ندهـد،   : بگو! کمال آن را براى وزیر بگو

این عالم ، جهان اسباب و علل است و اینک کلید رزق عـده اى را خداونـد در   
ده و ذات تو در قبضه قدرت اوست ، و من براى دست یافتن بـه رزق  کف تو نها

  .خداوند، درى را جز مثل تو نمى شناسم 
خداوند متعال اگر رزقى مقدر فرموده است ، به وسیله تو به من مـى رسـد و   

چون کلید رزق من در دسـت توسـت ،   . اگر مقدر نفرموده ، از تو رنجش ندارم 
  .))ر خانه ات خواهم آمد و از تو دست نمى کشم بخواهى یا نخواهى هر روز د

فردا صبح کـه  . من از قوت یقین او به شگفت آمدم : ((جوان منشى مى گوید
وزیر که از منزل خـارج  . به خانه وزیر رفتم ، دیدم هبیرى آمده و ایستاده است 
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مگر پیـام مـرا   : به من گفت . شد، چشمش به هبیرى افتاد سخت ناراحت گردید
داده ام و او جوابى داده که وقتى به درگاه خلافت رسـیدیم ، آن  : ؟ گفتم ندادى 

  .))را شرح خواهم داد
به شدت خشمگین شد و از . پس از رسیدن به دربار، جواب را به وزیر گفتم 

  .غضب نمى دانست چه کند
ابتـدا امـور   . در این بین ، وزیر احضار گردید و او به حضور مـاءمون رفـت   

  .اید شرح دهد، به عرض رساندکشور را که ب
وزیر در آن روز مى خواست عبداالله زبیرى را به سمت استاندار مصر معرفـى  

اوضاع مصر قدرى مختـل گردیـده ، مـرد    : ((شروع به صحبت کرد و گفت . کند
  .))لایقى لازم است که به آن جا برود

  ))به نظرت چه کسى براى این کار شایسته است ؟: ((خلیفه گفت 
  .))عبداالله هبیرى : عبداالله زبیرى ، گفت : ((خواست بگویدوزیر 

  ))او زنده است ؟ حالش چطور است ؟: ((خلیفه پرسید
بود، نه عبداالله هبیـرى  )) عبداالله زبیرى ((اشتباه کردم ، مقصودم : ((وزیر گفت 

((.  
زمـانى  ! براى عبداالله زبیرى فکرى خواهیم کرد، از هبیرى بگو: ((خلیفه گفت 

او فردى حق شناس و خدمت نگاهدار . خراسان بودم ، گاهى نزد من آمد که من
  .))است 

  .))او لایق این شغل نیست : ((وزیر گفت 
  .))او مردى بزرگ است و در کارهاى خطیر، ورزیده است : ((خلیفه گفت 
  .))او از دشمنان آل عباس است : ((وزیر گفت 
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ف کردند و آنان تلافـى نمودنـد،   آل مروان درباره پدران او لط: ((خلیفه گفت 
  .))ما نیز به او خدمت مى کنیم تا اخلاص او در دولت ما ظاهر شود

  .))او مدتى است که بیکار است و نمى تواند مصر را اداره کند: ((وزیر گفت 
با حمایت خود او را تقویت مى کنیم و پیشرفتش مـى دهـیم   : ((خلیفه گفت 

((.  
من بگو چرا با او این قدر مخالفت مى نمـایى  به جان : ((سپس به وزیر گفت 

  ))؟
  :مامون گفت . وزیر پیغام خود و جواب هبیرى را به عرض خلیفه رسانید

ما ولایت مصر را بـه  . چه خوب گفته و مطلب همان است که او گفته است ((
او دادیم و سیصد هزار درهم از خزانه به وى انعام نمودیم تا مقدمات سفر خـود  

به جان و سر من قسم ، فرمان ولایت مصر و انعـام مـا را کسـى    . آوردرا فراهم 
  .))جز خودت به وى نرساند

وزیر اطاعت کرد، به منزل هبیرى رفـت ، از وى بسـیار عـذرخواهى کـرد و     
  )206.(جریان امر را گفت 

عبداالله هبیرى براى وزیر نیرومند عباسى قدرت مستقلى قائل نبود و مخالفت 
مرد، تمام توجه هبیرى به ذات اقدس الهـى معطـوف بـود و در    او را مهم نمى ش

عالم وسایل و اسباب ، وزیر را مجرى روزى رساندن خداوند به بعضى از افـراد  
ذات تو در قبضه : ((مى دانست و در پیامى که به وزیر داده بود، صریحا گفته بود

  .))قدرت الهى است 
قیقى بود، او حـریم مقـدس   عبداالله هبیرى یک موحد واقعى و یک مسلمان ح

باریتعالى را محترم مى شمرد، اداى وظیفه عبودیـت مـى نمـود، بـراى خداونـد      
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ضدى قرار نداده و بر اثر این خلوص واقعى و ایمان محکم ، خداوند در سـخت  
  )207.(ترین شرایط، دعایش را به بهترین وجه مستجاب نمود

  پی نوشتها
  .123، ص 2الکافى ، ج  -171
  .226، ص 16الانوار، ج بحار -172
  .240، ص 16بحارالانوار، ج  -173
  120/، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -174
  .92، ص 50بحارالانوار، ج  -175
  .94، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -176
  .119، ص 12بحارالانوار، ج  -177
  .144، ص 17بحارالانوار، ج  -178
  .91، ص 2وراثت و تربیت ، ج کودك از نظر  -179
  .بسیار دروغگو -180
  .221، ص 12بحارالانوار، ج  -181
  .221، ص 12بحارالانوار، ج  -182
  .43، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -183
  .17، ص 5کامل ابن اثیر، ج  -184
، چـاپ  جوامع الحکایات ، بخش اول  -29.186، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -185

  .71دانشگاه ، ص 
  .18، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -187
  .42، ص 11؛ بحارالانوار، ج 97، ص 5الکافى ، ج  -188
  .9سوره مبارکه آل عمران ، آیه  -189
  .17، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -190
  .9سوره مبارکه زمر، آیه  -191
  .400، ص 33بحارالانوار، ج  -192
  .404، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -193
  .107، ص 5الکافى ، ج  -194
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  .401، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -195
  .27سوره مبارکه مائده ، آیه  -196
  .97، ص 2؛ مجموعه ورام ، ج 468، ص 9وسائل الشیعۀ ، ج  -197
  .467، ص 9وسائل الشیعۀ ، ج  -198

  ى الاخبار عن محمد بن القاسم الاسترآبادى عن یوسفو فى معان
بن محمد بن زیاد و على بن محمد بن سیار عن اءبویهما عن الحسن بن على 

  العسکرى عن
عجـب       ﷒آبائه عن الصادق  فى حدیث طویل قال ان مـن اتّبـع هـواه و اء

  براءیه
 ـ  اءه مـن حیـث لا   کان کرجل سمعت غثاء العامۀ تعظمّه و تصفه فاءحببـت لق

  یعرفنى فراءیته
قد اءحدق به خلق کثیر من غثاء العامۀ فما زال یزاوغهم حتى فارقهم و لم یقرّ 

  فتبعته
فم یلبث اءن مرّ بخباز فتغفلهّ فاءخذ من دکانه رغیفین مسارقۀ فتجبت منه ثـم  

  قلت فى
اءخذ من نفسى لعلهّ معاملۀ ثم مرّ بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفلهّ و 

  عنده
  رمانتین مسارقۀ فتعجبت منه فوضع الرغّیقین و الرّمانتین بین یدیه ثم ذکر اءنهّ

ساءله عن فعله فقال له لعلک جعفر بن محمد قلت بلى فقال لى فمـا ینفعـک   
  شرف اءصلک مع

جهلک فقلت و ماالذى جهلت منه قال قول االله عز و جل مـن جـاء بالحسـنۀ    
  فله عشر اءمثالها
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جاء بالسیئۀ فلا یجزى الا مثلها و انى لما سرقت الرغیفین کانت سبئتین و من 
  و لما

سرقت الرمانتین کانت سیئتین فهذه اءربع سیئات فلما تصـدقت بکـل واحـدة    
  منها کان لى

اءربعون حسنۀ فانتقص من اءربعین حسنۀ اءربع سـیئات و بقـى لـى سـت و     
  ثلاثون حسنۀ

هل بکتاب االله اء ما سمعت االله عز و جل یقول فقلت له ثکلتک امک انت الجا
  انما یتقبل

االله من المتقین انک لما سرقت رغیفین کانت سـیئتین و لمـا سـرقت رمـانتین     
  کانت اءیضا

سیئتین و لما دفعتهما الى غیر حسـنۀ الـى اءربـع سـیئات فجعـل یلاحظنـى       
  فانصرفت و ترکته

ضلوّن بمثل هذا التاءویل   ﷒قال الصادق  ضلوّن و ی القبیح المستکره ی.  
  .233، ص 7میزان الحکمه ، ج  -199
  148، ص 1اسدالغابۀ ، ج  -200
  .66، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -201
  .178مشکوة الانوار، ص  -202
  ./134 - 136سوره مبارکه آل عمران ، آیه  -203
  و اطیعوا االله -204

  و سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنۀّ عرضها السموات و الارض و الرسول لعلکم ترحمونَ
  اءعدت للمتقینَ الذین ینفقون فى السراّء و الضراّء و الکاظمین الغیظ و العافین عن

  .125، ص 1الناس و االله یحب المحسنینَ مجموته ورام ، ج 
  .60، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -205
  .283یات ، ص جوامع الحکا -206
  .244، ص 3شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -207



186 

 

  

  معاش به قدر کفاف
عدة من اءصحابنا عن اءحمد بن محمد بن خالد عن یعقـوب بـن یزیـد عـن     

مـرّ رسـول االله   : قـال    ﷒ابراهیم بن محمد النوفلى رفعه الى على بن الحسـین  
اما ما فى ضروعها فصبوح الحى و اما ما : فبعث یستسقیه فقال  براعى ابل ﷑

فى آنیتنا فغبوقهم فحلب له ما فى ضروعها و اکفاء ما فى انائه فى اناء رسـول االله  
هذا ما عندنا و ان اءحببت اءن نزیدك زدناك قال : و بعث الى بشاة و قال ﷑

اللهم ارزقه الکفاف فقال له بعض اءصحابه یا رسـول االله   ﷑فقال رسول االله : 
دعوت للذى ردك بدعاء عامتنا نحبه و دعوت للذى اءسعفک بحاجتـک بـدعاء   

ان ما قلّ و کفى خیر مما کثـر و اءلهـى اللهـم    : ﷑کلنّا نکرهه فقال رسول االله 
  )208(؛ارزق محمدا و آل محمد الکفاف 

از بیابانى مى گذشت ، شترانى دید که مشغول چرا هسـتند   ﷑رسول اکرم 
حضرت کسى را نزد او فرستاد تا قدرى شیر براى . و شترچران مراقب آنهاست 

  .رفع عطش از وى بخواهد
شیرى که در پستان شترهاست ، غذاى صبح عشـیره اسـت و   : شتربان گفت 
وفمان هم اکنون موجود است ، غذاى شب آنهاست و چیزى بـه  شیرى که در ظر

  .نداد﷑فرستاده رسول اکرم 
مـال و اولادش را  ! بار الهـا : ((درباره اش دعا کرد و فرمود﷑پیامبر اکرم 

  !))زیاد کن 
اى گرفتن شـیر،  بر. از آنجا گذشتند، به چوپانى رسیدند که گوسفند مى چراند

ــتادند  ــزد وى فرس ــى را ن ــامبر  . شخص ــرف پی ــید و در ظ ــفند را دوش او گوس
ریخت ، به علاوه شیرى را که در ظرف خود قبلا دوشیده بـود، در ظـرف   ﷑
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ایـن چیـزى   : ((شیر آن حضرت اضافه کرد و گوسفندى را نیز فرستاد و پیام داد
  .))ر دوست دارید بر آن بیفزاییم بود که نزد ما وجود داشت و اگ

به وى به اندازه کفاف ! بار الها: ((درباره او دعا کرد و گفت ﷑رسول اکرم 
  !))زندگى عطا فرما

شما درباره کسى که ردتـان نمـود، دعـایى    : ((بعضى از اصحاب عرض کردند
اجت شـما را بـرآورده   کردید که همه ما دوستدار آن هستیم و درباره کسى که ح

  .))ساخت ، دعایى نمودید که همه ما نسبت به آن کراهتى داریم و بى میلیم 
مال کم که براى زندگى کفایت مى کند، بهتر از مال بسیارى : ((حضرت فرمود

آنگـاه دربـاره محمـد و آل    .)) است که موجب غفلت آدمى از خداوند مى شـود 
  )209.(محمد دعاى کفاف فرمود
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  یقىشکر حق
من انعم االله علیـه بنعمـۀ فعرفهـا بقلبـه فقـد اءدى      : قال   ﷒عن ابى عبداالله 

  )210(؛شکرها
  :فرمود  ﷒امام صادق 

کسى که خداوند به وى نعمتى را عطا مى فرماید و دل او عارف اسـت کـه   ((
رده آن نعمت عطیه الهى است ، با همان معرفت قلبى شکر نعمت را بـه جـاى آو  

  .))است 
الهى کیف استطاع آدم اءن یؤ دى شکر ما اءجریت علیه من   ﷒قال موسى 

نعمتک خلقته بیدیک و اءسجدت له ملائکتک و اءسکنته جنتک فاءوحى االله الیه 
  )211(؛اءن آدم علم اءن ذلک کله منى و من عندى فذلک شکره 

در مناجـات خـود بـه      ﷒روایت شده است که حضرت موسى بن عمـران  
  :پیشگاه خداوند عرض کرد

آدم را به دست خودت آفریـدى ، در بهشـت خـودت او را جـاى     ! بار الها((
  ))دادى ، حوا را به همسریش گزیدى ، او چگونه تو را شکر نمود؟

ه آن نعمت ها از مـن اسـت و او بـا ایـن     مآدم دانست که ه: ((خداوند فرمود
  .))آوردمعرفت ، شکر مرا به جاى 

کسى که در دل باور دارد، تمام نعمت ها از خداوند است و با این باور، عالى 
  .ترین شکر را به جاى آورده و اداى وظیفه قلبى را نموده است 

البته انسان باید مراقبت نماید که در مقام عمل نیز شکرگزار نعمت هاى الهـى  
  .ت است باشد و هر نعمت در جایى صرف شود که مرضى صاحب نعم
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یعنى با هیچ یک از عطایاى الهى مرتکب گناه نشود خواه آن عطایا جوارح و 
اعضاى بدن او باشد که به اختیار اراده او به کار مـى رود و خـواه نعمـت هـاى     

مانند آمال ، مقام عبودیـت ، نفـوذ کـلام ، و دیگـر     . خارج از وجود انسان باشد
کار بردن نعمت بر وفق رضاى الهـى   نعمت هایى از این قبیل ، و شکر جامع ، به

  )212.(و اجتناب از گناهان است 
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  حکایات تاریخى: فصل سوم 
  

  صراحت لهجه
مردى از وسـط جمعیـت   . روزى حجاج در منبر، خطابه خود را طولانى کرد

نه وقت به احتـرام  ! موقع نماز است ، سخن را کوتاه کن : ((با صداى بلند گفت 
  .))اوند عذرت را مى پذیردشما توقف مى کند، نه خد

حجاج از این صراحت ، آن هم در یک مجلس عمومى ناراحت شد، دسـتور  
  :کسان او به ملاقات حجاج رفتند و به وى گفتند. داد مرد را زندانى کردند

دسـتور فرماییـد آزاد   . مرد زندانى از فامیـل ماسـت و دیوانـه اسـت     ! امیر((
  .))شود

  .))انگى اقرار کند، آزادش خواهم کرداگر خودش به دیو: ((حجاج گفت 
  .))به جنونت اقرار کن ، تا آزاد شوى : ((کسانش به زندان رفتند و گفتند

خداونـد مـرا   . هرگز چنین اعترافى نمى کنم ، من مریض نیستم : ((مرد گفت 
  .))سالم آفریده است 

وقتى جواب هاى صریح و صادقانه زندانى به گوش حجاج رسید، دستور داد 
  )213.(احترام راستگویى آزادش کردند به
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  !ضرر بسیار زیاد ریاست 
اءنهّ ذکر رجلا فقال انه یحب الرئاسۀ   ﷒عن معمر بن خلّاد عن ابى الحسن 

فقال ما ذئبان ضاریان فى غنم قد تفرقّ رعاؤ ها باءضرّ فـى دیـن المسـلم مـن     
  )214(؛الرّئاسۀ 

ام مردى به میـان آمـد کـه سـخت دوسـتدار      ن  ﷒در محضر حضرت رضا 
ضرر و زیان دو گرگ درنده اى که بـه گلـه بـى    : ((حضرت فرمود. ریاست بود

  .))نگهبانى هجوم برده باشند، از ضرر ریاست ، براى دین یک مسلمان نیست 
عطوف و رقیق القلب بـود  . عبدالملک مروان در جوانى زندگى آرامى داشت 

  .مردم آزار نبود و از کسى بد نمى گفت . مهربان بود و نسبت به خلق ، دلسوز و
خواهش هاى نفسانى و تمایلات غریزى اش در اثر نداشـتن صـحنه فعالیـت    

هرگز گمان نمى کرد روزى زمامدار کشور پهناور اسـلام  . خفته و خاموش بودند
گذشـت زمـان و تحـولات    . شود و مقدرات میلیون ها مردم را در دست بگیـرد 

پدرش که روزى فرماندار مدینـه بـود و   . وضاع را به نفع او تغییر دادغیرمنتظره ا
بعدا معزول شد، در اثر پیشامدهایى به خلافت رسید و بر مسند زمامدارى تکیـه  
زد و پسرش عبدالملک همان جوان عطوف و مهربان ، به ولایت عهدى منصوب 

  .چندماهى نگذشت که مروان مسموم شد و از دنیا رفت . گردید
دالملک به جاى او نشست و تمایلات نفسـانى و شـهوات خفتـه او بیـدار     عب

تـا دیـروز وجـدان    . شدند و میدان پهناورى براى تاخت و تاز به دست آوردنـد 
اخلاقى بدون مزاحم در مزاج عبدالملک حکومت مى کرد، بـه همـین جهـت از    

ز خفتـه  امروز که غرائ. ستم خوددار بود و از کارهاى غیرانسانى اجتناب داشت 
بیدار شده و شعله هاى خانمان سوز شهوت مالى و مقام زبانه کشیده اند، نیروى 
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وجدان اخلاقى دچار شکست شده و چنان عقب نشینى نموده که گـویى اساسـا   
خـود و عمـالش در کمـال    ! در نهاد عبدالملک ، وجدانى وجود نداشـته اسـت   

ر بـلاد اسـلامى   خشونت و بیرحمى دست به خونریزى و مردم کشـى زدنـد و د  
  .طوفانى سهمگین و جنایت بار به وجود آوردند

عبدالملک مروان قبل از آن که به مقام خلافت برسد اغلب اوقات در مسـجد  
موقعى کـه  . سرگرم عبادت بود، تا جایى که مردم او را کبوتر مسجد مى خواندند

ین که از شنیدن این خبر و ا. خبر مرگ پدر وى رسید، مشغول تلاوت قرآن بود
قـرآن را  . نوبت ریاست و فرمانروایى به او رسید است ، سخت به هیجـان آمـد  

  .اکنون زمان جدایى من از تو رسیده است : برهم گذارد و گفت 
در تاریخ آمده است ، موقعى که یزید براى قتل عبداالله زبیر، لشکرى به مکـه  

مگر کسى بـه  ! خداپناه به : ((فرستاد، عبدالملک مهربان و رقیق القلب مى گفت 
ولى وقتى خودش زمام امور را به دست گرفت ، )) حرم خداوند لشکر مى کشد؟

، جنایتکـار معـروف را بـه    ))حجاج بن یوسف ((لشکرى عظیم تر به فرماندهى 
مکه فرستاد و مردم زیادى را در حریم حرم خداوند کشت تـا بـر عبـداالله زبیـر     

به شام فرستاد و جسد بى سرش  سرش را برید و براى عبدالملک. دست یافت 
  !را به دار آویخت 

من از کشتن یک مور ضعیف ، مضایقه داشتم و اینک : ((عبدالملک مى گفت 
که حجاج گزارش قتل مردم را براى من نویسد، کمترین اثرى در من ایجاد نمـى  

  !))کند
شنیده ام شـراب مـى   : ((یکى از علما به نام زهرى روزى به عبدالملک گفت 

  !))ى خور
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بلى ، به خدا قسم هم شراب مى نوشم هم خون مردم را مى خـورم  : ((گفت 
((!  

در سراسر تاریخ گذشته بشر و مردم امروز جهان ، نظـایر عبـدالملک بسـیار    
اغلب مردم در حال عادى پیرو ضمیر اخلاقى و انسانى خود هستند، ولى ! است 

مى شود و میدان فعالیـت   در موقع تهییج یکى از غرایز، عملا وجدان ، لگدکوب
به دست تمایلات نفسانى مى افتد، مگر آن که ایمان واقعى و نیروى خداپرسـتى  
از وجدان اخلاقـى حمایـت کنـد و جلـوى هـواى نفـس و تنـدروى غرایـز را         

  )215.(بگیرد
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  آزار و اذیت پیامبر صلى االله علیه و آله و سلم
مکرر موارد ناامنى و نگران کننده اى پـیش   ﷑براى حضرت رسول اکرم 

آمده و ایشان به منظور رفع خطر و حل مشکل ، دست دعـا بـه پیشـگاه الهـى     
برداشته و از ذات اقدسش استمداد نموده اند و خداوند خطر را برطـرف سـاخته   

  .است 
  .در این جا به ذکر یک مورد اکتفا مى شود

ایـذاء و اذیـت خـود نسـبت بـه       موقعى که ابوطالب از دنیا رفت ، قریش در
افزودند و به کارهـایى دسـت زدنـد کـه در حیـات ابوطالـب       ﷑رسول اکرم 

حضرت تصمیم گرفت مدتى مکه را ترك گوید و به تنهـایى  . مرتکب نمى شدند
به طائف برود تا از محیط خطر دور باشـد و در ضـمن تـرویج اسـلام را در آن     

. در آن موقع سه برادر از شخصیت هاى بزرگ طـائف بودنـد  . منطقه آغاز نماید
حضرت وقتى وارد طائف شد به ملاقاتشان رفت و دعوت خـود را بـا آنـان در    

هر یک از آن سه نفر پاسخ نامناسب به دعوت آن حضرت دادند . میان گذاشت 
  .و رسالتش را با بى اعتنایى تلقى نمودند

از جا برخاست در حالى که از آنان ماءیوس شـده بـود، از   ﷑رسول اکرم 
  .آنان خواست که این جلسه را مکتوم نگه دارند و به کسى نگویند

آن سه نفر نه تنها خواسته آن حضرت را اجابت ننمودنـد و جلسـه را پنهـان    
نداشتند، بلکه جهال و بردگان قوم خود را تحریک نمودند تا آن حضرت را آزار 

ردش جمع شدند، دشنام گفتنـد، فریـاد کشـیدند، مـردم در اطـراف آن      گ. نمایند
گذر خـارج   را ملجاء نمودند که از ره﷑حضرت اجتماع کردند، پیامبر اسلام 

شود و به محوطه باغ انگور که متعلق به دو نفر از اهـل آن شـهر بـود، پناهنـده     
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حضرت که وارد آن بـاغ شـد،   . ودنددو نفر صاحبان باغ خودشان در باغ ب. شود
  .آنان که دشمن حضرت بودند و همراهانشان پراکنده شدند

رفت و در سـایه درخـت انگـورى نشسـت و دو     ﷑حضرت رسول اکرم 
مالک باغ ، آن حضرت را مشاهده مى کردند و دیدند نادان هاى طائف با او چه 

  .کردند
قرار گرفـت ، بـا ایـن کـه اضـطراب درونـى       وقتى حضرت در جایگاه خود 

خویش را فرونشاند و با خارج شدن از باغ انگور دوباره گرفتار جهال و بردگان 
از نیـروى کـم   ! بار الها: نشود، لب به دعا گشود و در پیشگاه خداوند عرض کرد

توانم و قلت چاره جویى ام و تحقیرى که مردم نسبت به من معمول مى دارند به 
تـو مالـک مستضـعفین و    ! به تو اى مهربان ترین مهربانان . ت مى کنم تو شکای

مرا به چه کسى حواله مى دهى ؟ به آن کـس کـه از حقیقـت    ! مالک من هستى 
دور است و با دیدن من روى درهم مى کشد یا کارم را بـه دشـمنم محـول مـى     

  فرمایى ؟
دفـاع  . ردم ندارم اگر تو به من خشمگین نیستى ، باکى از بى مهرى م! بار الها

پناه مى برم به نـور رویـت کـه    . تو براى من بسیار وسیع تر و گسترده تر است 
  .تیرگى ها از آن برطرف مى شود و امر دنیا و آخرت از آن به صلاح مى گراید

رویت از این که غضب تو بر من نازل شود، یا سـخط تـو    ورپناه مى برم به ن
هـیچ حرکـت و   . ى توست تا راضى شـوى  شایستگى مؤ اخذه برا. مرا فراگیرد

  .))قدرتى نیست مگر به حمایت و دلالت ذات اقدس تو
براى رفع ترس و نـاامنى محـیط طـائف از احـدى یـارى      ﷑رسول اکرم 

خداونـد دعـاى او را مسـتجاب    . نخواست ، فقط از پیشگاه الهى نصرت طلبیـد 
ش برطرف ساخت و بـه وى آرامـش و   فرمود و خوف را از پیشگاه و از ضمیر
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اطمینان قلب عطا فرموده و بدون احساس خطـر و اضـطراب از طـائف خـارج     
  )216.(شد

  حسد اهل بغى و ستم
سخن مـى گویـد و از   )) حسد اهل بغى ((در دعاى خود از   ﷒امام سجاد 

. خداوند متعال مى خواهد که دل حسودان ظالم را به دوستى اش متمایـل سـازد  
در افکار عمومى مسلمانان و همچنین در اندیشـه و فکـر     ﷒زیرا امام سجاد 

زمامداران اموى آنقدر از نعمت تکریم و احترام برخوردار بـود کـه جـاه طلبـان     
ظالم ، به آن همه محبوبیت رشک مى بردند و چون اهل بغى و ستم بودنـد، آرام  

، هتـک و اهانـت ، آزار و اذیـت و     نمى گرفتند و ممکن بود بـا افتـرا و تهمـت   
خلاصه از هر راهى که میسر باشد، دست بـه ظلـم و سـتم بگشـایند تـا ارزش      
معنوى امام و عظمت روحانى آن حضرت را کاهش دهند یـا بـه کلـى از میـان     

  .ببرند
و سبب حسـادت    ﷒براى آن که خوانندگان محترم به ارزش و احترام امام 

بهتر و بیشتر توجه نمایند، در این جا به طور شاهد، دو مـورد  اهل بغى ، هر چه 
  .ذکر مى شود  ﷒از آثار محبوبیت امام 

حج هشام بن عبدالملک فى زمن عبدالملک فطاف بالبیت فحید اءن یصل الى 
الحجر فیستلمه فلم یقدر علیه فنصب له منبر و جلس علیه ینظر الى الناس و معه 

مـن اءحسـن النـاس      ﷒ءقبل على بن الحسین بن ابى طالـب  اءهل الشام اذ ا
وجها و اءطیبهم اءرجا فطاف بالبیت فلما بلغ الـى الحجـر تنحـى النـاس حتـى      
یستلمه فقال رجل من اءهل الشام من هذا الذى هابـه النـاس هـذه الهیبـۀ فقـال      

ضـرا فقـال   هشام لا اءعرفه مخافۀ اءن یرغب فیه اءهل الشام و کان الفـرزدق حا 
  :لکنى اءعرفه فقال الشامى من هو یا اءبافراس فقال 
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  هذا الذى تعرف البطحاء وطاءته و البیت یعرفه و الحل و الحرم
)217(  

هشام بن عبدالملک در زمان حیات پدرش ، خلیفه مقتدر وقت ، بـراى حـج   
ستلام بیت االله الحرام به مکه آمد و طواف بیت االله را انجام داد و کوشش کرد که ا

گویى فشار مـردم آنقـدر   . حجر نماید ولى نتوانست ، زیرا مردم او را راه ندادند
شدید بود که براى مصونیت هشام منبـرى آوردنـد، او را روى منبـر نشـاندند و     
طواف و استلام مردم را نگاه مى کرد و کسانى از اهل شام بـا او بودنـد و گـرد    

  .منبرش حضور داشتند
  ﷒د الساجدین ، زین العابدین ، على بـن الحسـین   در این میان حضرت سی

صـورتش از  . لباسى بلند بر تن و عبایى بر دوش داشت . وارد مسجدالحرام شد
طـواف خانـه را   . زیباترین صورت هاى مردم و بوى عطرش بسیار مطبوع بـود 

وقتى به حجرالاسود رسید، مردم دور شدند و راه دادند تـا حضـرت   . آغاز نمود
در طواف هاى بعد هم مطلب به همـین منـوال بـود و مـردم     . استلام حجر نماید

  .براى آن حضرت راه باز مى کردند
یکى از شامیان که در کنار منبر هشام بن عبدالملک بـود و از مشـاهده ایـن    

این کیست که در نزد مردم این قـدر  : ((وضع به شگفت آمده بود، از هشام پرسید
  ))ابهت و عظمت دارد؟

؛ زیرا مى ترسید کـه اگـر آن حضـرت را    !))او را نمى شناسم : ((هشام گفت 
  .معرفى کند، شامیان به او متمایل شوند و علاقه مند گردند

)) نمـى شناسـم   : ((وقتـى هشـام گفـت    . فرزدق شاعر در آن جا حاضر بود
  .))من او را مى شناسم : ((فرزدق گفت 

معروف خود را خوانـد کـه    فرزدق شعر)) او کیست ؟: ((شخص شامى گفت 
ایـن مـرد   . این مرد کسى است که مکه او را مى شناسـد : ((در بیت اول گفته بود
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کسى است که حرم خدا او را مى شناسد، این مرد کسى است که تمـام مـردم از   
  .))حل و حرم او را مى شناسد و هویت او بر همه مشهود است 

نـزد مسـلمانان بـود کـه       ﷒این یک نمونه از نعمت محبوبیت امام سـجاد  
  .عرض شد

نـزد خلیفـه وقـت داشـت و او       ﷒نمونه دیگر عظمتى است که امام سجاد 
  .صریحا به زبان آورده است 

على عبد الملک بن مـروان    ﷒عن الزهرى قال دخلت مع على بن الحسین 
عینى علـى بـن الحسـین     قال فاستعظم عبدالملک ما راءى من اءثر السجود بین

فقال یا ابامحمد لقد بین علیک الاجتهاد و لقد سبق لک من االله الحسـنى و    ﷒
قریب النسب و کید السبب و انک لذوفضل عظیم ﷑اءنت بضعۀ من رسول االله 

وتیت من الفضل و العلم و الدین و الو رع على اهل بیتک و ذوى عصرك و لقد اء
ما لم یؤ ته اءخذ مثلک و لا قبلک الا من مضى من سلفک و اءقبل یثنى علیه و 

کل مـا ذکرتـه و وصـفته مـن فضـل االله        ﷒یطریه قال فقال على بن الحسین 
  )218(؛سبحانه و تاءییده و توفیقه فاءین شکره على ما اءنعم 

مجلس عبـدالملک مـروان   به   ﷒من در معیت امام سجاد : زهرى مى گوید
عبدالملک با مشاهده اثر سجود ما بین دو چشـم امـام ، حضـرتش را در    . رفتم 

مجاهدت شـما در پیشـگاه الهـى    : عرض کرد. کمال بزرگى و عظمت تلقى نمود
تو پـاره تـن رسـول    . مشهود است و کارهاى نیک شما نزد باریتعالى سابقه دارد

نزدیک هستى و از نظـر  ﷑ز جهت نسبت به پیامبر اکرم هستى ، ا﷑خدا 
شما فضیلت و برترى عظیمى بر اهل بیت خودت ! سبب ، بسیار محکم و موثقى 

از مدارج فضیلت و علم و از مراتب دیـن و تقـوى آن   ! و بر مردم زمانت دارى 
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دت ، احدى نه امـروز  قدر بهره مند هستى که جز پیشینیان و پدران بزرگوار خو
  .))و نه در گذشته واجد آن نبوده است 

. بسـیار تمجیـد نمـود     ﷒خلاصه عبدالملک از حضرت على بن الحسـین  
آنچه را که گفتى و توصیف نمودى ، از : فرمود  ﷒امام سجاد : زهرى مى گوید

عمت ، وظیفه است و شکر این همه ن. فضل الهى و تایید و توفیق باریتعالى است 
  چگونه مى توان این وظیفه بزرگ و سنگین را به درستى و شایستگى انجام داد؟

نزد مسلمانان و این همه تکریم و احترام   ﷒آن محبوبیت عظیم امام سجاد 
از ناحیه خلیفه مقتدر زمان ، امرى ساده و عادى نیست و قطعا در ضمیر دیگران 

در   ﷒دوستان واقعى و شـیعیان حقیقـى امـام    . ى گذاردبه طور متفاوت اثر م
باطن از عظمت پیشواى خود بسیار مسرورند و براى خود از خداوند آن نعمـت  
ها را درخواست مى کنند و به قدر یک صد هزارم از آن نعمت ، نسبت بـه امـام   

به عمل نـاروایى  اما . حسد مى برد و در ضمیر خویش ناراحت و بیقرارند  ﷒
ولى ستمکاران و اهل بغى از مشاهده آن همه نعمت خشمگین و . دست نمى زنند

دشمنى و کینه مى ورزند و ممکن است عملا بـه    ﷒ناراحتند و نسبت به امام 
افترا و تهمت یا هتک و اهانت متوسـل شـوند تـا از محبوبیـت و عظمـت امـام       

  )219.(بکاهند
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  نیت رشید
ن که نیت رشید و مصون ماندن از شک ، هر چه بهتـر و بیشـتر بـراى    براى آ

خوانندگان محترم روشن گردد، در این جا به طور نمونه بحث و گفت وگوهـایى  
و لزوم پیـروى    ﷒که بین منصور بن حازم و جمعى از مخالفین در مورد على 

  .از آن حضرت رد و بدل گردیده است ، ذکر مى شود
مشـکل بـزرگ در آن   . اسـت    ﷒ن حازم از اصحاب امام صادق منصور ب

شـیعیان و  . زمان بـراى اصـحاب و دوسـتان آن حضـرت مسـئله امامـت بـود       
و گروه مخالفین در اصل ایمان بـه خـدا و توحیـد و      ﷒دوستداران اهل بیت 

قول بودند و همه عقیده داشـتند  متفق ال﷑همچنین درباره رسالت رسول اکرم 
به این که قرآن شریف ، وحى حضرت رب العـالمین اسـت و بـه عنـوان کتـاب      

همه مـى دانسـتند کـه    . آسمانى اسلام نازل شده و مردم باید از آن تبعیت نمایند
قرآن حاوى بعضى از مجملات است و براى این که آن مجملات تبیـین شـود و   

  :گذارد﷑ت را به عهده نبى اکرم واضح گردد، خداوند تبیین آیا
  )220(؛و انز�ا ا�ك ا�كر ��� �لناس ما نزّل ا�هم و لعلهم يتفكرون 

  
ما قرآن را بر تو نازل نمودیم تا براى مردم ، آن را که بر آنها فرو فرستادیم ((

  .))، بیان کنى 
مسـلمین را پایگـاه اساسـى     این زمینه مورد قبول تمام)) منصور بن حازم ((

بحث خود قرار داد، با آنان سخنانى را رد و بدل نمـود و مـوقعى کـه شـرفیاب     
گردید، خلاصه مطالب خـود را بـه عـرض مقـدس آن       ﷒محضر امام صادق 

  .حضرت رساند
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قلت انّ من عرف اءنّ له ربا فقد ینبغى له اءن یعرف اءن لذلک الـرب رضـا و   
لا یعرف رضاه و سخطه الا بوحى اءو رسول فمن لم یاءته الـوحى  سخطا و اءنهّ 

فینبغى له اءن یطلب الرسل فاذا لقـیهم عـرف اءنهّـم الحجـۀ و اءنّ لهـم الطاعـۀ       
  )221(المفترضۀ 

کسى که دانست او را خالق و مالکى است سـزاوار اسـت کـه بدانـد     : گفتم ((
ودى و خشـمش جـز   براى آن مالک ، خشنودى و خشمى است و بداند که خشن

  .از راه وحى یا به وسیله فرستاده او شناخته نمى شود
کسى که بر وى مستقیما وحى نازل نمى شود، شایسته است که از پى رسولان 
خدا برود و موقعى که آنان را ملاقات کند، از راه شـواهد و دلایـل متوجـه مـى     

  .))شود که اینان حجت الهى هستند و اطاعتشان بر مردم واجب است 
کان هو الحجۀ من االله علـى خلقـه   ﷑و قلت للناس تعلمون اءن رسول االله 

من کـان الحجـۀ علـى خلقـه فقـالوا      ﷑قالوا بلى قلت فحین مضى رسول االله 
القرآن فنظرت فى القرآن فاذا هو یخاصم به المرجى و القدرى و الزندیق الذى لا 

ه حتى یغلب الرجال بخصومته فعرفت اءنّ القرآن لا یکون حجۀ الا بقـیم  یؤ من ب
  )222(فما قال فیه من شى ء کان حقا

، حجت خدا بر مـردم بـود؟   ﷑مى دانید که رسول گرامى : به آنان گفتم ((
موقعى که آن حضرت از دنیا رفت ، حجـت الهـى بـر مـردم     : گفتم ! بلى : گفتند
  ت ؟کیس

من در قرآن نظر نمودم ، دیدم آن کتابى اسـت  )). قرآن شریف : ((پاسخ دادند
که فرقه گمراه مرجئه و گروه قدرى و حتى افراد زندیق که اصلا ایمان ندارند، به 
آن استدلال مى کنند تا در بحث خود بـر خصـم خـویش غلبـه نماینـد و او را      

آن شریف به تنهایى حجت خدا با توجه به این نکته دانستم که قر. شکست دهند
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نیست ، مگر آن که در کنار قرآن ، قیمى عالم و آگاه به تمام دقایق باشد و رموز 
آن را بیان کند که هرچه درباره آن آیات مى گوید بر وفق حق و مطابق با واقـع  

  .باشد
فقلت لهم من قیم القرآن فقالوا ابن مسعود قد کان یعلم و عمر یعلم و حذیفـۀ  

و   ﷒قلت کلهّ قالوا لا فلم اءجد اءحدا یقال انه یعرف ذلک کلهّ الا علیـا  یعلم 
اذا کان الشى ء بین القوم فقال هذا لا اءدرى و قال هذا لا اءدرى و قـال هـذا لا   

کـان قـیم القـرآن و کانـت       ﷒اءدرى و قال هذا اءنا اءدرى فاءشهد اءن علیا 
و وسـلم  وآلـه  علیـه  االله صلىجۀ على الناس بعد رسول االله طاعته مفترضۀ و کان الح

  )223.(اءنّ ما قال فى القرآن فهو حق فقال رحمک االله 
  قیم قرآن کیست ؟: از آنان پرسیدم ((

  .قرآن را مى داند، عمر مى داند، حذیفه مى داند)) ابن مسعود: ((گفتند
  اینان تمام قرآن را مى دانند؟: گفتم 

پس نمى یابیم احدى را کـه دربـاره اش گفتـه شـود،     ! نه (: (در پاسخ گفتند
  !  ﷒، جز حضرت على بن ابى طالب ))تمام قرآن را مى داند((

عمـر  )) نمى دانـم ، : ((پس اگر چیزى مبتلا به مردم شود و ابن مسعود بگوید
 ـ  ﷒و علـى  )) نمى دانم ،: ((حذیفه بگوید)) نمى دانم ،: ((بگوید مـى  : ((دبگوی
قیم قرآن است و طاعتش بر   ﷒شهادت مى دهم که امیرالمومنین على )) دانم ،

، حجت خداوند بر مردم است و ﷑مردم واجب است و او بعد از رسول اکرم 
  .))آنچه درباره قرآن بگوید، حق است 

فرمود و درباره اش دعـا کـرد و   سخنان او را شنید و تایید   ﷒امام صادق 
  .))خداوند تو را مشمول رحمت و عنایت خودش قرار دهد: ((فرمود
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از سخنان منصور بن حازم برمى آید که او شخصى عالم و آگاه است و گفتـه  
او از سـخنان پیـامبر گرامـى اسـلام     . هایش متکـى بـه دلیـل و برهـان اسـت      

آگاهى کامل داشت ، ولى به آن روایت استدلال نکـرد،    ﷒درباره على ﷑
زیرا مخالفین هر جا ببینند که حدیثى به ضرر آنان و به نفع شیعیان است ، آن را 

از . چنین سخنى نفرمـوده اسـت   ﷑رسول گرامى : نفى مى کنند و مى گویند
علماى عامـه ، احـادیثى را    هم اکنون مدتى است در تجدید چاپ بعضى از کتب

است ، از آن کتب حذف مى نماینـد کـه نسـل بعـد، از آن       ﷒که به نفع على 
  .اخبار بى خبر باشد

به همین جهت در مقام اسـتدلال ، بـه روایـات پیـامبر     )) منصور بن حازم ((
  ﷒ه علمى علـى  تکیه نکرد و کلام خود را متکى به احاطه دانش و سلط﷑

لذا کـلام  . بر قرآن شریف قرار داد و این مطلبى نبود که آنان بتوانند تکذیب کنند
منصور بن حازم بى جواب ماند و آنان با سکوت خود در واقع اعتراف کردند که 
قیم لایق و شایسته که جامع جمیع جهات و واقف به کلیه نکات قـرآن باشـد و   

مین را در هر موقع و مقام پاسخ دهد و حوایج آنان را از نظر بتواند نیازهاى مسل
  .است   ﷒دینى برآورده سازد، شخص على بن ابى طالب 

منصور بن حازم با این بحث علمى و استدلالى خود اثبـات نمـود کـه داراى    
نیت رشید است و آنقدر در عقیده خود قوى است و آنقدر نیتش مسبوق به علـم  

اقتـدا مـى کنـد و از گفتـار و رفتـار آن        ﷒است که وقتى به علـى  و آگاهى 
حضرت پیروى مى نماید، کمترین شک و تردیدى در خلال علمـش پیـدا نمـى    
شود و اطمینان دارد راهى را که مى پیماید، راه حق و حقیقت و بر وفق رضـاى  

  .حضرت باریتعالى است 
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بیعت نمودند و زمام امور کشـور    ﷒زمانى که مردم در امر خلافت با على 
را به آن حضرت سپردند، افرادى در گوشه و کنار وجود داشتند که مى خواستند 

در راءس کشور قرار گیرد، زیرا آگاه بودند کـه عمـل آن جنـاب بـر       ﷒على 
اساس عدل و دادگرى خواهد بود و این کار بر وفق میل آنان نبـود، چـون مـى    

تند از شرایط محیط به نفع خود استفاده ها کننـد و مقامـاتى را بـه دسـت     خواس
شخصى نبود   ﷒بگیرند و به منویات نارواى خود جامه عمل بپوشانند و على 
لـذا بـر ضـد آن    . که به این کارها تن در دهد و اعمال نـارواى آنـان را بپـذیرد   

ى خائنانه شروع گردید و حضرت دسته بندى آغاز شد و در پس پرده توطئه ها
اولین اثر سوئى که از آن خیانت ها پدید آمد، این بود که جنگ بصـره را بـراى   

ایجاد کردند و آن صحنه دردناك را به وجود آوردند و عده زیادى از   ﷒على 
را راه )) جنـگ نـاکثین   ((مسلمانان اغفال شده را گرد هم آوردند و بر اثـر آن ،  

  .انداختند
که واقف به تعالیم قرآن شـریف و مقـررات اسـلامى بـود، از       ﷒امام على 

اتمام حجت دست نکشید و گاهى به طور خصوصى با افراد اخلالگر مذاکره مى 
کرد و تذکرات لازم را بیان نمود و گاه در مقابل جمعیت بسیار سخنرانى کـرد و  

  .ت شنوندگان را از انحراف فکرى آنان آگاه مى ساخ
، لشـکریان    ﷒متاءسفانه تذکرات حکیمانه و بیانـات عالمانـه امـام علـى     

بـراى    ﷒ایسـتادند و علـى   السلام   علیهعایشه و طلحه و زبیر در مقابل امام 
قرآن : آخرین بار و به منظور اتمام حجت ، جوان لایقى را برگزید و به او فرمود

مى گوید، بیاییـد جنـگ را     ﷒على : ((ز قول من بگورا به مقابل مردم ببر و ا
  .))کنار بگذاریم و حاکم بین ما و شما قرآن باشد
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اما اینان نه تنها اعتنا نکردند، بلکـه دسـت هـاى او را قطـع     . آن جوان رفت 
تمـام  السلام   علیهکردند و او را کشتند و دیگر از نظر شرعى ، مطلب براى على 

را با عزمى ثابت و اراده اى جدى آغاز نمـود و بـدون شـک و     شد و لذا جنگ
تردید به آنان حمله کرد و قضایاى سنگین اتفاق افتاد و عـده کثیـرى بـه خـون     

  .غلطیدند
گـرد آمـده   )) جنـگ جمـل   ((در حمله به آنان که در صحنه   ﷒نیت على 

فق حق و حقیقت بود بودند، نیتى رشید و مسبوق به علم و آگاهى بود، نیتى بر و
از ایـن رو  . و خلاصه نیتى بود که در آن کمترین شک و تردید وجـود نداشـت   

در کمال قوت نفس و قدرت اراده به عمل خویش ادامـه داد و  السلام   علیهعلى 
به صحنه اخلالگرى آن مردم خائن که بر ضداسلام پایه گذارى شده بود، پایـان  

  )224.(بخشید
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  روحى نسل جوان و تحولات
، در آغاز دعوت ، بیش از ﷑مقالات انقلابى و سخنان آتشین رسول اکرم 

جوانـانى کـه طبعـا تجـددطلب و     . همه در نسل جوان تحول روحى ایجاد کـرد 
انقلابى هستند، گرد آن حضرت جمع شدند و صمیمانه به آیین مقدسش گرویدند 

لمى رهبر عالیقدر خود، مبارزه خویش را با و به پیروى از برنامه هاى عقلى و ع
سنن فاسد و روش هاى ناپسند جامعه شروع کردند و همه جا در سفر و حضـر،  
در محیط خانواده و اجتماع ، مخالفت خود را بـا عقایـد و افکـار باطـل مـردم      

  .صریحا اظهار مى نمودند
سالگى  17ر او د. سعد بن مالک ، از جوانان پرشور و انقلابى صدر اسلام بود

گروید و در شرایط مشکل قبـل از هجـرت ، همـه جـا     ﷑به آیین نبى اکرم 
مراتب وفادارى خود را به دین اسلام و مخالفت خـویش را بـا سـنن نادرسـت     

  .جاهلیت ابراز مى کرد
جوانان با ایمان ، براى آن که از شر مشرکین مصون باشند، همـه روزه بـراى   

از به دره هاى اطراف مکه مى رفتنـد و فریضـه یومیـه را دور از چشـم     اقامه نم
  .مخالفین انجام مى دادند

در یکى از روزها که جمعى از جوانان مسلمان در یکى از دره هـا بـه نمـاز    
مشغول بودند، گروهى از مشرکین رسیدند و با مشاهده عبـادت آنـان ، لـب بـه     

گویى کردند و کار آن دو گروه بـه زد  توبیخ و سرزنش گشودند و به آیین آنها بد
در آن میان ، سعد بن مالک ، که از سخنان مشرکین و اهانت بـه  . و خورد کشید

اسلام خشمگین شده بود، با استخوان فک شتر، سر یکـى از آنهـا را شکسـت و    
  .خون جارى شد و این اولین خونى بود که در راه اسلام به زمین ریخته شد
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در کمال قدرت و مسلمین در نهایت ضـعف و نـاتوانى   در آن روزها مشرکین 
بودند و زد و خورد با آنان ممکن بود به حوادث سنگین و خطرناکى منجر شـود  
ولى جوانانى که خود را براى تحمل هر آزار و شکنجه اى آماده کرده بودنـد، از  

  .دورنماى خطر نهراسیدند و در دفاع از حریم اسلام از کفر نترسیدند
موقعى کـه  . من نسبت به مادرم خیلى مهربان و نیکوکار بودم : گویدسعد مى 

فرزند این چه دینى : ((اسلام را قبول کردم و مادرم آگاه شد، روزى به من گفت 
است که پذیرفته اى ؟ یا باید از آن دست بردارى و بت پرستى برگردى ، یا مـن  

پس مـرا در دیـن   س ـ. آن قدر از خوردن و آشامیدن امساك مى کنم تـا بمیـرم   
  .))جدیدم سرزنش و ملامت نمود

  :سعد که به مادر علاقه زیادى داشت با کمال مهربانى و ادب به وى گفت 
من از دینم دست نمى کشم و از شما درخواست مى کـنم کـه از خـوردن و    ((

  .))آشامیدن خوددارى نکنى 
ى آن روز یک شبانه روز غذا نخـورد و فـردا  . مادر به گفته فرزند اعتنا نکرد

  .سخت ضعیف و ناتوان شد
مادر تصور مى کرد که سعد با آن همه علاقه و مهرى که نسبت بـه وى دارد،  
اگر او را با حال ضعف ببیند، از دین خود دست مى کشد، غافـل از آن کـه مهـر    
الهى آنچنان در عمق جانش نفوذ کرده که مهر مـادرى نمـى توانـد در برابـر آن     

  .ن جهت روز دوم وضع سخن گفتن سعد، تغییر کردبه همی. مقاومت نماید
به خدا قسم اگر هزار جان در تن : ((او با منطقى خشن و قاطع به مادر گفت 

  .))داشته باشى و یک یک از بدنت خارج شود، من از دینم دست برنمى دارم 
وقتى مادر از تصمیم جدى فرزند آگاه شد و از تغییر عقیـده سـعد مـاءیوس    

  )225.(خود را شکست و غذا خورد گردید، امساك
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  امدادهاى الهى 
انا �ن� رسلنا و ا�يـن : خداوند در قرآن شریف به طور مؤ کد فرموده است 

  )226(آمنوا � ا�ياة ا�نيا
البته ما پیامبران خود و همچنین آنـان را کـه ایمـان آورده انـد، در دار دنیـا      

نـد نسـبت بـه پیـامبر اسـلام      نصرت و یارى مى نماییم ، یارى و نصـرت خداو 
و مسلمانان در طول سالهاى نبوت آن حضرت به گونه هاى مختلـف و از  ﷑

مجارى متعدد صورت گرفته است و در این جا به طور نمونه دو مورد ذکـر مـى   
  .شود

در یک مورد مجراى فیض نصرت خداوند عوامل طبیعى و مجـارى تکـوینى   
  .یگر عوامل انسانى و مجراى ایمانى بوده و در مورد د

مورد اول ، در جنگ گروه هاى مختلف مشرکین با مسلمانان بـود، آن وقتـى   
  .که مشرکین متحد شدند و براى نابود ساختن اسلام و مسلمین مصمم گشتند

آنان از نظر عدد و جمعیـت ، سـلاح ، مرکـب خواربـار و تجهیـزات لازم و      
پیروزى بر مسلمین تقدم داشتند و در آن موقع خلاصه از جمیع وسایل و اسباب 

. مسلمان ها از هر جهت ضعیف تر بودند و شکست مسلمانان قطعى به نظررسید
دست به دعـا بـر داشـت و از خداونـد،     ﷑در این موقع حساس رسول اکرم 

  .طلب نصرت و پیروزى نمود
ل االله ان االله عز ذکره قد سمع مقاتلک و فقال یا رسو  ﷒فنزل علیه جبرئیل 

ك  227(؛دعاءك و قد اءجابک و کفاك هول عدو(  
  :عرض کرد﷑نازل شد و به پیامبر   ﷒جبرئیل 
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خداوند گفته تو و دعایت را شنید، خواسته ات را اجابت نمـود و هـراس و   ((
  .))خت نگرانیت را که از دشمن داشتى برطرف سا

براى آن که از جریان امر آگاه گـردد و بدانـد کـه نصـرت     ﷑رسول اکرم 
بارى تعالى چگونه بوده اسـت بـه حذیفـه ماءموریـت داد، بـرود در لشـکرگاه       
مشرکین و ماوقع را از نزدیک مشاهده کنـد و در مراجعـت جریـان امـر را بـه      

برساند و مسلمانان را نیز از حمایت خداوند و نصـرت  ﷑عرض رسول اکرم 
  .باریتعالى آگاه سازد

در آن جا . لشکرگاه مشرکین در صحراى وسیعى در خارج از شهر مدینه بود
خیمه ها را با نظم و ترتیب برپا نموده ، اسـب هـا و شـترها را در نقطـه هـاى      

در . ل استراحت بودندمناسبى اسکان داده ، سربازها در جایگاه هاى خود در حا
نقطه هاى مختلف ، کم و بیش آتش هایى براى پختن غذا و دیگر حوایج خـود  

ناگهان در تاریکى شب بادى بسیار شدید، وزیـدن گرفـت و بـا    . افروخته بودند
. خودش سنگریزه و شن مى آورد و بر سر و صورت افـراد برخـورد مـى کـرد    

یه ها را از جاى کند، آتش هـا  وزش باد در محیط لشکرگاه به حدى بود که خم
  .را پراکنده نمود و قسمتى از خیمه هاى فروریخته طعمه حریق گردید

. خلاصه بر اثر این بلاى آسمانى تمام تشـکیلات مشـرکین بـه هـم ریخـت      
وحشت و نگرانى آن چنان سپاه کفر را فراگرفت که نه تنها از پیروزى در جنگ 

را در معرض خطر مى دید و به فکر  ماءیوس شدند، بلکه هر فردى حیات خود
این بود که هر طور ممکن است ، محیط خطر را ترك گوید و جان سـالم بـه در   

  .ببرد
موقعى به محل ماءموریت خود رسید که تمام سازمان هاى دشمن )) حذیفه ((

  .ویران شده بود و سران مشرکین با اضطراب و نگرانى شدید در فکر فرار بودند
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الى راحلته ثم صاح فى قریش النجـاء النجـاء و قـال طلحـۀ      فقام اءبوسفیان
الازدى لقد زادکم محمد بشرّ ثم قام الى راحلته و صاح فى بنـى اءشـجع النجـاء    
ۀُ بن حصن مثلها ثم فعل الحارث بن عوفى المزنـى مثلهـا ثـم     النجاء و فعل عیینَ

  )228(؛فعل الاءقرع بن حابس مثلها و ذهب الاءحزاب و رجع 
سفیان به پا خواست و به طرف مرکب خود حرکت کرد و بـا فریـاد بلنـد    ابو

  !))عجله کنید و خود را نجات دهید: ((قریش را مخاطب قرار داد و گفت 
براى شما شرّ بزرگـى طلـب نمـوده    ﷑محمد : ((سپس طلحه ازدى گفت 

  .))است 
بنـى اشـجع را مخاطـب     آنگاه به طرف مرکب خود حرکت کرد و فریاد زد و

  !))عجله کنید و جان خود را به در برید: ((ساخت و گفت 
بعضى دیگر از رؤ ساى مشرکین چنین کردند و خلاصه احزاب پراکنده شدند 

  )229.(و رفتند و حذیفه به مدینه مراجعت نمود
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  ازدواج با کنیز
ه خدا آزاد کـرد و  او را در را. کنیزى داشت   ﷒حضرت امام زین العابدین 

  .سپس وى را به همسرى قانونى خود درآورد و با او ازدواج کرد
جاسوس مخصوص خلیفه ، این جریان را براى عبـدالملک مـروان گـزارش    

نامه تندى به این مضـمون    ﷒عبدالملک به حضور حضرت زین العابدین . داد
  :نوشت 

رده خود، ازدواج نموده اید؛ با آن به اطلاع من رسیده است که با کنیز آزادک((
که مى دانستید در خاندان قریش ، زنان وزین و با شخصیتى وجـود داشـت کـه    
ازدواج با آنها باعث مجد و عظمت شما مى شد و فرزندان نجیب و شایسـته اى  

شما با این ازدواج ، نه بزرگى خود را در نظر گرفتى و نـه حیثیـت   . مى آوردند
  !))اعات کردى فرزندان خویش را مر

  :در جواب نوشت   ﷒حضرت سجاد 
. نامه شما که حاوى نکوهش من در ازدواج کنیـز آزادشـده ام بـود، رسـید    ((

نوشته بودید که در زنان قریش کسانى هستند که ازدواج با آنها سبب افتخار من 
بدانیـد فـوق مقـام رفیـع رسـول اکـرم       . و مایه پدید آمدن فرزندان نجیب است 

  .))مقامى نیست و کسى در شرف و فضیلت بر آن حضرت فزونى ندارد﷑
باعث مجـد و  ﷑یعنى ازدواج با خانواده قریش براى فرزندان پیامبر اکرم 

  .عظمت نخواهد شد
کنیزى داشتم بـراى رضـاى خـدا آزاد    . ما هرگز به دگران افتخار نمى کنیم ((
سـپس وى را بـر طبـق قـانون اسـلام بـه       . تا از اجر الهى برخوردار شوم  کردم

. او زنى شریف و با ایمـان ، متقـى و پرهیزگـار اسـت     . همسرى خود درآوردم 
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کسى که در دین خدا به پاکى و نیکى قدم برداشته ، فقر گمنامى یا سابقه کنیـزى  
  .، به شخصیت او ضرر نمى زند
اسلام ، پستى هاى موهوم را از میـان  . محو کرد اسلام ، اختلافات طبقاتى را

اسلام ریشه هـاى ملامـت و   . برد و نقایص را با تعالیم عالیه خویش جبران کرد
  .))سرزنش هاى دوران جاهلیت را از بیخ و بن برانداخت 

  فلا لؤ م على امرى ء مسلم انما اللؤ م لؤ م الجاهلیۀ و السلام ؛
ود را به درستى انجام مـى دهـد، ملامـت    بر یک مرد مسلمان که وظایف خ((

ملامت شایسته کسانى است که اندیشه هاى نادرست در مغز مى پرورند . نیست 
  .))و همچنان مانند دروان جاهلیت فکر مى کنند

مضامین محکم نامه ، روحش . را خواند  ﷒عبدالملک نامه حضرت سجاد 
نش ، سلیمان بـن عبـدالملک کـه در    آنگاه نامه را به طرف فرزند جوا. را فشرد

پسر جوان وقتى نامه را خواند، برافروختـه  . مجلس نشسته بود، افکند که بخواند
  .نتوانست خود را نگاه دارد. و خشمگین شد

با پیوندى که به رسول اکـرم    ﷒با ناراحتى به پدر گفت که حضرت سجاد 
فتخار کـرده و صـریحا برتـرى و مزیـت خـویش را      دارد، سخت بر شما ا﷑

  .خاطرنشان نموده است 
این مطلب را فراموش کن ، و از آن سخنى به میـان  ! فرزند: عبدالملک گفت 

زبان گویاى بنى هاشم سنگ سخت را مى شـکند و امـواج دریـا را مـى     ! نیاور
  .شکافد

ى على بن چیزى که سایر مردم را پست و کوچک مى سازد، برا! فرزند عزیز
  )230.(مایه رفعت و عظمت مى شود  ﷒الحسین 
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در پاسخ نامـه عبـدالملک بـه مقـام شـامخ نبـى اکـرم          ﷒حضرت سجاد 
و افتخار فرزندان عزیز آن حضرت اشاره کرد و ضمنا به طور کنایه و غیر ﷑

ش ملامـت نمـود و اندیشـه    مستقیم عبدالملک مـروان را در سـخن جاهلانـه ا   
  .نادرستش را از بقایاى افکار مطرود و محکوم دوران جاهلیت معرفى کرد

بدیهى است دریافت چنین نامه اى براى عبدالملک و پسرش بسیار سنگین و 
  .ناراحت کننده بود

نامه انتقادآمیز بنویسد   ﷒عبدالملک نمى بایست از اول به على بن الحسین 
ت عمل صحیح و قانونى آن حضرت را مورد اعتراض و خـرده گیـرى   و بى جه
  .قرار دهد

اکنون که نامه نوشته و به این عمل نادرست مبادرت کرده است ، باید خود را 
براى دریافت پاسخ محکم و متقن آن جناب آماده نماید و بـه عـوارض نوشـته    

  .نابجاى خویش تن در دهد
ر گـذارده اسـت ، عبـدالملک کـه بـا      عبدالملک که دوران جوانى را پشت س

گذشت زمان ، عقلش به رشد طبیعى خود رسیده و از حوادث روزگار به مقـدار  
قابل ملاحظه اى تجربه آموخته است ، تا اندازه اى بر احساسات خویش مسلط 

ولـى  . است و مى تواند خود را از هیجان هاى بى مورد و خطرنـاك نگـاه دارد  
ان شباب را طى مى کنـد و هنـوز بـه رشـد عقلـى      فرزند جوانش که اکنون دور

نرسیده و سرد و گرم جهان را ندیده است ، بعید به نظـر مـى رسـد کـه بتوانـد      
خویشتن دار باشد و در مواقع تحریک احساسات ، از تندروى و تصـمیم هـاى   

  .ناروا برکنار ماند
دو از  به پدر و پسر، ضربه روحى زد و هـر   ﷒پاسخ قاطع حضرت سجاد 

با این تفاوت کـه پـدر   . مضمون نامه آن حضرت ناراحت و رنجیده خاطر شدند
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کارآزموده و تجربه دیده ، هیجان هاى خود را پنهان نگاه داشت و چیزى نگفت 
، ولى پسر جوان و کم تجربه نتوانست خود را نگـاه دارد و مراتـب نـاراحتى و    

  .هیجان خویش را به زبان آورد
ت پسر نادان و کوتاه فکر مى بود، براى ارضاى احساسـات  اگر اختیار در دس

او از قدرت هاى نظـامى و انتظـامى مملکـت    . برانگیخته خود انتقام مى گرفت 
استفاده مى کرد و به منظور جبران شکست معنوى خویش به آن حضرت آسیب 
. مالى و جانى مى رساند و کمترین توجهى به نتایج شوم عمل خـود نمـى نمـود   

ر پخته و عاقل که به تمام جهات قضیه متوجه است و با خود حساب مى ولى پد
تلخ و سنگین است ، ولى عوارض انتقام   ﷒کند؛ گر چه پاسخ حضرت سجاد 

تر و انزجار افکار عمـومى واقـع    جویى و تجاوز به آن حضرت به مراتب ، تلخ 
  .تش گردندمى شود، ممکن است مردم بر وى بشورند و باعث سقوط حکوم

عبدالملک روى فکر و عاقبت اندیشى به این نتیجه رسید که باید فشار روانى 
را تحمل کند و از انتقام جویى که خطر بزرگترى در بر   ﷒نامه حضرت سجاد 
  .دارد، چشم بپوشد

تن در دهـد و از    ﷒باید به ناراحتى و شکست روحى پاسخ زین العابدین 
ار عمومى که شکست بزرگتر و شر ناراحت کننده تـرى اسـت ، برکنـار    تنفر افک

او عملا بـه همـین روش عاقلانـه تصـمیم گرفـت و بـه فرزنـد جـوان و         . بماند
برافروخته خود نیز توصیه کرد که ساکت باش و این سخن را دوبـاره بـه زبـان    

  )231.(و این خود نشانه خردمندى و عاقبت اندیشى است ! نیاور
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  اسر در صفینعمار ی
و لا مفرقۀ من : در پیشگاه خداوند عرض مى کند  ﷒حضرت زین العابدین 

  )232(؛اجتمع الیک 
مرا مبتلا مکن که جدا شوم از افرادى که پاکدل و با ایمان بودند و در ! بار الها

تمام زمان ها قولا و عملا در اعلاى حق کوشیدند، با دشمنان خدا مبارزه کردند 
  .ز حریم دین حق دفاع نمودندو ا

و حادثـه    ﷒و علـى  ﷑بعضى از آنان در جنگ هاى عصر رسول اکرم 
خونین کربلا حاضر بودند، مرگ را استقبال نمودند و بـراى رضـاى خـدا جـان     

  .دادند و مایه عزت اسلام و مسلمین گردیدند
در موقعى که عده . ، یکى از آنان بودعمار یاسر صحابى معظم پیشواى اسلام 

آن حضرت را ترك گفتند و بـه معاویـه پیوسـتند،      ﷒زیادى از دوستان على 
عمار یاسر چون کوهى استوار به جاى ماند و همـه آن مراتـب علاقـه منـدى و     

  .ابراز نمود  ﷒ثبات خود را نسبت به مقام شامخ على 
فئۀ باغیۀ یعنى گـروه  : حیات داشت ، فرموده بود﷑موقعى که رسول اکرم 

ستمکار، عمار را مى کشند و این مطلب در بسیارى از کتب عامه و خاصه آمده 
  .است 

یا اءخا : فقال له   ﷒فاذا وقع صفین خرج عمار بن یاسر الى امیر المومنین 
  رسول االله اء تاءذن لى فى القتال ؟

  .مهلا رحمک االله : ل قا
فلما کان بعد ساعۀ اءعاد علیه الکـلام فاءجابـه بمثلـه فاءعـاده ثالثـا فبکـى       

انه الیوم الـذى وصـف   ! یا امیرالمومنین : فنظر الیه عمار فقال   ﷒امیرالمومنین 
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عانق عمـار و  فنزل امیرالمومنین صلوات االله علیه عن بغلته و ﷑لى رسول االله 
یا اءباالیقظان جزاك االله عن االله و عن نبیک خیرا فنعم الاءخ کنت : ودعه ثم قال 

واالله یا امیرالمومنین مـا  : و بکى عمار ثم قال   ﷒و نعم الصاحب کنت ثم بکى 
یقول یوم حنین یا وسلم وآله علیه االله صلىتبعتک الا ببصیرة فانى سمعت رسول االله 

ون بعدى فتنۀ فاذا کان ذلک فاتبع علیا و حزبه فانه مع الحـق و الحـق   عمار ستک
  )233.(معه 

شـرفیاب شـد و عـرض      ﷒چون روز صفین فرارسید، عمار حضور علـى  
  ))آیا به من اجازه قتال مى دهى ؟! اى برادر رسول خدا: ((کرد

 ـ  !)) خدایت رحمت کند: ((حضرت در جواب فرمودند اره بعـد از سـاعتى دوب
دفعه سـوم آمـد، در   . همانند اول پاسخ داد  ﷒امام . عمار آمد و استجازه نمود

اى : ((عمار نظرى بـه حضـرت افکنـد و گفـت     . گریست   ﷒این موقع على 
بـراى مـن توصـیف    ﷑امروز آن روزى است که پیـامبر اکـرم   ! امیرالمومنین 
  .))فرموده است 

از مرکب خود پیاده شد و عمار را در آغوش گرفت و بـا او وداع    ﷒على 
تـو بـراى   . خداوند از خود و از پیامبرت به تو جزاى خیر بدهد: ((نمود و فرمود

  .))من برادر و مصاحب خوبى بودى 
قسم بـه  ! اى امیرالمومنین : ((عمار گفت . و عمار گریستند  ﷒سپس على 

زیرا من از رسول اکـرم  . من از تو پیروى ننمودم ، مگر با آگاهى و بصیرت خدا 
بزودى بعد از مـن ، فتنـه اى رخ مـى    ! اى عمار: ((چنین شنیدم که فرمود﷑

و حزب او تبعیت نما که او با حق است و   ﷒دهد، وقتى چنین شد تو از على 
  )234(.))حق با اوست 
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  حکایات اجتماعى: فصل چهارم 
  
  

  تاثیر محیط اجتماعى
  )235(س بزمانهم اءشبه منهم بآبائهم النا:   ﷒قال على 

شباهت اخلاقى مردم به محیط اجتماعى و مقتضیات زمان خودشان بیشتر از 
  شباهت

  .به صفات خانوادگى و خلقیات پدران آنهاست 
انسان داراى یک غریزه اجتماعى است و این غریزه وى را بر آن مى دارد که 

به همین جهت اسـت کـه   . شوددرداخل گروه زندگى کند و از آن هرگز خارج ن
همواره نسبت به گروه خود حساسیت فراوان دارد و تابع افکـار و عقایـد    انسان

به عقیده بعضى از روانشناسان ، تـاثیر و نفـوذ گـروه انسـانى بـر فـرد        .اوست 
ناپذیر است و فرد آن چه را که جمع درست بداند، قبول مى کند و آنچه  مقاومت

منوع کند، مکروه مى شمرد و امکان قلیلـى بـراى آزادى   جمع ، تقبیح یا م را که
مخالفت با اصول و رفتار اجتماع ، وجـدان را ناراحـت   . فکر وعقیده وجود دارد

  )236(^.مى کندو در آدمى احساس ارتکاب بزه ایجاد مى نماید
  هرگاه بدعت تازه اى از رسوم پیشین بهتر باشد یا به عللى مورد پسند افراد

  یرد، عموم بدان مى گرایند و تبدیل به عادت مى گردد و به کلیهجامعه قرار گ
  افراد جامعه ، براى تطبیق یافتن با آن فشار وارد مى آورد و آدمى ناگزیر

  .بدان خوى مى گیرد
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قدرت اجتماع نه تنها در امور سطحى زندگى و روى رفتـار و گفتـار عـادى    
ظرش دگرگون جلوه دهد، بلکه فرد اثرمى گذارد و مى تواند نیک و بدیها را در ن

اجتماعى قادر است تا اعماق جان افراد نفوذ کند و بر روى عقاید مذهبى  محیط
وافکار ایمانى آنـان نیـز مـوثر واقـع شـود و سـرانجام از راه حـق و حقیقـت         

  .سازد منحرفشان
  بنى اسرائیل در طول سالیان دراز اسیر دست فراعنه بودند و با بدترین وضعى

بـا  . حضرت موسى بن عمـران ، بـه امـر الهـى قیـام کـرد       .کردندزندگى مى 
برخاست و مردم را به خـداى یگانـه دعـوت     حکومت جبار فرعون به مخالفت

رهبـرى آن پیـامبر بـزرگ از ذلـت و      بنى اسرائیل تیره روز و بـدبخت بـه  . کرد
اسارت رهیدند و با عنایت خداوند توانا ازدریاى نیل ، به سلامت عبور کردند و 

  .از آن محیط خفت آور و کشنده نجات یافتند
بدیهى است که چنین قومى باید همواره شکرگزار خداى یگانه باشند، لحظـه  

شرك و انحراف نگرایند و هرگز از تعالیم آسمانى رهبر بـزرگ خـویش ،    اى به
متاسفانه چنـین نشـد و تنهـا ورود در یـک جامعـه مشـرك و        .سرپیچى نکنند

انست افکار آنان را از مسیر صحیح بگردانـد و بـه بـت    مشاهده پرستش بت ،تو
و جاوزنا ب�ـ� ا�ائيـل ا�حـر : قرآن شریف مى گوید .پرستى متمایلشان سازد

فاءتوا � قوم يعكفون علىاصنام �م قا�وا يا �و� اجعل �ا ا�ا كما �م آ�ة قـال 
  )237(^؛ ان�م قوم �هلون

  بر سر راه خود با مردمى مشرك و. دیم ما بنى اسرائیل را از دریا عبور دا((
محیط اجتماعى مشرکین چنان در آنها اثر گذارد .)) بت پرست برخورد کردند

  همان طور که این مردم خدایانى دارند و آنها را: ((گفتند  ﷒موسى  که به
پرستش مى کنند، تو نیز براى ما بت هایى مهیا کن تا ما هم آنهـا را بپرسـتیم   

((.  
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  از این حق ناشناسى و توقع بیجا سخت رنجیده خاطر شد و به  ﷒موسى 
  .))راستى که شما مردم نادان و بى خردى هستید: ((بنى اسرائیل گفت 

جامعه مشرك قادر است فرد موحد را از یکتاپرسـتى بـاز دارد و بـه    ! آرى 
ند فرد متدین جامعه بى دین و گناهکار مى توا. شرك وبت پرستى متمایل سازد

پرده حیاى ایمـانى  . العمل را از صراط مستقیم پاکى و فضیلت بگرداند و صحیح
ورزش در سیره ائمـه  )238(^.او را بدرد و به راه فساد و تباهى سوق دهد و اخلاقى
﷕ )1(  

  .شخصا در تیراندازى حاضر مى شد  ﷒صادق  امام)239(^طبق روایت 
  من در معیت پدرم به مجلس هشام بن عبدالملک در: فرمود  ﷒امام صادق 

نظامیـان و نزدیکـانش در   . او بر کرسى خلافت نشسته بود. شام وارد شدیم 
در دیدگاه خلیفه ، هدفى بـراى تیرانـدازى قـرار    . وى برپا ایستاده بودند اطراف

نکه وارد به محض آ. داشت وبزرگان قومش در حضور وى تیراندازى مى کردند
  .مجلس شدیم ،از پدرم خواست که با شیوخ عرب تیراندازى کند

  ))من پیر شده ام ، ممکن است مرا معاف بدارى ؟: ((حضرت فرمود
او قسم یاد کرد غیرممکن است و به یکى از شیوخ بنى امیه اشـاره کـرد کـه    

رد و تیـرى در آن گـذا  . پدرم ناچار کمان را گرفـت  ! را به امام باقر بده  کمانت
سپس تیر دیگرى گرفت و آن را روى تیـر  . تیر در وسط هدف نشست . رهاکرد

  .و آن را شکافت و خلاصه چند تیر روى هم زد .اول نشاند
این قدرت تیراندازى و هدف گیـرى ، هشـام را مبهـوت و پریشـان خـاطر      

و  مهارت شما از تمام تیرانـدازان عـرب  : عرض کرد  ﷒امام باقر  به. ساخت 
از جـا  . بیشتر است و سپس آن حضرت را بـه سـریر خـود دعـوت کـرد      عجم

آنگـاه  . برخاست ، دست درگردن پدرم انداخت و او را طرف راست خود نشاند
  دست به گردن من انداخت
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ایـن تیرانـدازى را از   : و مرا در سمت راست پدرم نشاند و به امام باقر گفت 
  کسى و در چه مدتى آموخته اید؟ چه

مى دانى که اهل مدینه مسـابقات تیرانـدازى بـه پـا مـى      : ((فرمودند حضرت
من نیز در ایام جـوانى بـه ایـن کـار     . کردند وبا علاقه در آن شرکت مى نمودند

اکنون که از من خواسـتى ،  . داشتم و در آن وارد بودم و سپس ترك کردم  علاقه
  .))روزگار جوانى برگشتم و تیر انداختم  به

ن هرگز تصور نمى کردم کسى باشد که این طـور تیرانـدازى   م: ((هشام گفت 
  ﷒حضـرت بـاقر   ))آیا فرزند شما جعفر نیز مثـل شـما تیرانـداز اسـت ؟     !کند

  .))هستیم  ﷑ عما همه وارث کمالات پیامبر اکرم : ((فرمودند
ت را بـه  گرچه مسابقات اسب دوانى و تیراندازى از ایـن جهـت کـه عضـلا    

دارد و باعث تقویت جسم مى شود، جنبه ورزشـى دارد و از ایـن    مى فعالیت وا
فراغت وسیله اساسى پیشواى اسلام در تشویق این مسـابقه ،   نظر که در ساعات
  مى خواست عموم﷑ورزشى و تفریحش بود، پیغمبر اکرم  عالى تر از جهات

  و تعالیم سربازى را فراگیرند و براى مقابله با مردم در آن روز فنون نظامى
دشمن مجهز شوند تا در میدان جنگ به خوبى از حقـوق اسـلام و مسـلمین    

  .نمایند و کشورشان را از هجوم بیگانگان محافظت کنند دفاع
در دنیاى امروز وضع سربازى و تمرین هاى نظامى تغییر کـرده اسـت ، اگـر    

به مسابقه اسب دوانى و تیراندازى دست یابند،  بعضى ازجوانان در اوقات فراغت
  .توانند از جنبه ورزشى و تفریحى آن به خوبى استفاده کنند مى

از طرفى به سلامت و نیرومندى خود کمک کنند و از طرف دیگر قسـمتى از  
براى جوانان یکى دیگر از ورزش هاى مفید و ثمربخش و از تفریحات  شناورى
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ورد توجه پیشواى اسلام قرار گرفته و پیـروان خـود   آور است که م سالم ونشاط
  )2( ﷕ورزش در سیره ائمه .فراگیرى آن تشویق کرده است  را به

  بر مردمى از انصار که مشغول تیراندازى﷑رسول اکرم 
  من با: فرمود. بودند، گذر کرد و داوطلب شد که در مسابقه آنها شرکت کند

دسته مقابـل بـا شـنیدن    . ى که ابن اردع در آن است همکارى مى کنم گروه
گروهى که رسول اکـرم  : حضرت ، از تیراندازى دست کشیدند و گفتند سخن آن
براى آنکه مسابقه تعطیل  .در آن تیراندازى کند، هرگز مغلوب نخواهد شد ﷑

  .کنم من با هر دو گروه همکارى مى : نشود، فرمود
  با هر دو دسته﷑مجددا مسابقه شروع شد و پیغمبر 

  )3( ﷕ورزش در سیره ائمه )240(^.تیراندازى کرد
اولیاى گرامى اسلام ، علاوه بر تشویق مردم ، خود شخصا در این مسـابقات  

در  مکررشرکت کردند و پیروزى هاى درخشانى به دست آوردند، تا جـایى کـه  
  بعضى از

  .مواقع زبردستى و مهارتشان باعث تعجب بینندگان مسابقه مى شد
در مسـابقه   ﷑آیـا شـما در زمـان پیغمبـر     : ((از انس بن مالک سوال شد

  .))شرکت مى کردید
  خودشان با اسبى﷑پیغمبر اکرم !)) بلى : ((جواب داد

ه دادند و مسابقه را بردند و این پیـروزى باعـث مسـرت و    که داشتند، مسابق
  )241(^.آن حضرت شد اعجاب

چند نفر از مشرکین براى دستبرد به گوسفندهاى مـردم ، بـه اطـراف مدینـه     
  و جمعى از مسلمین براى سرکوبى آنان بر﷑رسول اکرم  .آمدند
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مشـرکین کـه احسـاس    . ردنداسب ها سوار شدند و به خارج مدینه روى آو
بودند، به سرعت فـرار کردنـد و خـود را از دسـترس مسـملین دور       خطر نموده

دشـمن  : ((که یکى از سواران بود، به حضـرت عـرض کـرد   )) ابوقناة (( .ساختند
برگشته است ،اگر موافقت فرمایید در این فرصت یک مسابقه اسب دوانى برقرار 

  .مسابقه آغاز شد. جواب مثبت داد﷑رسول اکرم  .))کنیم 
  )242(^.سرانجام آن حضرت از همه پیشى گرفت و مسابقه را برد
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  دادخواهى امام علیه السلام
  زنى را. در شدت گرماى بعد از ظهر، به طرف منزل آمد  ﷒روزى على 

مـن  شـوهرم بـه   : ((به حضرت عرض کرد. دید که بر در خانه ایستاده است 
  .))کند، تهدیدم مى نماید و قسم یاد کرده است که مرا بزند ستم مى

به خواست خداوند . صبر کن تا شدت گرما تخفیف پیدا کند: ((حضرت فرمود
  .))با تومى آیم و به کارت رسیدگى خواهم کرد

با طول غیبـت مـن از منـزل ، خشـم     : ((زن با نگرانى و اضطراب عرض کرد
حضرت با شنیدن این سخن  .))ار سخت تر مى گرددتشدید مى شود و ک شوهرم

بـه خـدا   ! نه : ((سپس سر برداشت وفرمود. سر فروافکند و چند لحظه فکر کرد
این سخن را گرفت و پرسید  .))قسم کمترین تاءخیر، باید حق مظلوم گرفته شود

  .اش رسید منزلت کجاست ؟ در معیت زن حرکت کرد تا به در خانه
  یا عبداالله اتّق االله  ﷒لیکم فخرج شاب فقال على فوقف فقال السلام ع

  فانک قد اءخفتها و اءخرجتها فقال الفتى و ما اءنت و ذاك و االله لاءحرقنّها
  )243(^لکلامک ؛ 

  جلوى خانه ایستاد و از بیرون منزل ، به صداى بلند سلام  ﷒على 
تـو  ! از خدا بتـرس  : ((فرمود حضرت به وى. جوانى از در خانه در آمد. کرد
  .))را ترسانده اى و او را از منزلت بیرون کرده اى  زنت

کار همسر من بـه تـو چـه ربطـى     : ((جوان با خشونت و بى ادبى عرض کرد
  !))خدا قسم براى گفته تو، زنم را آتش خواهم زد دارد؟ به
  ت مى کرد،از شنیدن سخنان جوان که از قانون شکنى او حکای  ﷒على 
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من تو را امر بـه معـروف و   : ((شمشیر از نیام کشید و فرمود. سخت برآشفت 
  از منکر مى کنم و فرمان الهى را ابلاغ مى نمایم ، اما تو از گناه سخن مى نهى

در این فاصله که بین آن حضـرت و  !))گویى و از امر حق سرپیچى مى کنى ؟
عبـور مـى کردنـد، گـرد علـى       جوان رد و بدل مى شد، کسانى که از آن کوچه

  .به آن حضرت ، سلام مى کردند  ﷒جمع شدند و به عنوان امیرالمؤ منین  ﷒
جوان که حضرت را نشناخته بود، از سلام مردم متوجه شد که با شخص اول 

تکان خورد و به خود آمد و بـا شـرمندگى سـر را بـه     . سخن مى گوید مملکت
از لغـزش مـن   ! یا امیرالمؤ منـین  : ((فرود آورد و گفت   ﷒ طرف دست على

خدا قسم امر تو را اطاعت مى کـنم و حـداکثر تواضـع را نسـبت بـه       به! درگذر
حضرت شمشیر خود را در غلاف فروبرد و بـه   .))خواهم داشت  همسرم معمول

  .زن نیز توصیه کرد که با شوهرت طورىرفتار کن که اینگونه خشمگین نشود
  از این روایت استفاده مى شود که مرد تفوق طلب براى آن که برترى خود را

اثبات نماید و حکمران خانواده باشد، به همسر خویش اهانت مى کنـد و بـا   
او را بـه زدن و  . تندى وخشونت ، عزت نفس و شخصیتش را درهم مى شـکند 

بل تحمل مـى  سوزاندن تهدیدمى نماید و زندگى را بر وى ، طاقت فرسا و غیرقا
زن از مشاهده اعمال نارواى شوهر برترى طلب ، سخت نگران و ناراحت  .سازد

براى چاره جویى و دفاع از شرافت و شخصیت خود به پناه قانون مى  .مى شود
رود و ازرئیس حکومت استمداد مى کند تا بدین وسیله از خطر ناامنى و اسارت 

رد حق و عـدالت بـود و در اولـین    خوشبختانه زمامدار حکومت ، م .رهایى یابد
تشریفات و اتلاف وقت به دادخواهى زن ستمدیده قیـام نمـود و    فرصت و بدون

شخصا با شوهربرترى طلب و خودخـواهش سـخن گفـت و سـرانجام او را بـه      
  اطاعت از قانون و احترام
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همسر خود وادار ساخت و در نتیجه آن صحنه وحشت زا و خطرناك پایـان  
  .انه از نعمت امنیت و آسایش برخوردار گردیدپذیرفت ومحیط خ

اگر آن زن به حکومت دسترسى پیـدا نمـى کـرد، یـا آن کـه حکومـت از او       
نمى نمود، یا حکومت ضعیف بود و قدرت دادخواهى نمـى داشـت و    دادخواهى

ستمدیده نمى توانست از قانون و حکومت استفاده کند، در مقابل  خلاصه اگر زن
و جانکاه شوهر برترى طلب خود، چـه کنـد؟ و چگونـه    فرسا  فشارهاى طاقت

نمود؟این سـوال در مـورد آن زن و دربـاره تمـام      شکست خویش را جبران مى
قرار مى گیرند و قدرت دفاع ندارنـد،   مردم ضعیفى که مورد تعدى برترى طلبان

زیـرا  . پرسش ، پاسخ صریح و قطعى داد ولى نمى توان به این. قابل طرح است 
  .این موارد اوضاع و احوال وشرایط زمان و مکان یکسان نیست اولا در 

  بنابراین در جواب. ثانیا روحیه و طرز تفکر افراد با یکدیگر متفاوت است 
مردم در شرایط مختلف با داشتن افکار متفـاوت ، عکـس العمـل    : باید گفت 

  تشویق به کارهاى خوب)244(^.گوناگون از خود نشان مى دهند هاى
زرگ اسلام به کارهاى پسندیده مردم در امور دینى و دنیـوى توجـه   اولیاى ب

  داشتند و به وسیله تشویق و تحسین ، آنان را به نیکى و پاکى ، شادمان و کامل
  .براى نمونه دو مورد را به عرض شما مى رسانم . دلگرم مى نمودند

  دعا مرد عربى را دید که در نماز خود﷑رسول اکرم 
مى خواند و مضامین بسیار عالى و پرمعناى را به پیشگاه الهـى عـرض مـى    

سخنان عمیق و پرمغز آن مرد که حاکى از مراتب معرفت و کمـال ایمـانش    .کند
  لذا شخصى را بر او گمارد. تاثیر کرد﷑بود، درپیامبر اکرم 

  .را به حضورش بیاوردو دستور داد، وقتى عرب از نماز فارغ شد، او 
  ﷑رسول اکرم . آمد  ﷒عرب به محضر حضرت 
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  قطعه طلایى را که به آن حضرت هدیه داده بودند، به او عطا فرمود و سپس
  ))از بنى عامر بن صعصعه : ((عرض کرد))از کدام قبیله هستى ؟: ((پرسید
به : ((عرض کرد))اى چه به شما بخشیدم ؟آیا مى دانى این طلا را بر: ((فرمود

  .))اعتبار نسبت و رحمى که بین من و شماست 
  البته براى رحمت حقى است ولى این طلا را از آن: ((فرمود  ﷒حضرت 

جهت به تو بخشیدم که در پیشگاه الهى خداى را به نیکـى و شایسـتگى ثنـا    
  گفتى
((^)245(  

  از طرفى مرد عرب را﷑تشویق و تحسین پیامبر اکرم 
  بیش از پیش دلگرم کرد و از طرف دیگر آنان را که ناظر این جریان بودند،

  246(^.امیدوار نمود
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  کفران نعمت)
  در روزگار گذشته قوم دانیال: فرمود﷑رسول اکرم 

  .ه آدم خوارى کشیدنبى بر اثر کفران نعمت دچار قحطى شدند و کارشان ب
  قالت امراءة لاءخرى و لهما ولدان یا فلانۀ تعالى حتى تاءکل اءنا و اءنت

  الیوم ولدى و اذا کان غدا اءکلنا ولدك قالت لها نعم فاءکلتاه فلما اءن
جاعتا من بعد راودت الاءخرى على اءکل ولدها فامتنعت علیهـا فقالـت لهـا    

  بینى و
  فقال لهما و قد بلغ الاءمر  ﷒انیال بینک نبى االله فاختصما الى د

  الى ما اءرى قالتا له نعم یا نبى االله و اءشد قال فرفع یده الى السماء فقال
  )247(^اللهم عد علینا بفضلک 

  !زن بچه دارى به زن دیگر، که او نیز فرزند داشت ، پیشنهاد کرد که فلانى 
نفر گوشـتش را مـى خـوریم و     بیا امروز من بچه خود را مى گذارم و هر دو

  .گفته او مورد قبول واقع شد! روز بعدتو بچه ات را بیاور تا هر دو بخوریم 
زن اول که خود پیشنهاددهنده بـود از فرزنـدش دل برگرفـت و هـر دو نفـر      

نوبت بعد که گرسنه شدند، زن اولـى بـه   . قطعه قطعه کردند و خوردند طفلش را
ز کشتن بچه خود امتناع نمود و کار به خصومت کرد ولى زن دوم ا دومى مراجعه
براى حکمیت به دانیال مراجعه کردند، دانیال نبى از شنیدن چنـین   .و دعوا کشید

کار گرسنگى به این جا کشیده شده است : ((ناراحت شد و گفت  دعوایى سخت
  .))و از این هم سخت تر شده است ! بلى: ((گفتند)) ؟

از پیشگاه الهى درخواسـت تفضـل و رحمـت     دانیال دست به دعا برداشت و
    )248(^.نمود وخداوند قحطى را برطرف نمود
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  !گرسنگى 
  )249(^قال انمّا بنى الجسد على الخبز؛   ﷒عن اءبى عبداالله 
  .))بدن آدمى بر غذا پایه ریزى شده است : ((فرمود  ﷒حضرت صادق 

ایلات غریزى که در نهـاد آدمـى وجـود    همه قواى عقلى و معنوى و تمام تم
دارند،از غذا کسب نیرو مى کنند و زمانى به جنبش و حرکت مى آیند و فعالیـت  

طبیعى خود را آغاز مى کنند که احتیاج به غذا برطرف گشته و شـکم سـیر    هاى
بـه زیبـایى و   . انسان گرسنه به مسائل عقلى و علمى فکر نمـى کنـد   .شده باشد

عشق و شـهوت در مـزاجش   . از جاه و مقام سخن نمى گوید. ندارد جمال توجه
انسـان گرسـنه   . بى فروغ مى شود وانتقام جویى و غضبش به خمودى مى گراید

عدل و انصاف ، رحمت و راءفت  .سرمایه هاى معنوى ومذهبى را از یاد مى برد
فراموشـى مـى سـپارد و     ، دوستى و رفاقت و سایر عواطف انسانى را به دسـت 

تنهـا  . نیسـت   نظر انسان گرسنه چیزى به زیبـایى و محبوبیـت غـذا    خلاصه در
چیـزى   آرزویش به دست آوردن خوراك است و جز به سیر کردن شکم خود به

در نظر مردى که از گرسنگى نزدیک به هلاکت است ، یک ظـرف   .فکر نمى کند
 !همان اندازه زیبا باشد که یک زن زیبا در نظر یک جـوان   طعام ممکن است به
دچار گرسنگى شود، زیباترین پریان در نظرش زیبا نخواهد  اگر همین جوان هم

  .بود و شاید در نظر اوچنین پرى پیکرى براى خوردن مناسب تر باشد
صـاحب  ((که بعـدا بـه   )) على بن محمد((در قرن سوم هجرى ، مردى به نام 

  ))الزنج 
موقـع در بصـره    معروف شد، در بصره قیام کرد و سیاه پوستان را کـه در آن 

  زیاد
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 بودند، گرد خود جمع نمود و به عنوان آزاد ساختن نژاد سـیاه ، علـم طغیـان   
آتش فتنه و فساد روشن کرد و شهر بصره را در آشفتگى و هـرج و  . برافراشت 

آن فتنه وحشت زا و خونین ، در حـدود پـانزده سـال بـه طـول      . فرو برد مرج
ده . شت سراسر آن منطقه را گرفته بودانجامید ودر خلال این مدت ناامنى و وح

اموال و اعراض بسیارى از مردم بـر بـاد   . ها هزارنفر از صغیر و کبیر کشته شدند
کار گرسنگى به . کشاورزى تعطیل شد و رفته رفته خواربار نایاب گردید .رفت 
کشید که مردم از گوشت سگ ها و گربه ها تغذیه مى کردند و اگـر یـک    جایى

  .وشت او را بین خود تقسیم مى نمودندنفر مى مرد،گ
سربازان صاحب الزنج نیز از فشار قحطى و گرسـنگى مصـون نماندنـد و در    

با لشکر خلیفه وقت ، از گوشـت سـربازان کشـته سـد جـوع مـى        جبهه جنگ
  )250(^.کردند

  نقل شده است که در ایام سختى و قحطى بصره ، زنى را دیدند که سر بریده
. از وى سبب گریه اش را پرسیدند. رفته و گریه مى کندانسانى را در دست گ

اوجواب داد مردم گرد خواهر محتضـرم جمـع شـدند تـا بمیـرد و گوشـتش را       
هنوزخواهرم نمرده بود که او را قطعه قطعه کردند و گوشتش را تقسـیم  . بخورند

فقط سر بریـده خـواهرم را بـه مـن     . نمودند و ازآن گوشت به من سهمى ندادند
  ) 251(^.تقسیم نسبت به من ستم نمودند و در ایندادند 

بلاى عظیم گرسنگى آنچنان آدمى را از خود بى خـود مـى کنـد و عواطـف     
انسانى رانابود مى سازد که وقتى زن زنده اى را در مقابل دیده خواهرش قطعـه  

کنند، از کشتن وى اظهار ناراحتى و شکایت نمى نمایـد، بلکـه از ایـن     قطعه مى
دارد و اشک مى ریزد که از گوشت بـدن خـواهرش بـى نصـیب      جهت شکایت
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مهمتر از عواطف خواهرى ، مهر و محبت سوزان . نداده اند مانده و به وى سهمى
  مادرى است که آن نیز

   )252(^.در شدت قحطى و گرسنگى بر باد مى رود
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  !اظهار علاقه نابه جا
  ءحمق فانه یرید اءنایاك و مصاحبۀ الا:   ﷒قال على بن الحسین 

  ینفعک فیضركّ ؛
  از همنشینى با شخص احمق پرهیز کن ، چرا که او اراده مى کند به نفع تو((

قدمى برمى دارد ولى بر اثر حماقت و نافهمى ، مایه زیـان و ضـرر تـو مـى     
  .))شود

، به مجلس یکى از مردان متکبر وتجاوزکار   ﷒روزى قنبر خدمتگزار على 
از آن جمله مرد کوتـه فکـر وکـم    . در محضر وى جمعى نشسته بودند. شدوارد 

موقعى کـه   .مى دانست   ﷒شخصیتى بود که خود را از شیعیان ثابت قدم على 
قنبر به مجلس وارد شد، آن شیعه موقع ناشناس ، براى احترام قنبـر وبـه پـاس    

مـرد   .دم وى را گرامـى شـمرد  از جا برخاست و عملا مق  ﷒مقام شامخ على 
آیا در محضـر مـن بـراى ورود    : متکبر از این کار خشمگین شد و به وى گفت 

یکفرد خدمتگزار، قیام مى کنى ؟مرد موقع ناشناس به جاى آن که سکوت کند و 
تجاوزکار متکبر پایان دهد، جوابى داد که خشـم   بر جاى خود بنشیند و به خشم

احترام قنبر قیام نکنم ؟ او به قـدرى بزرگـوار و    به چرا: گفت . او را تشدید کرد
خود را در راه وى مى گسترانند و قنبـر روى   شریف است که فرشتگان بال هاى

این اظهار دوستى نابجا و بى مورد، چنان مرد متکبـر را   .بال ملائکه راه مى رود
اسـزا  از جاى خود برخاست ، قنبر را صدا زد و به او ن عصبى و ناراحت کرد که

کرد که این ماجرا باید پنهان بماند و کسى از کتک زدن  به علاوه تهدیدش. گفت 
  .نشود و دشنام دادن من آگاه
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طولى نکشید که آن شیعه موقع ناشـناس و کوتـه فکـر بـر اثـر مارگزیـدگى       
از فرصـت اسـتفاده نمـود و بـه وى     . به عیادتش رفـت    ﷒على  .بسترى شد

واهى خداوند عافیتت دهد، باید متعهد شوى که از این به بعد اگر مى خ(( :فرمود
به ما و دوستان ما اظهار علاقه و محبـت بـى مـورد نکنـى و در محضـر       نسبت

  )253(^.موجبات زحمت و آزار ما و یاران ما را فراهم نیاورى  دشمنان
آن مرد موقع ناشناس ، اگر شخص فهمیده و عاقلى مى بود، هرگز بـه چنـین   

سنجیده و خامى دست نمى زند و بى جهت موجبات هتک و توهین قنبر نا عمل
مى خواهـد  . دوست نادان مایه رنج و ملال است ! آرى . نمى ساخت  را فراهم

محـدوده آزادى  )254(^.نفعى برساند، از نادانى به وى ضـرر مـى زنـد    به رفیق خود
  اجتماعى
 حریت عمـل کنـد، شایسـته    هر کس به شرایط و لوازم: ((فرموده   ﷒على 

  آزادى است و هر کس در انجام وظایف و مقررات آزادى کوتاهى نماید، به ذلت
  )255(^.))بردگى برمى گردد

مى گویند در دنیاى کنونى این جمله زبانزد عموم مردم در کشورهاى متمـدن  
  در جامعه فرد حق دارد از آزادى به مقدارى استفاده کند که مضر به: ((که  است

این عبارت کوتاه و جامع به مـردم همـه کشـورهاى     .))آزادى دیگران نباشد
متمدن فهمانده است که محدودکردن آزادى فردى و چشم پوشى از اعمال پـاره  

. اساسى استفاده از زندگى اجتمـاعى اسـت    اى از خواهش هاى نفسانى ، شرط
مردم زندگانى  مند گردد و در جامعه با کسى که مى خواهد از مزایاى تمدن بهره

دیگران تطبق دهد و تمـایلات خـویش را بـا     کند، باید آزادى خود را با آزادى
و اگر از این دستورات سرپیچى کنـد،   توجه به مصلحت هاى جامعه اعمال نماید
مدلول ایـن   .تخلفش مجازات مى شود مورد مؤ اخذه قرار مى گیرد و به تناسب
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تـازگى آن   دنیاى متمدن امروز به عبارت ، مطلب جدیدى نیست که تصور شود،
کـار بسـته    را فهمیده و براى حفظ حقوق افراد جامعه و استقرار تمدن ، عملا به

این موضوع در دنیاى چهارده قرن قبل ، در روزگار پایه گـذارى تمـدن    .است 
  اسلام مورد

دى مضـر  هاى فر بوده و در کمال صراحت از آزادى﷑توجه رسول اکرم 
سمرة : ((فرمود  ﷒امام باقر  .به حقوق و آزادى دیگران جلوگیرى کرده است 

یکى از انصـار بـود، درخـت خرمـاى      در محوطه اى که متعلق به)) بن جندب 
  بارورى داشت که راه ورود به آن محوطه ، از

سمره براى آن کـه بـه درخـت خـود     . خانه مسکونى همان مرد انصارى بود
آن مـرد  . بدون اجازه وارد آن خانه مى شد و به محوطه مى رفت  ى کند،سرکش

انصارى که ازعمل سمره ناراحت شده بود از وى خواست کـه هـر بـار قبـل از     
ولـى سـمره بـه درخواسـت او تـوجهى نکـرد و        .بگیرد ورود به منزلش اجازه

مبر مرد انصارى براى شـکایت نـزد پیـا    .همچنان بدون اجازه وارد منزل مى شد
  .آمد وجریان را به عرض رساند﷑اکرم 

، سمره را احضار کرد و گفته هاى شاکى را به اطلاعش ﷑حضرت رسول 
  :رساند و صریحا فرمود

سـمره از  !)) هر وقت خواستى از منزل انصارى عبـور کنـى ، اجـازه بگیـر    ((
نیز ابا کرد و از قبول استجازه سر وسلم وآله عليه االله صلىاطاعت امر رسول اکرم 

حضرت با مشاهده این وضع پیشنهاد کرد که درخت خـود را بفروشـد و   . باز زد
ضمنا براى آن که او را در انجام معامله تشویق فرماید، قیمت آن را به چند برابر 

!)) ر کـن  به هر مبلغى که مایل هستى ، آن را واگـذا : ((بالا برد و سرانجام فرمود
سمره از معامله درخت نیز خوددارى کرد و براى فروش آن هـر چنـد بـه چنـد     
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سپس حضرت او را به جنبه معنـوى متوجـه کـرد و در    . برابر قیمت حاضر نشد
مقابل استجازه یا فروش درخت به وى وعده پاداش اخروى داد، ولى سمره بـاز  

  .هم نپذیرفت 
لاءنصارى اذهب فافعلها و ارم بها الیه فانه لا ضرر و لا ﷑فقال رسول االله 

  )256(؛ضرار
  :به مرد انصارى فرمود﷑در این موقع رسول اکرم 

برو درخت را از ریشه در آور و نزد وى بینداز که اسلام دین ضرر نیست و ((
  .))کسى نمى دهدقانون آسمانى آن ، اجازه ضرر زدن ابتدایى یا انتقامى به 

با تحلیل این قضیه و توجه به نکات آن به خوبى روشن مى شـود کـه طبـق    
مقررات اجتماعى اسلام ، افراد جامعه در اعمال آزادى هاى فردى خود تا جایى 

  .مجازند که به آزادى دیگران ضرر نرسانند
  :اینک توضیح مطلب 

ه مسکونى اش در مردى از انصار در مدینه مالک محوطه اى است که خان. 1
  .مجاورت آن قرار دارد و راه ورود به محوطه منحصرا از آن منزل است 

سمرة بن جندب در آن محوطه درخـت خرمـایى دارد کـه بـارآورده و      - 2
مایل است تا برداشت محصول آن مکرر به سرکشى آن برود و هر بار باید از آن 

  .خانه رفت و آمد نماید
خانه خود داراى آزادى فردى است و کسى حـق  مرد انصارى قانونا در  - 3

  .مزاحمت او را ندارد
سمرة بن جندب نیز از آن منزل حق عبور دارد و هر وقت مایـل باشـد،    - 4

  .مى تواند از حق خود استفاده نماید
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براى آن که سمره از حق خود استفاده کند و به حق اهل خانه نیز ضـرر   - 5
قبل از ورود به منزل اجـازه بگیـرد ولـى     نرسد، مرد انصارى از وى خواست که

رسـید و آن حضـرت   ﷑قضیه بن عرض رسول اکـرم   - 6 .سمره قبول نکرد
خواسته مرد انصارى را که بهترین راه براى حفظ حق دو طرف بود، تایید فرمود 

ول آن و صریحا به سمره امر کرد که قبل از ورود اجازه بگیرد و او همچنان از قب
  .ابا کرد

به منظور هماهنگ ساختن آزادى هر دو طرف ، از در ﷑رسول اکرم  - 7
دیگر وارد شد و به سمره پیشنهاد فرمود که از حق مالکیت خود استفاده کنـد و  
درخت را بفروشد و براى آن که او را در این کار تشویق کرده باشد، تا در کمال 

ه معامله اقدام نماید، تعیین قیمت را، هـر چنـد بـه چنـد برابـر      رغبت و آزادى ب
به علاوه پیشنهاد خود را با وعده . ارزش واقعى درخت باشد به اختیار او گذارد

پاداش اخروى تایید فرمود، ولى سمره خودسر و لجوج از انجام معامله نیز سـر  
  .باز زد
اعى اسلام بود، زیـرا  روش تند و خودسرانه سمره منافى با مقررات اجتم - 8

حاضر نشد با استیفاى حق خود، حق مرد انصارى را نیز مراعات نماید و آزادى 
خویش را با آزادى وى تطبیق دهد و چنین فـرد متخلفـى در جامعـه اسـتحقاق     

  .کیفر دارد
درخت او را : ، براى کیفر سمره به مرد انصارى فرمود﷑ رسول اکرم - 9
یشه درآورد و نزدش بیفکند و با این دستور به وى فهماند کـه هـر کـس در    از ر

  .استفاده از آزادى خود تا حدى مجاز است که به آزادى دیگران ضرر نرساند
لا ضرر و لا ضرار با این عبارت : پس از دستور کندن درخت ، فرمود - 10

خود خاطرنشـان   کوتاه ، یک اصل کلى را در اسلام پایه گذارى کرد و به پیروان
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فرمود که نه تنها سمره حق ندارد به مرد انصارى ضرر بزند، بلکه ایـن اصـل در   
  .اسلام همه جا و براى همیشه لازم الاجراست 

قاعـده  ((﷑از همین رو فقهاى عالیقدر اسلام ، بر مبناى گفته رسول اکـرم  
سائل عبادى و در امـور حقـوق   را تاسیس کردند و بر اساس آن در م)) لا ضرر

  .فردى و اجتماعى و خانوادگى ، صدها حکم و فتوا دادند
خلاصه تنظیم زندگى اجتماعى و حفظ تمدن انسانى ، ایجاب کرده اسـت کـه   
پیامبران خدا و همچنین دانشمندان بشر با وضع قوانین و مقـررات لازم و مقیـد،   

سـرکوبى قسـمتى از غرایـز و     آزادى بشر را محدود کنند و افراد جامعـه را بـه  
  )257.(تمایلاتشان وادار نمایند
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  مشکل جوانان نابغه
ناگفته نماند که مشکل احراز شخصیت و حسن سازش اجتماعى ، مخصوص 
جوانان کوتاه فکر و کم هوش یا بدقیافه و ناقص عضـو نیسـت ، بلکـه جوانـان     

در راه احـراز  نابغه و هوشمند و همچنین جوانان زیبـارو و خـوش آهنـگ نیـز     
  .شخصیت و سازگارى با محیط، مشکلات گوناگونى بر سر راه دارند

جوانانى که به طور طبیعى کم هوش و کوته عقل یا بدقیافـه و نـاقص عضـو،    
آفریده شده اند، به سبب نارسایى هوش و خرد، یا ناموزونى اندام و قبح منظـر،  

اعتنـایى یـا تـوهین     همواره اسیر احساس حقارت و پستى هستند و از ترس بى
دیگران جراءت نمى کنند که به گرمى بـا مـردم بیامیزنـد و در نتیجـه از حسـن      

  .سازگارى با جامعه و اثبات شخصیت خود محرومند
جوانان که با عقل و هوش فوق عادى آفریده شـده انـد، همچنـین آنـان کـه      
صورت زیبا و اندام موزون و آهنگ گـرم دارنـد، در خـود احسـاس برتـرى و      

گـاهى ایـن احسـاس باعـث     . مزیت مى کنند و خویشتن را فوق مردم مى بینند
تکبر و خودپسندى آنان مى شود و در نتیجه دیگران را به دیده تحقیر و پسـتى  
مى نگرند و در برخوردهاى اجتماعى مراعات اخلاق و ادب را نمى نمایند و بـا  

فـراهم مـى    غرور و خودخواهى موجبات رنجش خاطر مردم و خوارى خود را
این گروه نیز بر اثر سوءمعاشرت ، از حسن سازگارى با محیط و احـراز   .آورند

کـودکى کـه بـیش از حـد      .شخصیتى که شایسته آن هستند، محروم خواهند بود
باهوش باشد، به مناسبت همان هوش خارق العاده خود، در تطبیق بـا محـیط و   

از اندازه از روش هـاى او  ستایش بیش  .جامعه با اشکالاتى مواجه خواهند شد
در سالهاى اولیه زنـدگى ممکـن اسـت وى را بـیش از حـد نسـبت بـه قـوا و         
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گذشـته از ایـن ، بـه مناسـبت هـوش      . استعدادهاى فطـرى اش مغـرور سـازد   
از . سرشارش ممکن است مورد بغض و آزار کودکان همسن خویش قـرار گیـرد  

افى نیست کـه کودکـان   طرف دیگر، رشدش از لحاظ جنبه هاى دیگر به اندازه ک
کودکى که از لحاظ نیروى ذهنى برتر از همسـالان   .بزرگتر وى را به بازى گیرند

خود باشد، به ویژه در آخرین سال هاى کودکى ، و اوایل بلوغ ، غالبا مى توانـد  
جنبه غیر عقلانى و نااستوارى مقررات و اصول و دستورهاى بالغان را تشـخیص  

نسبت به قدرت بالغان روش منفى پـیش گیـرد و از    از این رو ممکن است. دهد
کسى که هوش برتر دارد و سازش هاى اجتماعى با مشـکلات   .آنان آزرده شود

زیاد و ناکامى ها مواجه خواهـد شـد و بـراى ارضـاى امیـالش بـه رفتارهـاى        
ناپسندیده اى از قبیل رفتار منفى ، تعصب ، مغالطـه ، گوشـه گیـرى ، غـرور و     

  )258.(د را از دگران بى نیاز داشتن ، دست مى زندخودپسندى و خو
از افراد دراك و پرفراسـت عصـر خـویش و از جهـت عقـل و      )) ابن مقفع ((

او در سنین جوانى ، . هوش طبیعى ، نسبت به افراد عادى مزیت و برترى داشت 
بر اثر لیاقت فطرى ، به فراگرفتن پاره اى از علوم موفق گردید و توانست بعضى 

تب علمى را به زبان عربى ترجمه نماید، ولى برترى هـوش و خـرد، وى را   از ک
مغرور کرد و احساس تفوق ، در اخلاق و رفتارش اثـر نـامطلوب گـذارد و در    

او مردم را حقیر و خوار مـى  . سازش هاى اجتماعى با مشکلاتى مواجه ساخت 
دشـمنى در   پنداشت و گاهى با کلمات زننده ، تحقیرشان مى کرد و بذر کینـه و 

سفیان بن معاویه ، که از طرف منصور دوانیقـى فرمانـدارى    .نهادشان مى افشاند
بصره را به عهده داشت ، از کسانى بود که مکرر مورد تعرض و تحقیر ابن مقفـع  
قرار گرفت و با کلمات تند و زننده در حضور مردم خجلـت زده و شرمسـارش   

  .ساخت 
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هر وقت ابن مقفع به فرمانـدارى مـى   . سفیان بینى بزرگ و ناموزونى داشت 
یعنى سلام بر تو و ! سلام علیکما: آمد، در حضور مردم به صداى بلند مى گفت 

  .او را با این طرز سلام کردن ، تحقیر مى نمود! بینى بزرگت 
روزى سفیان در مجلس خود گفت من هرگز از سکوت و خاموشى پشـیمان  

ایى و زینتش لکنت زبـان باشـد، البتـه از    کسى که زیب: ابن مقفع گفت . نشده ام 
گاهى سفیان را به نام مادرش تحقیر مى کـرد و   .سکوت هرگز پشیمان نمى شود

در ضمن کینه اى که براى وى ساخته بود، مادر و فرزند را یک جا اهانـت مـى   
  !))اى پسر زن شهوت پرست : ((نمود و در حضور مردم به صداى بلند مى گفت 

ز روى تمسخر و به منظور وانمود کـردن نـادانى سـفیان در    روزى ابن مقفع ا
اگر کسى بمیرد و از او زن و شـوهرى بـاقى   : ((محضر عمومى از وى سوال کرد

  ))مانده باشد، ارثشان چگونه تقسیم مى شود؟
ابن مقفع با هوش خود و سخنان موهن خود که ناشى از غرور و خودپسندى 

شدت برانگیخت و او را براى تلافى آن همه اش بود، کینه و دشمنى سفیان را به 
سفیان هم منتظر بود فرصت مناسبى به دسـت  . اهانت و ناروایى ، مجهز ساخت 

  .آورد که با شدتى هر چه تمامتر از وى انتقام بگیرد
اتفاقا در آن اوقات ، عبداالله بن على بر بـرادرزاده خـود، منصـور دوانیقـى ،     

ابومسـلم  ((منصـور خلیفـه وقـت ،    . مدعى خلافت شد و بـر وى خـروج کـرد   
را به فرماندهى لشکر نیرومنـدى بـراى سـرکوبى عمـومى خـود و      )) خراسانى 

یارانش به بصره فرستاد و سرانجام در مدت کوتاهى ابومسلم غالب شد و عبداالله 
پناهنـده شـده و نـزد    )) سلیمان و عیسى ((بن على فرار نمود و به برادران خود 

  .آنان مخفى گشت 
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مان و عیسى نزد منصور رفتند و درخواست کردند که از تخلف برادرشان سلی
قرار شد امـان  . منصور شفاعت آن دو را پذیرفت . درگذرد)) عبداالله بن على ((، 

  .نامه اى بنویسند و منصور دوانیقى آن را امضا نماید
 وقتى به بصره مراجعت کردند، نوشتن امان نامه را به عهده ابن مقفع که منشى

مخصوص عیسى بود، گذرادند و از وى خواستند که آن را به قدرى محکم و مؤ 
  .کد بنویسد که منصور نتواند آسیبى به عبداالله بن على برساند
اگر منصور دوانیقى : ((ابن مقفع امان نامه مبالغه آمیزى را تنظیم کرد و نوشت 

موالش وقف مـردم ،  به عموى خود عبداالله بن على مکر کند و او را آزار نماید، ا
  .))بندگانش آزاد، و مسلمین از بیعت او یله و رها باشند

موقعى که آن را براى امضا نزد منصور دوانیقى بردنـد، سـخت برآشـفت و از    
منصور از امضـاى   .))ابن مقفع نوشته است : ((تنظیم کننده آن پرسش کرد، گفتند

تور داد تا ابن مقفع را بـه  به علاوه به حاکم بصره محرمانه دس. آن خوددارى کرد
سفیان حاکم بصره ، که مدت ها از سخنان ابن مقفع احساس خشـم   .قتل برساند

  .و ناراحتى مى کرد، در انتضار فرصت مناسبى بود تا از او انتقام بگیرد
اینک با وصول دستور منصور دوانیقى آن فرصت به دست آمـده و موقـع آن   

ى او را تلافى کند و خشم درونى خـویش را  رسیده است که گفتار و رفتار ناروا
آیا به : سپس با وى گفت . دستور داد ابن مقفع را به اطاقى بردند .تسکین بخشد

خاطر دارى درباره من چه ها گفتى و از مادر من چگونه یاد کـردى ؟ بـه گفتـه    
بود، اگر تو را به وضع تازه و بى ماننـدى بـه   )) شهوت پرست ((خودت ، مادرم 

آنگاه دستور دادند تنورى را گداختند و ابن مقفع را که در آن موقع  .سانم قتل نر
اعضاى بدنش را یکى پس از دیگرى مى . سى و شش ساله بود، کنار تنور بردند
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برید و در برابر چشمش به تنور مى افکند و با این کیفیت سخت و پرشکنجه بـه  
  .حیات او خاتمه داد

  )259(العدوان ، حصد الخسران  من زرع:   ﷒قال على 
  :فرموده است   ﷒على 

  .))هر کس تخم عداوت بیفشاند، زیان و خسارت مى درود((
  )260(من زرع العداوة حصد ما بذر؛ :   ﷒قال ابوعبداالله 

  :فرموده است   ﷒امام صادق 
انجام آن چـه را  کسى که بذر دشمنى و عـداوت در دل مـردم بکـارد، سـر    ((

  .))کاشته است ، درو خواهد کرد
عقل و هوش سرشار ابـن مقفـع ، نـه تنهـا در سـاختن شخصـیت و حسـن        
سازگارى او با اجتماع مفید واقع نشد، بلکه در وى اثر نـامطلوبى گـذارد و بـه    
علت خودپسندى و بلندپروازى ، دگـران را مـورد تحقیـر و اهانـت قـرار داد و      

انى با وضع سخت و رنج آورى چراغ زندگى اش خاموش سرانجام در سنین جو
  )261.(شد
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  ذوالقرنین و جامعه مطلوب
ذوالقرنین پس از مسافرت هاى طولانى و پیمودن راه ها و مواجهه بـا اقـوام   
مختلف وارد محیطى شد که در نگاه هاى اول چیزهاى غیـر عـادى در آن جـا    

زل هاست ، خانه هاى مسکونى مشاهده کرد، مثلا دید قبور مردگان در جلوى من
متوجه شد که آن مردم ، . در و بند ندارد، قدرى بیشتر توقف نمود و بررسى کرد
  .مومن به خدا و پیرو یکى از انبیاى بزرگ الهى هستند

جالب آنکه فهمید آنان با روش هاى خاص و مزایاى کم نظیـر زنـدگى مـى    
ع شده اسـت از آنـان پرسـش    تصمیم گرفت آنچه را که دیده و از آنها مطل. کنند

هـا از نتـایج پـاکى و     نماید و به عقلشان واقف گردد و چون پرسش ها و پاسخ 
به مناسبت بحث براى اطـلاع شـنوندگان    .سریره و حسن سیره حکایت مى کند

  :ها ذکر مى شود محترم ، در این جا بیشتر از پرسش ها و پاسخ 
درت الارض شـرقها و غربهـا و    قال لهم ایها القوم اخبرونى بخبرکم فانى قـد 

برها و بحرها و سهلها و جبلها و نورها و ظلمتها فلم اءلق مثلکم فاءخبرونى مـا  
بال قبور موتاکم على اءبواب بیوتکم قالوا فعلنـا ذلـک لـئلا ننسـى المـوت و لا      
یخرج ذکره من قلوبنا قال فما بال بیوتکم لیس علیها اءبواب قالوا لیس فینا لص 

و لیس فینا الا اءمین قال فما بالکم لیس علیکم اءمراء قالوا لا نتظـالم  و لا ظنین 
قال فما بالکم لیس بینکم حکام قالوا لا تختصم قال فما بالکم لیس فیکم ملـوك  
قالوا لا نتکاثر قال فما بالکم لا تتفاضـلون و لا تتفـاوتون قـالوا مـن قبـل اءنـا       

و لا تختلفون قالوا من قبل اءلفـۀ   متواسون متراحمون قال فما بالکم لا تتنازعون
قلوبنا و صلاح ذات بیننا قال فما بالکم لا تستبون و لا تقتلون قالوا من قبل اءنـا  
غلبنا طبائعنا بالعزم و سسنا انفسـنا بـالحلم قـال فمـا بـالکم کلمـتکم واحـدة و        
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طریقتکم مستقیمۀ قالوا من قبل اءنا لا نتکاذب و لا نتخـادع و لا یغتـاب بعضـنا    
عضا قال فاءخبرونى لم لیس فیکم مسکین و لا فقیر قالوا مـن قبـل اءنـا نقسـم     ب

بالسویۀ قال فما بالکم لیس فیکم فظ و لا غلیظ قالوا من قبـل الـذل و التواضـع    
قال فلم جعلکم االله عز و جل اءطول الناس اءعمارا قالوا من قبـل اءنـا نتعـاطى    

قالوا من قبل اءنـا لا نغفـل عـن    الحق و نحکم بالعدل قال فما بالکم لا تقحطون 
الاستغفار قال فما بالکم لا تحزنون قالوا من قبل اءنا وطنا اءنفسـنا علـى الـبلاء    
فعزینا اءنفسنا قال فما بالکم لا یصیبکم الآفات قالوا من قبل اءنا لا نتوکل علـى  

ذا غیر االله عز و جل و لا نستمطر بالاءنواء و النجوم قال فحدثونى اءیها القوم هک
وجدتم آباءکم یفعلون قالوا وجدنا آباءنا یرحمون مسکینهم و یواسون فقیـرهم و  
یعفون عمن ظلمهم و یحسنون الى من اءساء الیهم و یستغفرون لمسیئهم و یصلون 
اءرحامهم و یؤ ذون اءماناتهم و یصدقون و لا یکذبون فاءصـلح االله لهـم بـذلک    

  )262.(کان له خمسمائۀ عام اءمرهم فاءقام عندهم ذوالقرنین حتى قبض و 
مرا از خبر خود آگاه سازید که من زمین را گشتم ! اى مردم : ذوالقرنین گفت 

شرق و غربش را، صحرا و دریـایش را، جلگـه و کـوهش را، محـیط نـور و      . 
ظلمتش را دیدم و ماننـد شـما مشـاهده ننمـودم ، بـه مـن بگوییـد چـرا قبـور          

  گذشتگانتان جلوى خانه هاى شماست ؟
  .براى آن که مرگ را فرامش نکنیم و یاد مرگ از دلمان خارج نشود: گفتند
  چرا منزل هاى شما در ندارد؟: پرسید
براى این که بین ما دزد یا افراد مورد سوءظن وجود ندارد و همه امین : گفتند

  .و مورد اعتمادند
  .چرا کسى بر شما فرمانروا نیست : پرسید

  .نمى کنیم تا فرمانروا جلوى ظلم او را بگیرد ما به یکدیگر ستم: پاسخ دادند
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  چرا بین خود، قاضى و حاکم ندارید؟: پرسید
  .ما به یکدیگر خصومت نمى کنیم تا نیاز به قاضى باشد: گفتند
  چرا از نظر مالى تفاوت ندارید و بعضى بر بعضى برتر نیستید؟: گفت 

  .براى آن که تعاون و عطوفت بین ما هست : پاسخ گفتند
  چرا با هم نزاع و اختلاف ندارید؟: سیدپر

  .براى محبت دلمان و رعایت صلاح مابینمان : پاسخ دادند
چرا شما به یکدیگر دشنام نمى گویید و فکر قتل یکدیگر را در سـر  : پرسید

  نمى پروروانید؟
براى این که ما با اراده جدى و عزم قاطع بر غرایزمان غلبه کرده ایم و : گفتند

  .با حلم و بردبارى مهار نموده ایم  نفس سرکش را
  چرا کلمه شما یکى است و راهتان مستقیم است ؟: پرسید
از این جهت است که به هم دروغ نمى گوییم و با یکدیگر خدعه نمى : گفتند

  .کنیم و بعضى از بعض دیگر غیبت نمى نمایند
  چرا بین شما فقیر و مسکین نیست ؟: پرسیدند

  .ا اموال را به طور مساوى بین خود تقسیم مى کنیم از این جهت که م: گفتند
  چرا در شما خشونت و غلظت مشاهده نمى شود؟: پرسید
  .براى فروتنى و تواضعى است که نسبت به هم داریم : گفتند
  چرا خداوند به شما عمر طولانى داده است ؟: پرسید
دل حکم براى آنکه در عمل ، حق را رعایت مى کنیم و بین خود به ع: گفتند

  .مى نماییم 
به من بگویید که آیا پدرانتان همانند شـما عمـل   ! اى مردم : ذوالقرنین گفت 

  مى کردند؟
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  :در پاسخ کارهاى پدران خود را این چنین شرح دادند
به تهیدستان ترحم داشتند، با فقرا مساوات مى نمودند، اگر از کسى ستم مـى  

دى مى دیدند عمل نارواى بدکننده دیدند، مشمول عفوش قرار مى دادند، و اگر ب
را با احسان تلافى مى کردند، به علاوه در پیشگاه الهى بـراى وى اسـتغفار مـى    

امانت را به صاحبش برمى گرداندنـد، گفتـه افـراد را    . نمودند، صله رحم داشتند
تصدیق مى نمودند و آنان را تکذیب نمى کردند و خداوند بر اثـر ایـن اعمـال ،    

  .اصلاح نمودامور آنان را 
ذوالقرنین به آن مردم علاقه مند شد در آن سرزمین سکونت گزیـد و آن جـا   

  )263.(ماند تا سرانجام از دار دنیا رفت 
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  رفیق با ایمان
عن محمد بن عجلان قال اءصابتنى فاقۀ شدیدة و اضاقۀ و لا صدیق لمضـیق  

سن بـن زیـد و   و لزمنى دین ثقیل و عظیم یلح فى المطالبۀ فتوجهت نحو دار الح
هو یومئذ امیر المدینۀ لمعرفۀ کانت بینى و بینه و شعر بذلک من حالى محمد بـن  

و کانت بینى و بینه قـدیم معرفـۀ فلقینـى فـى       ﷒عبداالله بن على بن الحسین 
الطریق فاءخذ و قال قد بلغنى ما اءنت بسبیله فمن تؤ مل لکشف مـا نـزل بـک    

لا یقضى حاجتک و لا تسعف بطلبتک فعلیک بمن  قلت الحسن بن زید فقال اذن
یقدر على ذلک و هو اءجودالاجودین فالتمس ما تؤ مله مـن قبلـه سـمعت ابـن     
عمى جعفر بن محمد یحدث عن اءبیه عن جده عن اءبیه الحسین بن علـى عـن   

لى بعض اءنبیائـه  قال اءوحى االله ا﷑عن النبى   ﷒اءبیه على بن اءبى طالب 
فى بعض وحیه و عزتى و جلالى لاءقطعن اءمل کل آمل اءمل غیرى بالایـاس و  
لاءکسونه ذل ثوب المذلۀ فى الناس و لاءبعدنه مـن فرجـى و فضـلى اء یاءمـل     

  )264(عبدى فى الشدائد غیرى و الشدائد بیدى و یرجو سواى و اءنا الغنى الجواد؛ 
تنگدستى شدیدى دچار شدم و دوسـتى   به فقر و: محمد بن عجلان مى گوید

نداشتم که در این وضع سخت کمکم نماید، بعلاوه دین سنگینى به ذمه ام بـود و  
بـه امیـد حـل ایـن     . طلبکار هم مى خواست که هر چه زودتر آن را وصول کند

را کـه آن روز فرمانـدار مدینـه بـود، در     )) حسن بن زید((مشکلات ، راه منزل 
  .دیگر را مى شناختیم زیرا یک. پیش گرفتم 

از مضیقه و تنگدستى من آگاه ))   ﷒محمد بن عبداالله بن على بن الحسین ((
او خبر داشت که قرار است . من و او از قدیم با یکدیگر دوست بودیم . شده بود

بین راه که مى رفتم به من رسـید و  . من براى رفع مضیقه به منزل فرماندار بروم 
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از فکرى که به نظرت رسـیده و تصـمیم گرفتـه اى ،    : ((ت و گفت دستم را گرف
براى رفع گرفتارى خود به کار نـاروا دسـت نـزن و در غیـر راه     . مطلع شده ام 

بر تو باد به استعانت و یارى خواستن از کسى که قدرت دارد ! صحیح قدم مگذار
 و بخشـنده تـرین  ! مشکلاتت را حـل نمایـد و از گرفتـارى هـا نجاتـت دهـد      

تمناى خود را از او درخواسـت نمـا کـه مـن از پسـرعمویم      . بخشندگان است 
شنیدم که او را از پدرش و آن حضرت از آباى گرامى اش   ﷒حضرت صادق 
خداوند به بعضـى از پیـامبران   : ((حدیث نموده اند که فرمود﷑از پیامبر اکرم 

قطع مى کنم آرزوى کسى را کـه بـه   ! لالم قسم به عزت و ج((خود وحى نمود، 
امیدش را به یاءس تبدیل مى نمایم ، به وى جامـه ذلـت مـى    . غیر من دل بندد

  .پوشانم و او را از گشایش زندگى و تفضل خود دور مى سازم 
آیا بنده من در سختى به غیر من دل مى بندد، با آن که شداید و سختى ها در 

ن به غیر من ابراز امید مى نماید با آن که من بى نیـاز  دست من است ؟آیا بنده م
اى فرزند پیامبر، این حدیث را دوبـاره  : محمد بن عجلان گفت ))و بخشنده ام ؟

  !براى من بخوان 
سپس محمد بـن عجـلان   . سه بار حدیث را تکرار نمود  ﷒نوه امام سجاد 

رخواسـت حاجـت نمـى    قسم یاد کرد که پس از شنیدن این حدیث از احـدى د 
  .نمایم 

طولى نکشید که خداوند مـرا از رزق و فضـل خـود    : ((بعد خودش مى گوید
  )265.))(برخوردار ساخت 
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  !اتهام به قتل 
برجل وجد فـى خربـۀ و     ﷒اءبى امیرالمؤ منین : قال   ﷒عن ابى عبداالله 

ط م و اذا رجل مذبوح یتشحفى دمه فقال له امیرالمؤ منـین   بیده سکین ملطّخ بالد
اذهبوا به فاقتلوه بـه فلمـا   : یا امیرالمؤ منین اءنا قتلته قال : ما تقول قال :   ﷒

لا تعجلوا و ردوه الى امیرالمؤ منـین  : ذهبوا به لیقتلوه به اءقبل رجل مسرعا فقال 
صاحبه اءنا قتلته فقـال امیرالمـؤ   واالله یا امیرالمؤ منین ما هذا : فردوه فقال   ﷒

یـا  : للاءول ما حملک على اقرارك على نفسک و لـم تفعـل فقـال    :   ﷒منین 
امیرالمؤ منین و ما کنت استطیع اءن اءقول و قد شهد على اءمثال هؤ لاء الرجـل  
ط فى دمه و اءنا قائم علیه  و اءخذونى و بیدى سکین ملطّخ بالدم و الرجل یتشح

فت الضرب فاءقررت و اءنا رجل کنت ذبحـت بجنـب هـذه الخربـۀ شـاة و      و خ
ط فـى دمـه فقمـت متعجبـا      اءخذنى البول قد خلت الخربۀ فراءیت الرجل یتشح

خذوا هذین فاذهبوا بهما   ﷒فدخل على هؤ لاء فاءخذونى فقال امیرالمؤ منین 
فیهما فذهبوا الـى الحسـن    الى الحسن و قصوا علیه قصتهما و قولوا له ما الحکمو

ان هـذا ان    ﷒و قصوا علیه قصتهما فقال الحسن قولـوا لاءمیرالمـومنین     ﷒
کان ذبح ذاك فقد اءحیا هذا و قد قال االله عز و جل و من اءحیاها فکاءنمّا اءحیا 

  )266(. الناس جمیعا یخلّى عنهما و تخرج دیۀ المذبوح من بیت المال 
او در خرابـه اى  . مردى را دیـد   ﷒حضرت على : فرمود  ﷒صادق  امام

بود و کارد خون آلودى در دست داشت و در کنارش کشته اى غـرق بـه خـون    
  ))تو او را کشتى ؟: ((حضرت از او پرسید. بود

  .))من او را کشتم ! بلى : ((عرض کرد
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در حالى که او را . تا قصاص شود حضرت دستور داد او را ببرند و نگاه دارند
  ﷒عجله نکنید او را به على : ((مى بردند، مردى با شتاب از راه رسید و گفت 

  .برگرداندند!)) برگردانید
  !))واالله من او را کشتم و مرد دستگیرشده قاتل نیست : ((این مرد دومى گفت 

  ))اداشت که به قتل اقرار کنى ؟چه چیز تو را و: ((به اولى گفت   ﷒على 
این مردان مرا دستگیر نمودند در حالى که کارد خونین به دست : ((عرض کرد

داشتم و در کنار مقتول غرق به خون ایستاده بودم ، خائف بودم که اگر انکار کنم 
من بیرون خرابه گوسفندى را کشـته بـودم ، دچـار    . ، مرا بزنند، لذا اقرار نمودم 

مرد غرق بـه  . ار شدم ، با کارد خونین براى رفع حصر، به خرابه آمدم مضیقه ادر
با شگفتى او را نگاه مى کردم که اینان وارد خرابه شـدند و مـرا   . خون را دیدم 
  .))دستگیر کردند

  
ببرند و قصـه    ﷒دستور داد هر دو نفر را نزد امام حسن مجتبى   ﷒على 

  حکم خدا در این باره چیست ؟: سانند و بگویندآن دو را به عرض بر
بگویید، اگر این مرد دومـى    ﷒به امیرالمؤ منین : ((فرمود  ﷒امام مجتبى 

مقتول را کشته ، دستگیر شده است و اولى را که قاتل نبوده ، از مـرگ خـلاص   
حیا کند، همانند آن کرده و در واقع او را احیا نموده است و کسى که یک نفر را ا

پس هر دو نفر آزاد شوند و دیه مقتول از . است که تمام مردم را احیا کرده است 
  )267.))(بیت المال پرداخت گردد
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  پی نوشتها

، ص السـلام   علـیهم ، خصائص الائمـۀ  869، ص السلام   علیهناسخ التواریخ ، حالات على  -235
115.  
  .403جامعه شناسى ، ص  -236
  .138ره مبارکه اعراف ، آیه سو -237
  .81، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -238
  .231، ص 4وسائل الشیعۀ ، ج  -239
  .451، ص 2مبسوط، سبق و رمایه ؛ جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -240
  .517، ص 2مستدرك الوسایل ، ج  -241
  .451، ص 2اسات ، ج ؛ جوان از نظر عقل و احس231، ص 4وسائل الشیعۀ ، ج  -242
  .521، ص 9؛ بحارالانوار، ج 338، ص 12مستدرك الوسایل ، ج  -243
  .243، ص 1بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات ، ج  -244
  .63، ص 2حیوة الحیوان ، ج  -245
  .313، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -246
  .302، ص 6الکافى ، ج  -247
  .404، ص 2قل و احساسات ، ج جوان از نظر ع -248
  .286، ص 6الکافى ، ج  -249
  .31لغت نامه دهخدا، صاحب الزنج ، ص  -250
  .380تتمۀ المنتهى ، ص  -251
  .404، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -252
  .592سفینۀ البحار، ص  -253
  .347، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -254
  .661غررالحکم ، ص  -255
  .292، ص 5الکافى ، ج  -256
  .231، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -257
  .316روان شناسى کودك ، ص  -258
  .461غررالحکم ، ص  -259
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  .302، ص 2الکافى ، ج  -260
  .18، ص 2جوان از نظر عقل و احساسات ، ج  -261
  .176، ص 12بحارالانوار، ج  -262
  .133، ص 2الاخلاق ، ج شرح و تفسیر دعاى مکارم  -263
  .304، ص 90بحارالانوار، ج  -264
  .340، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -265
  .290، ص 7الکافى ، ج  -266
  .326، ص 1شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -267
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  رابطه دختر و پسر
راه اگر شهوت جنسى به درستى محدود شود و با انـدازه گیـرى صـحیح در    

مشروع و قانون اعمال گردد، تضادى بین آن و سایر تمایلات انسانى و سجایاى 
  .اخلاقى ، وجود نخواهد داشت 

جوانان مى توانند از یک طرف خواهش هاى غریزى خود را ارضا کنند و از 
طرف دیگر به تمایلات اخلاقـى و هـدایت هـاى عقلـى خـویش جامـه عقلـى        

اقعى باشـند و بـا ارضـاى همـه خـواهش هـا       بپوشانند و در نتیجه یک انسان و
  .موجبات سعادت خود را فراهم آورند

اگر غریزه جنسى لجام گسیخته و خودسر باشد، اگر جوانان اسـیر شـهوت و   
مطیع نفس سرکش خود گردند، زمینه تضاد تمایلات در وجودشـان آمـاده مـى    

  .شود
و تمـام   در این موقع تمام شهوت ، جسم و جان جوانان را مسـخر مـى کنـد   

قدرت را به دست مى گیرد و آنان را براى ارضاى ایـن خـواهش سـوزان ، بـه     
  .ناپاکى و گناه وامى دارد

در این موقع است که وجدان اخلاقى سرکوت مى شودو شعله هـاى فـروزان   
در این موقع ممکن است جوانان به انواع پلیدى ها و . عقل به خمودى مى گراید

  .رض تیره روزى و سقوط قرار گیرندجنایات آلوده شوند و در مع
)) خانه غم هـا ((؛ ))غرفۀ الاحزان ((تحت عنوان )) مصطفى لطفى منفلوطى ((

زندگى تاءثربار دختر و پسر جوانى را شرح مى دهد که از خلال آن ارضاى نابه 
جاى شهوت جنسى و تضاد تمایلات و عوارض ناشى از آن به خوبى واضح مى 
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و پسران جوان ترجمه کامـل آن را در ایـن جـا مـى      براى عبرت دختران. شود
  .آورم 

دوستى داشتم که بیشتر علاقه من به او از جنبه دانش و فضـلش  : او مى گوید
از دیدن وى همواره مسرور مـى شـدم و در   . بود، نه از جهت ایمان و اخلاق او

نه به عبادت و طاعات او توجه داشتم نه به . محضرش احساس شادى مى کردم 
هرگز در این فکر نبودم که . او براى من تنها رفیق انس بود. لودگى و گناهانش آ

  .از وى علوم شرعى بیاموزم یا آن که دروس فضیلت و اخلاق را فراگیرم 
در طول این مدت نه من از او بدى دیدم و . سالیان دراز با هم رفاقت داشتیم 

  .نه او از من رنجیده خاطر شد
ناچار قاهره را ترك گفتم و از رفیق محبوبم جدا شدم براى یک سفر طولانى 

ولى تا مدتى با هم مکاتبه مى کردیم و بدین وسیله از حال یکدیگر خبر داشتیم 
متاءسفانه چندى گذشت و نامه اى از او به من رسید و ایـن وضـع تـا پایـان     . 

  .در طول این مدت نگران و ناراحت بودم . مسافرتم ادامه داشت 
از آن منزل . جعت از سفر براى دیدار دوستم به در خانه اش رفتم پس از مرا

همسایگان گفتند مدتى است که تغییر مسکن داده و نمى دانیم به کجـا  . رفته بود
با پیدا کردن دوستم کوشش بسیار کردم و در جست و جـوى او بـه   . رفته است 

رفتـه رفتـه   . م هر جایى که احتمال ملاقاتش را مـى دادم ، رفـتم و او را نیـافت   
ماءیوس شدم تا جایى که یقین کردم دوست خـود را از دسـت داده ام و دیگـر    

گریه کردم ، گریه آن کسى که در زندگى . اشک تاءثر ریختم . راهى به او ندارم 
، از داشتن دوستان باوفا کم نصیب است ، گریـه آن کسـى کـه هـدف تیرهـاى      

به خطا نمى رود و پى در پى درد و  تیرهایى که هرگز. روزگار قرار گرفته است 
  .رنج آن احساس مى شود
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اتفاقا در یکى از شب هاى تاریک آخر ماه که به طرف منزلم مى رفتم راه را 
. گم کردم و ندانسته به محله دورافتاده و کوچه هاى تنگ و وحشـتناك رسـیدم   

در آن ساعت از شدت ظلمت چنین احساس کردم کـه در دریـاى سـیاه و بـى     
نى که دو کوه بلند تیره آن را احاطه کرده است ، در حرکـت هسـتم و امـواج    کرا

گینش گاهى بلند مى شود و به جلو مى آید و گاهى فروکش مى کند و بـه   سهم
  .عقب برمى گردد

هنوز به وسط آن دریاى تیره نرسیده بودم کـه از یکـى از آن منـازل ویـران     
حساس کردم که در من اثرى صدایى شنیدم و رفت و آمدهاى اضطراب آمیزى ا

  .بس عمیق گذارد
اى عجب که این شب تاریک چه مقدار اسرار مردم بـى نـوا و   : با خود گفتم 

  .مصائب غم زدگان را در سینه خود پنهان کرده است 
من از سال ها پیش ، با خداى خود عهد کرده بودم که هر گـاه مصـیبت زده   

و اگر عاجز باشم با اشک و آه خـود،   اى را ببینم ، اگر قادر باشم یارى اش کنم
به همین جهت راه خود را به طرف آن خانه گـردانم و  . در غمش شریک گردم 

دیـدم  . در بـاز شـد  . دفعه دوم بـه شـدت کوبیـدم    . کسى نیامد. آهسته در زدم 
دختربچه اى است که در حدود ده سال از عمرش رفته و چراغ کـم فروغـى بـه    

لباس مندرسى در بر داشت . خفیف دخترك را دیدم  در پرتو آن نور. دست دارد
ولى جمال و زیبایى اش در آن لباس ، مانند ماه تمام بود که در پشـت ابرهـاى   

  .پاره پاره قرار گرفته باشد
او در کمـال  )) آیـا در منـزل بیمـارى داریـد؟    ((از دختربچه سوال کردم کـه  

پـدرم را  ! اى مـرد : ((ادناراحتى و نگرانى که نزدیک بود قلبش بایستد، جواب د
  .))در حال جان دادن است ! دریاب 
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پشت سرش . این جمله را گفت و براى راهنمایى من به داخل منزل روان شد
داخل شـدم ولـى   . مرا در بالاخانه اى برد که یک در کوتاه بیشتر نداشت . رفتم 

در آن موقع گمان مى کـردم کـه   ! چه وضع رقت بارى ! چه اطاق وحشت زایى 
در نظر من آن بالاخانه کوچـک ، چـون   . از جهان زنده به عالم مردگان آمده ام 

  .گور و آن بیمار چون میتى جلوه مى کرد
گـویى  . بـى انـدازه نـاتوان شـده بـود     . پهلویش نشستم . نزدیک بیمار آمدم 

پیکرش یک قفس استخوانى است که تنفس مى کند و یا نى خشـکى اسـت کـه    
  .نماید، صدا مى دهدچون هوا در آن عبور مى 

چشم خود را گشود و مدتى به . از محبت دستم را روى پیشانى اش گذاردم 
کم کم لب هاى بى رمقش به حرکت درآمـد و بـا صـداى بسـیار     . من نگاه کرد
  :ضعیف گفت 

  .))خدا را شکر که دوست گم شده اى را پیدا کردم ((
لم از جاى کنده از شنیدن این سخن چنان منقلب و مضطرب شدم که گویى د

فهمیدم که به گمشده خود رسیده ام ولـى هرگـز   . شده و در سینه ام راه مى رود
نمـى  . نمى خواستم او را در لحظه مرگ و ساعات آخر زندگى ملاقـات نمـایم   

خواستم غصه هاى پنهانى ام با این وضع دلخراش و رقت بار او تجدید و تشدید 
  .شود

این چه حال است که در تو مى بیـنم  : ((یدم با کمال تعجب و تاءثر از او پرس
  ))؟ چرا به این وضع دچار شده اى ؟

دستم را تکیه گاه بدنش قرار دادم . با اشاره به من فهماند که میل نشستن دارد
و با کمک من در بستر خود نشست و آرام آرام لب به سخن گشود تا قصه خود 

  .را شرح دهد
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همسایه مجـاور  . خانه اى مسکن داشتیم  ده سال تمام من و مادرم در: گفت 
یک روز در قصر مجلل و باشکوه آن مرد متمکن دیدم او . ما مرد ثروتمندى بود

دختر ماهرو و زیبایى را در آغوش داشت که نظیرش در هیچ یک از قصـرهاى  
  .این شهر نبود

بـراى  . چنان شیفته و دلباخته او شدم که صبر و قرارم به کلى از دست رفت 
از هر درى سخن گفـتم و  . که به وصلش برسم ، تمام کوشش را به کار بردم آن 

آن دختر زیبا همچنـان از مـن   . به هر وسیله اى متوسل شدم ولى نتیجه نگرفتم 
. سرانجام به او وعده ازدواج دادم و به این امید قانعش کـردم  . کناره مى گرفت 

شد تا در یکى از روزها به با من طرح دوستى ریخت و محرمانه باب مراوده باز 
کام دل رسیدم و دلش را با آبرویش یک جا بردم و آنچـه نبایـد بشـود، اتفـاق     

  .افتاد
دو دل و متحیـر  . خیلى زود فهمیدم که دختر جوان ، فرزنـدى در شـکم دارد  

شدم از این که آیا به وعده خود وفا کنم و با او ازدواج نمـایم یـا آن کـه رشـته     
  از وى جدا شوم ؟ محبتش را قطع کنم و

حالت دوم را انتخاب کردم و براى فرار از دختر، منزل مسـکونى ام را تغییـر   
دادم و به منزلى که تو در آن جا به ملاقاتم آمدى ، منتقل شـدم و از آن پـس از   

  .او خبرى نداشتم 
در ایـن  . روزى نامه اى به من با پسـت رسـید  . از این قصه سال ها گذشت 

دراز کرد و کاغذ کهنه زردرنگى را از زیر بالش خود بیـرون  موقع دست خود را 
  .این مطالب در آن نوشته شده بود. نامه را خواندم . آورد و به دست من داد

اگر به تو نامه مى نویسم ، نه براى این است که دوستى و مودت گذشـته را  ((
مـه  تجدید نمایم ، چرا که براى آن کار حاضر نیستم حتى یک سطر یـا یـک کل  



259 

 

زیرا پیمانى مانند پیمان مکارانـه تـو و مـودتى ماننـد مـودت دروغ و      . بنویسم 
چه رسد که بر آن تاءسف خـورم و  . خلاف حقیقت تو، شایسته یادآورى نیست 

  .تمناّى تجدیدش را نمایم 
تو مى دانى روزى که مرا تـرك گفتـى ، آتـش سـوزنده اى در دل و جنـین      

سف بر گذشته ام بود و جنین هم مایه ترس آتش تاء. جنبده اى در شکم داشتم 
فـرار  ! تو کمترین اعتنایى به گذشته و آینـده مـن ننمـودى    ! و رسوایى آینده ام 

کردى تا جنایتى را که خود به وجود آورده اى ، نبینى و اشک هـایى را کـه تـو    
آیا با این رفتار بیرحمانه و ضدانسانى مـى تـوانم   ! جارى کرده اى ، پاك نکنى 

نه تنها انسان شریفى نیستى ، بلکه اصلا ! ا یک انسان شریف بخوانم ؟ هرگزتو ر
زیرا تمام صفات ناپسند وحوش و درندگان را در خود جمع کرده . انسان نیستى 

  .اى و یک جا مظهر همه ناپاکى ها و سیئات اخلاقى شده اى 
تـو خـودت را دوسـت مـى     ! دروغ مى گفتـى  . مى گفتى تو را دوست دارم 

در رهگـذر خـواهش هـاى    . تى ، تو به تمایلات خویشتن علاقه مند بودى داش
نفسانى خود به من برخورد کردى و مرا وسیله ارضاى تمنیات خویشـتن یـافتى   

  .وگرنه هرگز به خانه من نمى آمدى و به من توجه نمى کردى 
زیرا وعده دادى با من ازدواج کنى ولى پیمان شکستى ! به من خیانت کردى 

فکر مى کردى زنى که آلوده به گناه شـده و در بـى   . وعده ات وفا ننمودى و به 
آیا گناهکارى من جز به دسـت  . عفتى سقوط کرده است ، لایق همسرى نیست 

تو شد؟ آیا سقوط من سببى جز جنایتکارى تو داشت ؟ اگر تو نبودى من هرگز 
رانجام مانند کـودك  اصرار مداوم تو مرا عاجز کرد و س. به گناه آلوده نشده بودم 

خردسالى که به دست جبار توانایى اسیر شده باشد، در مقابل تو سـاقط شـدم و   
  .قدرت مقاومت را از دست دادم 
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پس از آن من خود را ذلیل و خوار حـس مـى کـردم و    ! عفت مرا دزدیدى 
. زندگى برایم سنگین و غیرقابل تحمل مى نمـود . قلبم مالامال غصه و اندوه شد

دختر جوانى مانند من زندگى چه لذتى مى توانست داشته باشـد؟ نـه   براى یک 
. قادر است همسر قانونى یک مرد باشد و نه مى تواند مادر پاکدامن یک کودك 

او پیوسـته سـرافکنده و   . بلکه قادر نیست در جامعه به وضع عادى به سـر بـرد  
ست مى اشک تاءثر مى بارد و از غصه صورت خود را به کف د. شرمسار است 

وقتى به یاد رسوایى خویش و سرزنش . گیرد و بر گذشته تیره خود فکر مى کند
هاى مردم مى افتد، از ترس بندهاى استخوانش مى سوزد و دلـش از غصـه آب   

  .مى شود
آنچنان مضطر و بیچـاره شـدم کـه از آن    ! آسایش و راحتى را از من ربودى 

در عزیز و از آن زنـدگى مرفـه و   از پدر و ما. خانه مجلل و با شکوه فرار کردم 
گوارا چشم پوشیدم و به یک منزل کوچک در یک محله دورافتاده و بى رفت و 

  .آمد مسکن گزیدم تا باقى مانده عمر غم انگیز خود را در آن جا بگذرانم 
خبر دارم هر دو در غیاب من جان سپردند، و از دنیا ! پدر و مادرم را کشتى 

گمـان  . یى من دق کردند و از ناامیدى دیدار من ، مردندآنها از غصه جدا. رفتند
  .مى کنم مرگ آنها سببى جز این نداشت 

زیرا آن سم تلخى را که از جـام تـو نوشـیدم و آن غصـه هـاى      ! مرا کشتى 
کشنده و عمیقى که از دست تو در دلم جاى گرفت و بـا آن در جنـگ و سـتیز    

اینـک در بسـتر مـرگ    . ارده است بودم ، اثر نهایى خود را در جسم و جانم گذ
من اکنون مانند چوب . قرار گرفته ام و روزهاى آخر زندگى خود را مى گذرانم 
پیوسـته مـى سـوزد و    . خشکى هستم که آتش در اعماق آن خانه کـرده باشـد  

گمان مى کنم خداوند به من توجـه کـرده و دعـایم    . بزودى متلاشى خواهد شد
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فرموده است که مرا از این همه نکبت و تیره  خداوند اراده. مستجاب شده است 
روزى برهاند و مرا از دنیاى مرگ و بدبختى به عالم زنـدگى و آسـایش منتقـل    

  .نماید
تو مکـار و حیلـه   ! با این همه جرایم و جنایات باید بگویم ، تو دروغگویى 

گمان نمى کـنم خداونـد عـادل ، تـو را آزاد     ! تو دزد و جنایتکار هستى ! گرى 
  .ذارد و حق من ستمدیده مظلوم را از تو نگیردبگ

این نامه را براى تجدید عهد دوستى و مودت ننوشتم ، زیرا تـو پسـت تـر از    
به علاوه من اکنون در آستانه قبر قرار . آنى که با تو از پیمان محبت صحبت کنم 

از نیک و بدهاى زندگى از خوشبختى ها و بدبختى هاى حیـات ، در  . گرفته ام 
نه دیگر در دل من آرزوى دوستى کسى است و نـه  . ل وداع و جدایى هستم حا

این نامـه را تنهـا از آن   . لحظات مرگ اجازه عهد و پیمان محبت به من مى دهد
  .جهت نوشتم که تو نزد من امانتى دارى و آن دختربچه بى گناه توست 

رپرست اگر در دل بى رحمت ، عاطفه پدرى وجود دارد، بیا این کودك بى س
را از من بگیر تا مگر بدبختى هایى که دامنگیر مادر سـتمدیده او شـده اسـت ،    
دامنگیر وى نشود و روزگار او مانند روزگار من تواءم با تیـره روزى و ناکـامى   

  .نگردد
دیـدم اشـک بـر    . هنوز از خواندن نامه فارغ نشده بودم که به او نگاه کـردم  

  ))ه شد؟بعد چ: ((پرسیدم . صورتش جارى است 
از شدت ناراحتى و هیجـان  . وقتى این نامه را خواندم تمام بدنم لرزید: گفت 

با سـرعت  . گمان مى کردم نزدیک است سینه بشکافد و قلبم از غصه بیرون افتد
وارد این بالاخانه . به منزلى که نشانى آن را داده بود، آمدم و آن همین منزل بود
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بى حرکت افتاده و دختربچه اش پهلوى  دیدم روى همین تخت ، یک بدن. شدم 
  .آن بدن نشسته و با وضع تلخ و ناراحت کننده اى گریه مى کند

گـویى در  . بى اختیار از وحشت آن منظره هولناك فریاد زدم و بیهوش شدم 
آن موقع جرایم غیر انسانى من به صورت درندگان وحشتناك در نظـرم مجسـم   

مى نمود و دیگرى مى خواست با دنـدان   یکى چنگال خود را به من. شده بودند
وقتى به خود آمدم ، با خدا عهد کردم که از این بالاخانه که اسمش را . مرا بدرد

گذارده ام ، خارج نشوم و به جبران ستم هایى که بر آن دختر )) غرفۀ الاحزان ((
  .مظلوم کرده ام ، مثل او زندگى کنم و مانند او بمیرم 

یده و در خود احساس مسرت و رضایت خاطر مـى  اینک موقع مرگ فرا رس
زیرا نداى باطنى قلبم به من مى گوید، خداوند جرایم تو را بخشـیده و آن  . کنم 

  .همه گناهانى که ناشى از بى رحمى و قساوت قلب بوده ، آمرزیده است 
سخنش که به این جا رسید زبانش بند آمد و رنگ صورتش بـه کلـى تغییـر    

آخرین کلامى که در نهایت ضعف . در بستر افتاد. را نگه داردنتوانست خود . کرد
دخترم را بـه  ! دوست عزیزم ((؛ !ابنتى یا صدیقى : و ناتوانى به من گفت این بود

  .و سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد.)) تو مى سپارم 
ساعتى در کنارش ماندم و آنچه وظیفه یک دوست بـود، دربـاره اش انجـام    

ایى براى دوستان و آشنایانش نوشتم و همه در تشـییع جنـازه اش   دادم ، نامه ه
  .شرکت کردند

زن و مرد بـه شـدت گریـه مـى     . من در عمرم روزى را مثل آن روز ندیدم 
خدا مى داند الان هم که قصه او را مى نویسم ، از شدت گریه و هیجـان  . کردند

خرین لحظه زندگى نمى توانم خود را نگاه دارم و هرگز صداى ضعیف او را در آ
  )268!(ابنتى یا صدیقى : فراموش نمى کنم که گفت 
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این واقعه دردناك از تجاوز جنسى یک پسر و تسـلیم نابجـاى یـک دختـر     
تضاد تمایلات و شکنجه هاى وجدان اخلاقـى آن را تشـدید   . سرچشمه گرفت 

  .کرد و سرانجام با آن وضع تاءثربار و رقت انگیز پایان پذیرفت 
و پسر از اول تمایل جنسى خود را تعـدیل کـرده بودنـد، اگـر بـر      اگر دختر 

خواهش هاى نفسانى خویش مسلط مى بودنـد و بـرخلاف عفـت و قـانون بـا      
یکدیگر نمى آویختند، هیچ یک از آن صحنه هاى تکان دهنده و رنج آور پـیش  

  .نمى آمد
بدبختانه پسر تحت تاءثیر شهوت بود و تمایل جنسى بر وى حکومت داشـت  

او تنها به ارضاى خواهش نفسانى خـود فکـر مـى کـرد و در راه رسـیدن بـه        .
  .مقصود از دروغگویى و عهدشکنى باك نداشت 

دختر نیز بر خواهش هاى نفسانى خود مسلط نبود و در مقابل غریزه جنسـى  
بـه همـین   . او تنها بر آبرو و شرف خود مـى ترسـید  . قدرت خوددارى نداشت 

زیرا گمان مى کرد بـا  . وعده ازدواج داد، تسلیم شد جهت موقعى که پسر به وى
  .این وعده تضاد شهوت و شرف برطرف شده و آبرویش محفوظ خواهد ماند

پسر پس از اعمال شهوت و ارضاى غریزه ، دختر را ترك گفـت و بـرخلاف   
دختر کـه عـزت و غـرور و    . فطرت اخلاقى و سجایاى انسانى ، عهدشکنى کرد

بود، از ترس رسوایى و بدنامى خود و پدر و مـادر، از   همه چیز او سرکوب شده
خانه و زندگى و از رفاه و آسایش و خلاصه از همه چیز خود چشـم پوشـید و   

  .به آن زندگى تلخ و ناگوار تن داد
شکست هاى روحى و پایمال شدن آبرو و شرف تار و پود وجـود دختـر را   

  .سوزاند و او را در سنین جوانى ، تسلیم مرگ کرد
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پسر که به وسیله نامه از نتایج شوم عهدشکنى و خیانت خود آگاه شده بـود،  
موقعى کـه از نزدیـک ، دختـر بـدبخت را در حـال مـرگ       . سخت ناراحت شد

شکنجه وجدان اخلاقى و ملامـت هـاى   . مشاهده کرد، از وحشت بیهوش گردید
ادى درونى چنان او را درهم کوبید که پس از مرگ دختر نتوانست به زندگى ع ـ

احساس شرمسارى مجبورش کرد کـه خـود را در آن بالاخانـه    . خود ادامه دهد
مصیبت زندانى کند و در آن محیط رنج آور و طاقـت فرسـا آن قـدر بمانـد تـا      

  )269.(بمیرد
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  کودك خردسال و موعظه
موقعى که خلافت به عمربن عبدالعزیز منتقل شـد، هیـاءت هـایى از اطـراف     

یت به دربار وى آمدند که از آن جمله هیاءتى از کشور براى عرض تبریک و تهن
کودك خردسالى در آن هیاءت بود که در مجلس خلیفه به پا خاست . حجاز بود

  .تا سخن بگوید
  .آن کس که سنش بیشتر است ، حرف بزند: خلیفه گفت 
اگر میزان شایستگى ، سن بیشـتر باشـد،   ! اى خلیفه مسلمین : ((کودك گفت 

  .))هستند که براى خلافت شایسته ترند در مجلس شما کسانى
عمر بن عبدالعزیز از سخن طفل به عجب آمد، او را تاءیید کـرد و اجـازه داد   

آمـدن مـا نـه بـراى     . از شهر دورى به اینجا آمده ایم : کودك گفت  .حرف بزند
طمع نداریم براى آن که از عدل تو برخـورداریم و  ! طمع است نه به علت ترس 

یم زیـرا  رتـرس نـدا  . با اطمینان و امنیـت زنـدگى مـى کنـیم      در منازل خویش
آمدن ما در این جـا فقـط بـه منظـور     . خویشتن را از ستم تو در امان مى دانیم 

  .شکرگزارى و قدردانى است 
  !))مرا موعظه کن : ((به کودك گفت )) عمربن عبدالعزیز((

و همچنین  بعضى از مردم از حلم خداوند! اى خلیفه مسلمین : ((کودك گفت 
مواظب بـاش ایـن دو عامـل در شـما ایجـاد      . از تمجید مردم دچار غرور شدند

  .))غرور ننماید و در زمامدارى گرفتار لغزش نشوى 
. عمر بن عبدالعزیز از گفتار کودك بسیار مسرور شد و از سن او سـوال کـرد  

  )270.))(دوازده ساله است : ((گفتند
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  !شکست دادن با سخن گفتن 
ام شریک بن اعور، سید و بزرگ قوم خود بود و در زمـان معاویـه   مردى به ن

)) شـریک  ((بود و کلمه )) شریک ((شکل بدى داشت ، اسمش . زندگى مى کرد
کسـى  )) اعـور ((مى گفتنـد و  )) اعور((پدرش را . اسم خوبى براى انسان نیست 

  .است که یک چشمش معیوب باشد
بود، شریک بن اعور به مجلس  در یکى از روزهایى که معاویه در اوج قدرت

معاویه از اسم نامطبوع وى و پدرش و همچنین از شکل بـدش اسـتفاده   . او آمد
  .کرده و او را به باد تحقیر و اهانت گرفت 

تـو پسـر   . نام تو شریک است و براى خدا شـریکى نیسـت   : ((معاویه گفت 
بهتـر از   صورت بدگلى هم دارى و خوشـگل . اعورى و سالم از اعور بهتر است 

  ))چرا قبیله ات تو را به سیادت و آقایى خود برگزیده اند؟. بدگل است 
به خدا قسم تو معاویه هستى و معاویه سگى است : ((شریک در جواب گفت 

تو فرزند حربـى و  . تو عوعو کردى و نامت را معاویه گذاردند. که عوعو مى کند
زمین هموار از سنگلاخ  تو فرزند صخره اى و. سلم و صلح از حرب بهتر است 

  ))با این همه چگونه به مقام زمامدارى مسلمین نایل آمده اى ؟. بهتر است 
شریک را قسـم داد کـه از   . سخنان شریک بن اعور، معاویه را شکست داد((

  )271!))(مجلس من خارج شو
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  نام خوب
ا کـه مـردم از   اسم بد افراد و همچنـین اسـم بـد بـلادى ر    ﷑رسول اکرم 

انتساب به آن ناراحت بودند به اسامى خوبى تغییر مى داد و از ایـن راه شـخص   
  .صاحب اسم یا سکنه آن شهرستان را از فشار عقده حقارت خلاص مى کرد

کان یغیر الاسـماء القبیحـۀ فـى    ﷑اءنّ رسول االله  ﷕عن جعفر عن آبائه 
  )272(؛دان الرجال و البل

اسماء قبیح مردم و بلاد را تغییر ﷑فرمود که رسول اکرم   ﷒امام صادق 
  .مى داد

عمر دخترى داشت که نامش عاصـیه بـود، یعنـى گناهکـار و رسـول اکـرم       
  .دآن اسم را تغییر داد و او را جمیله ، یعنى زیبا نام گذارى کر﷑

از ایـن کلمـه   . بود کـه یعنـى نیکوکـار   )) برة ((زینب دختر ام سلمه ، اسمش 
استشمام خودستایى و خودپسندى مى شد و کسانى درباره آن زن مى گفتند کـه  

بـراى ایـن کـه مـورد تحقیـر و بـى       . با این اسم مى خواهد، ادعاى پاکى نمایـد 
  .اسم او را به زینب تغییر داد﷑احترامى مردم واقع نشود، رسول اکرم 

معمول بود که فرزندان خود را بـه   رادر خانواده هاى عرب قبل از اسلام بسی
اسامى درندگان و گزندگان نام گذارى مى کردند و ایـن روش نـامطبوع بعـد از    

  .اسلام نیز در بعضى از خانواده ها کم و بیش مشاهده مى شد
سوال کرد چرا اعراب ، فرزندان   ﷒رضا احمد بن هیثم از على بن موسى ال

  خود را به نام هاى سگ و یوزپلنگ و نظایر آن ها نام گذارى مى کردند؟
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عرب ها مردان جنگ و نبرد بودند، این اسم هـا  : ((حضرت در جواب فرمود
را روى فرزندان خود مى گذراند تا وقت صدا زدن در دل دشمن ایجـاد هـول و   

  )273(.))هراس نمایند
با این که این قبیل اسامى ناپسند بین مردم بسیار عادى و معمول بود، ولى در 
مواقع تحقیر و توهین ، مانند حربه برنده اى به کار مى رفت و هر یک ، دیگرى 

  .را به وسیله نام زشتش توبیخ و ملامت نمى نمود
بـه طـورى کـه لغـت اقـرب      . نام یکى از روستاهاى عشایر عرب جاریه بود

الموارد مى گوید، یکى از معانى جاریه ، الحیۀ من جلس الافعـى ، جاریـۀ یـک    
جاریـه مـردى قـوى و صـریح اللهجـه و بـا       . نوع مارى از جنس افعى اسـت  

او و کسانش از حکومت ظالمانه معاویه ناراضـى بودنـد و در دل   . شخصیت بود
انش را معاویـه کـه بـدبینى جاریـه و کس ـ    . نسبت به وى کینه و دشمنى داشـتند 

احساس کرده بود، تصمیم گرفت روزى در محضر مردم بـه وى تـوهین کنـد و    
  .نامش را وسیله تمسخر و تحقیر او قرار دهد

تو چه مقدار : ((معاویه گفت . فرصتى پیش آمد و جاریه با معاویه روبرو شد
  ))نزد قوم و قبیله ات پست و ناچیزى که اسم تو را مار گذارده اند؟

تو چه مقدار نزد قوم و قبیله ات پسـت و  : ((بدون تاءمل گفت جاریه فورا و 
  !))ناچیزى که اسم تو را معاویه گذارده اند، یعنى سگ ماده 

  !))بى مادر ساکت باش : ((معاویه از این جواب سخت ناراحت شد و گفت 
من مادر دارم که مرا زاییده است ، به خدا قسم : ((جاریه بلافاصله جواب داد

بغض تو را در خود مى پرورانند، در سینه هاى ماست و شمشـیرهایى   دلهایى که
تو قادر نیستى به سـتم  . که با آنها با تو نبرد خواهند کرد، در دست هاى ماست 

تو در زمامدارى بـه  . ما را هلاك کنى و نمى توانى به زور بر ما حکومت نمایى 
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. اطاعت و شنوایى داریم  ما عهد و پیمان سپرده اى ، ما نیز طبق آن پیمان ، عهد
اگر تو به پیمانت وفا کنى ما هم به اطاعت وفاداریم و اگر تخلف نمایى بدان کـه  

  .))پشت سر ما گروه مردان نیرومند و نیزه هاى برنده است 
معاویه که از صراحت گفتار و روح آزاد جاریه سخت شکست خـورده بـود،   

  )274!))(کندخداوند مانند تو را در جامعه زیاد ن: ((گفت 
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  !عزت برقرار
یکى از قضات عالى مقام و نویسنده لایقـى بـود و   )) رشید بن زبیر مصرى ((

در قـرن ششـم   . در علوم فقه و منطق و نحو و تاریخ ، اطلاعات کـافى داشـت   
قدرى کوتاه و رنگى تیره و لبهایى درشت و بینـى پهنـى   . هجرى زندگى مى کرد

او در ایام جوانى در قاهره با عبـدالعزیز  . بود بسیار بدگل و کریه المنظر. داشت 
روزى از خانـه خـارج   . ادریسى و سلیمان دیلمى در یک خانه زندگى مى کـرد 

  .شد و خیلى دیر به منزل برگشت 
اصـرار کردنـد ،   . او از جواب ابا داشت . رفقا علت تاءخیر را پرسش نمودند

زن ماهرو و خوش انـدامى   امروز از فلان محل عبور کردم ، با: ((سرانجام گفت 
من هـم بـه دنبـال او راه افتـادم ،     . او با گوشه چشم اشاره کرد. برخورد نمودم 

در را گشود، داخل . کوچه ها را یکى پس از دیگرى پیمودم تا به منزل رسیدیم 
  .شد و به من نیز اشاره کرد تا وارد شوم 

م زد و کسى را وقتى نقاب از صورت چون ماه خود گرفت ، دست ها را به ه
زن بـه  . دخترکى بسیار زیبا از طبقه بالاى عمارت به صحن خانـه آمـد  . نام برد

اگر بار دیگر در بستر خواب ادرار کنى ، تو را به این قاضـى  : ((دختربچه گفت 
  .))مى دهم تا تو را بخورد

امیـدوارم خداونـد احسـان خـود را در     : ((سپس رو بـه مـن کـرد و گفـت     
  !))عزت برقرار. ما سلب نفرماید بزرگوارى قاضى از

من با سرافکندگى و شرمسارى از خانه بیرون آمـدم و از شـدت خجلـت و    
به این جهت دیر . تاءثر راه خانه را گم کردم و در کوچه ها سرگردان مى گشتم 

  )275.(آمدم 
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  تحقیر و تمسخر 
کودکان یا بزرگسالانى که دچار نقص عضو و عیب هستند، از دو جهت رنـج  

دوم از . اول از نقص و محرومیتى کـه در خـود احسـاس مـى نماینـد     . ى برندم
  .توهین و تمسخر دیگران 

از محـاوره بـا   . کسى که لال است مى بیند دیگران با هم سـخن مـى گوینـد   
زبـان دارد از سـخن گفـتن    یکدیگر لذت مى برند ولى او به سبب عیبى کـه در  

ار مى دهد، لذا خود را کوچک و این احساس عجز، روان او را فش. عاجز است 
رنج دیگر او از . حقیر مى بیند و خاطرش از این محرومیت آزرده و ملول است 

این جهت است که افراد سالم او را تحقیر مى کنند و به باد مسخره مى گیرنـد و  
شـاید رنـج تـوهین    . عجز او را به صورت تقلید توهین آمیزى وانمود مى نمایند

  .نقص و محرومیتى است که در باطن خود احساس مى کند مردم سنگین تر از
از مردان تحصیل کرده اى بود که در قرن سوم هجرى زندگى مـى  )) جاحظ((
بسیار بدگل و قبـیح المنظـر   . کتاب ها و آثارى نیز از او به جا مانده است . کرد

شـمنى  ابراز مخالفت و د  ﷒بوده و چون نسبت به حضرت على بن ابى طالب 
  .مى کرد، خلفاى عباسى از وى حمایت مى کردند

در تمام دوران زندگى ، هیچ کـس ماننـد   : روزى با شاگردان خود مى گفت 
  .یک نفر زن ، مرا شرمسار و خجلت زده نکرده است 

او از من خواهش کرد تـا همـراه او   . روزى در رهگذر با زنى برخورد کردم 
: را به صـاحب دکـان نشـان داد و گفـت     به دکان مجسمه سازى آمد و م. بروم 

وقتى زن مرا ترك گفت و رفـت از صـاحب   . متحیر ماندم !)) مثل این شیطان ((
این زن به مـن سـفارش داده بـود تـا     : ((جواب داد. دکان ، قضیه را سوال کردم 
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من صورت شیطان را ندیده ام : ((به او گفتم .)) مجسمه شیطان را براى او بسازم 
مجسمه شیطان : ((او امروز شما را نزد من آورد و گفت .)) ا بسازم که شکل او ر

  )276.))(را مانند قیافه شما بسازم 
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  آداب معاشرت اجتماعى
احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج ، بالاسناد الى اءبى محمد 

اءب و ابـن  اءنهّ قال ورد على امیر المومنین اءخوان لـه مومنـان     ﷒العسکرى 
فقام الیهما و اءکرمهما و اجلسهما فى صدر مجلسه و جلس بین اءیدیهما ثم اءمر 
بطعام فاءخضر فاءکلا منه ثم جاء قنبر بطست و ابریق خشب و منـدیل لبـیس و   
جاء لیصب الرجل فى التراب فقال یا امیرالمومنین االله یرانى و انـت تصـب علـى    

عزوجل یراك و اءخوك الذى لا یتمیز منک یدى قال اقعد واغسل یدك فان االله 
و لا یفضل علیک یخدمک یرید بذلک خدمۀ فى الجنّۀ مثل عشرة اءضعاف عدد 

  ﷒اهل الدنیا و على حسب ذلک ممالیکه فیهـا فقعـد الرجـل فقـال لـه علـى       
اءقسمت بعظیم حقى الذى عرفته و بجلته و تواضعک الله حتى جازاك عنـه بـاءن   

شرّفک به من خدمتى لک لما غسلت مطمئنا کما کنت تغسل لـو کـان    ندبنى لما
الصاب علیک قنبرا ففعل الرجل ذلک فلما فرغ ناول الابریق محمد بن الحنفیۀ و 
قال یا بنى لو کان هذا الابن حضرنى دون اءبیه لصببت على یده و لکن االله عـز و  

مکان لکن قد صب الاءب على جل یاءبى اءن یسوى بین ابن و اءبیه اذا جمعهما 
الاءب فلیصب الابن على الابن فصب محمد بن الحنفیۀ على الابن ثم قال الحسن 

على ذلک فهو الشّـیعى  السلام   علیهفمن اتبع علیا السلام   علیهبن على العسکرى 
  )277(؛حقّا

بـه  هماننـد بـرادر     ﷒یک پدر و پسر مومن که حضرت امیرالمومنین على 
براى پـذیرایى و تکـریم     ﷒امام . آنان علاقه داشت ، بر آن حضرت وارد شد

. آن دو را بالاى مجلس خود نشاند و خودش مقابلشان نشسـت  . آنان قیام نمود
وقتى طعام آوردند و آن دو نفر غذا صرف نمودند، قنبر آفتابـه و  . دستور غذا داد
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زمـانى کـه قنبـر    . ک کـردن آورد لگن براى شستن دست و پارچـه بـراى خش ـ  
با حرکتـى سـریع از جـا      ﷒خواست آب بر روى دست مرد بریزد، ناگاه امام 

امـا او از عمـل امـام    . برخاست و آفتابه را گرفت که دسـت آن مـرد را بشـوید   
غرق شرمسارى شد و از خجالت ، سر را تا نزدیک زمین به زیـر آورد و    ﷒

  !))خدا نبیند مرا که شما آب روى دست من بریزید؟! میرالمومنین اى ا: ((گفت 
بنشین و دستت را بشوى که خدا ببینـد تـو را کـه بـرادر     : ((حضرت فرمودند

  .))دینى ات دستت را مى شوید
حضرت جدا از او خواست که دستش را بشوید، مرد ادب نمود و دسـتش را  

. ودتر این صحنه پایان یابدبراى شستن پیش آورد ولى مى خواست که هر چه ز
لذا آن طور که باید دست را نمى شست ، حضرت قسـمش داد کـه بـا آرامـش     

  .آن طور که اگر قنبر آب مى ریخت مى شستى ! خاطر، دستت را شستشو بده 
دست پدر را شست ، ابریق را به دست محمد حنفیه   ﷒پس از آن که امام 

این پسر، تنها مهمان من مـى بـود، دسـتش را مـى     اگر ! فرزندم : ((داد و فرمود
ولى خداوند ابا دارد از این که پدر و پسرى در یک مکان باشـند و هـر   . شستم 

از این رو پدر آب روى دسـت پـدر   . دو به طور یکسان مورد تکریم قرار گیرند
محمد حنفیه نیز طبق دسـتور امـام   ! ریخت و شما هم آب روى دست پسر بریز

  )278.(دست پسر را شست   ﷒
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  !انحراف از حق 
در راه مبارزه با تفرق و اختلاف مـردم    ﷒حضرت زین العابدین  دانیمنمى 

. پراکنده ، چقدر سخن گفته و چه اندازه عملا در این معنا کوشش نمـوده اسـت   
و  البته در آن زمان با کمبود وسایل ثبت و کتابت حتما مقدار کمى از فرمایشـات 

کارهاى آن حضرت به ما رسیده است ، با این حال آن چه بـه مـا رسـیده و در    
کتب احادیث و اخبار آمده ، شایسته کمال توجه و دقت است و در این جـا بـه   

  .ذکر یک نامه از آن حضرت اکتفا مى شود
او قسـمت زیـادى از   . محمد بن مسلم زهرى مردى تحصیل کرده و عالم بود

از فقه اسلام نیز آگاهى . را حفظ بود﷑رسول گرامى  قرآن شریف و احادیث
  .داشت 

بدبختانه حب ریاست و دنیاطلبى ، وى را به دربار بنى مروان و طاغوت هاى 
کـه یکـى از مروانیـان بـود، او را معلـم      )) هشام بن عبدالملک ((زمان کشاند و 

بعضى . مطالب متفاوت نوشته اندکتب رجال در حال وى . فرزندان خود قرار داد
و فرزندان معصوم منحرف گردید و به باطل گرایش   ﷒گفته اند او از راه على 

تمایلش به آل مروان موجب شد که حتـى عـده زیـادى از افـراد درس     . یافت 
خوانده گمراه شدند و بر اثر تمایل او به آل مروان ، به راه خلفاى جـور کشـیده   

شـکاف و اخـتلاف بـه     ﷕نتیجه بین آنان و دوستداران اهل بیـت  شدند و در 
  .وجود آمد

که از انحراف منحرفین و اختلافى که بین آنـان بـا رهـروان      ﷒امام سجاد 
نامه اى به محمد بن مسلم زهرى نوشت . صراط مستقیم پدید آمده بود، رنج برد

را در پیشگاه باریتعالى خاطرنشان نمـود  و خطاهاى او را تذکر داد و مسئولیتش 
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و از او خواست که در وضع خود اندیشه کند و از راه باطلى که در پیش گرفتـه  
  .باز گردد و به پاکان و صلحا بپیوندد

در وى اثر بگذارد و او را به خود آورد و از راهى کـه در    ﷒اگر نامه امام 
از عذاب الهى رهایى مى یابد بلکه گمـراه  پیش گرفته باز گردد، نه تنها خودش 

شدگان و کسانى که به پیروى از او از پاکان و نیکان جدا شده اند، به خـود مـى   
آیند و از گمراهان فاصله مى گیرند و به اهل حق مى پیوندنـد و جـدایى کـه از    

در ایـن جـا   . این راه بین عده اى از مسلمانان پدید آمده است برطرف مى گردد
و ترجمه آن به عرض شنوندگان محترم مـى    ﷒عه از نامه امام سجاد چند قط

  .رسد
  :در اول نامه خود نوشته است   ﷒حضرت على بن الحسین 

کفانا االله و ایاك من الفتن و رحمک من النار فقد اءصبحت بحال ینبغـى لمـن   
بدنک و اءطـال مـن   عرفک بها اءن یرحمک فقد اءثقلتک نعم االله بما اءصح من 

عمرك و قامت علیک حجج االله بما حملک من کتابه و فقهک فیـه مـن دینـه و    
  )279(؛وسلم وآله علیه االله صلىعرفک من سنۀ نبیه محمد 

خداوند ما را و تو را از فتنه ها و آزمایش ها کفایت فرماید و از آتش خود ((
است آن کس که تو  در حالتى صبح نموده اى که شایسته. مورد رحمت قرار دهد

نعمت هاى خداوند بر دوش تو بـار  . را به آن حال مى شناسد، به تو ترحم نماید
سنگینى گزارده است ؛ از این که بدنت را سالم داشته ، عمرت را طولانى نمـوده  
و حجت هاى خداوند را بر تو اقامه کرده ، قسمتى از کتاب خـود را بـه حافظـه    

ه ســاخته و تــو را از ســنت حضــرت محمــد ات ســپرده و تــو را در دیــن فقیــ
  .))آگاه نموده است ﷑
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واعلم اءن اءدنـى مـا کتمـت و اءخـف مـا      : در قطعه دیگر نامه نوشته است 
احتملت اءن آنست وحشۀ الظالم و سهلت له طریق الغى بدنوك منه حین دنـوت  

مک غدا مـع الخونـۀ و   و اجابتک له حین دعیت فما اءخوفنى اءن تکون تبوء باث
  اءن تساءل عما اءخذت باعانتک على ظلم الظلمۀ ؛

کمترین امرى که نهان داشته اى و خفیف ترین مسئولیتى که به عهـده  ! بدان ((
گرفته اى این است که وحشت ظالم را از ستمکارى به انس مبدل سـاخته اى و  

روایى ها آن بود کـه  راه تعدى و تجاوز را بر وى هموار نموده اى و منشاء این نا
آنچه . تو به خلفاء جور نزدیک شدى و اجابتش نمودى موقعى که خوانده شدى 

مایه نگرانى گردیده ، این است که در قیامت علاوه بر گناهان خـودت ، گرفتـار   
گناهان خیانتکاران باشى ، از این که به ظلم ظالم کمک نمودى ، مورد مؤ اخـذه  

  .))و سوال قرار گیرى 
  :آمده است   ﷒عه دیگر نامه امام سجاد در قط

اءو لیس بدعائه ایاك حین دعاك جعلوك قطبا اءداروا بک رحى مظـالمهم و  
جسرا یعبرون علیک الى بلایاهم و سلما الى ضـلالتهم داعیـا الـى غـیهم سـالکا      

  سبیلهم یدخلون بک الشک على العلماء و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم ؛
این است که با خواندنت تو را قطبـى قـرار دادنـد تـا آسـیاب ظلـم        آیا نه((

خویش را به گردش در آورند؟ تو را چون پلى ساختند تـا بـا عبـور از تـو بـه      
بلایاى مورد نظرشان برسند و تو را چون نردبان به پا داشتند تا به ظلم هایى که 

کننـده راه   تو را دعوت کننده به گمراهـى خـود و طـى   . مى خواهند دست یابند
  .خویش قرار دادند

به وسیله تو در قلوب درس خوانده ها شک و تردید وارد نمودند و به وسیله 
  .))تو دلهاى جهال ، به آنان اقتدا کردند
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  :آمده است   ﷒در قطعه دیگر نامه امام سجاد 
و لا تحسب اءنى اءردت توبیخـک و تعنیفـک و تعییـرك لکنـى اءردت اءن     

 ما قد فات من راءیک و یرد الیک ما عزب من دینک و ذکرت قول االله ینعش االله
  تعالى فى کتابه و ذکّر فانّ الذکرى تنفع المومنین ؛

گمان مبر که من از گفته هایم قصد توبیخ و سرزنش و ملامت تو را داشـته  ((
ام ، بلکه میخواستم موجباتى فراهم آید که خداوند فوت شـده هـاى راءیـت را    

به یـاد فرمـوده خـدا در    . ماید و آنچه از دینت دور افتاده به تو برگرداندجبران ن
به یاد مردم بیـاور کـه یـادآورى و    : کتاب مجید افتادم که به پیامبر دستور داده 

  .))تذکر، براى اهل ایمان مفید و ثمربخش است 
  :در اواخر نامه نوشته است   ﷒حضرت على بن الحسین 

رض عن کل ما اءنت فیه حتى تلحق بالصالحین الذین دفنوا فـى  اءما بعد فاءع
اءسمالهم لاصقۀ بطونهم بظهورهم لیس بینهم و بین االله حجاب و لا تفتنهم الـدنیا  

  و لا یفتنون بها؛
از آنچه در آن هستى اعراض کن و روى گردان تا به افراد صالح و نیکوکار ((

اك سپرده شده اند، شکمشان بـه  آنان که در لباس کهنه خود به خ. ملحق شوى 
پشتشان چسبیده بود؛ بین آنـان و خداونـد پـرده اى وجـود نداشـت ، نـه دنیـا        

  )280.))(توانست آنان را گمراه نماید و نه خودشان بر اثر جاذبه دنیا گرایش یافتند
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  )1(احترام و تکریم دیگران 
مین نسـبت  در آیین اسلام ، سجیه پسندیده احترام و تکریم ، منحصر به مسـل 

مردم غیرمسلمان نیز از این خلق پسندیده بهره مند بوده و از . به یکدیگر نیست 
  !تکریم مسلمین برخوردار بودند

در زمان حکومت خـود در خـارج از شـهر کوفـه بـا مـرد غیـر          ﷒على 
اءین تریـد یـا عبـداالله    : آن حضرت را نمى شناخت ، پرسید. مسلمانى رفیق شد

  .))کوفه مى روم : ((قصد کجا دارى ؟ فرمود )281(؛د الکوفۀ فقال اءری
سر دوراهى که رسیدند، مرد ذمى از آن حضرت جدا شده و به راه خود رفت 

چند قدمى نرفته بود که برخلاف انتظار مشاهده کرد مسافر کوفـه راه خـود را   . 
گفت ! چرا :مگر قصد کوفه ندارى ؟ فرمود: پرسید. ترك گفته و به راه او مى آید

پـس چـرا از راه خـود    : سوال کرد! مى دانم : فرمود. راه کوفه آن طرف است : 
  منحرف شده اى ؟

هذا من تمام حسـن الصـحبۀ اءن یشـبغ الرجـل       ﷒فقال له اءمیرالمومنین 
ل قـال  فقال له الذمى هکذا قـا ﷑صاحبه هنیئۀ اذا فارقه و کذلک اءمرنا نبینا 

  نعم قال الذمى لا جرم اءنمّا من تبعه لاءفعاله الکریمۀ
براى این که مصاحبت و رفاقت به خوبى پایـان پـذیرد،   : ((فرمود  ﷒على 

ایـن  . لازم است در موقع جدا شدن از رفیق راه خود چند قدم او را بدرقه نماید
  .))موخته است به ما آ  ﷒دستورى است که پیامبر گرامى ما 

مرد غیرمسلمان که تحت تاثیر این تکریم و احتـرام صـادقانه و غیرمنتظـره ،    
آیا پیامبر شما به شـما چنـین دسـتورى داده    : ((قرار گرفته بود، با تعجب پرسید

  ))است ؟
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  !))بلى : ((فرمود
به جاى قـدم   قیام کردند و قدم﷑آنان که به پیروى پیامبر اسلام : ((گفت 

  .))او گذاردند، مجذوب همین تعالیم اخلاقى و افعال کریمه او شدند
راه کوفـه را    ﷒سپس از راهى که میخواست برود، منصرف شود و با على 

در پیش گرفت و درباره اسلام با آن حضرت گفت و گو کرد و سرانجام مسلمان 
  )282.(شد

م از مردم مى نمودند یکى از عوامل مؤ ثر تکریم و احترامى که پیشوایان اسلا
مسلمین نیز مکلف بودند وظیفه اخلاقى تکـریم و  . پیشرفت این آیین مقدس بود

احترام را قولا و عملا نسبت به همه مردم مراعات نمایند و هرگز موجب تحقیـر  
  )283.(یکدیگر نشوند

  )2(احترام و تکریم دیگران 
مهم و ارزنده بـود  ﷑ر نظر رسول اکرم به قدرى احترام و تکریم به مردم د

که اگر کسانى از انجام این وظیفه اخلاقى شانه خالى مى کردنـد، مـورد تعـرض    
  .شدید آن حضرت واقع مى شدند

. در عسکرگاه خود مشغول نماز بـود ﷑در یکى از غزوات ، پیامبر گرامى 
  .عبور مى کردند﷑لوى جایگاه پیامبر چند نفر مسلمان از ج

لحظه اى توقف نمودند و از اصحاب آن حضرت که شرفیاب محضرش بودند، 
عـذر  . را سوال کردند و درباره آن جناب دعـا و ثنـا گفتنـد   ﷑احوال پیامبر 

از ﷑ا رسـول اکـرم   خواستند از این که عجله داریم وگرنه توقف مى کردیم ت
به آن حضرت ابلاغ سلام نمودند و راه خود را در پیش گرفتنـد  . نماز فارغ شود

  .و رفتند
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: غضب آلـود روى از قبلـه گردانـد و فرمـود    ﷑پس از نماز، پیامبر اکرم 
ش مى نمایند و جمعى در مقابل شما توقف مى کنند و از من پرس! عجب است ((

سلام مى رساند، شما به احترام آنان قیام نمى کنید و براى آنها خوردنى حاضـر  
  !))نمى نمایید

سپس از جعفر طیار سخن گفت و مراتب کرامت نفس و ادب و احتـرام او را  
  )284.(در مقابل دیگران خاطرنشان کرد



282 

 

  

  )3(احترام و تکریم دیگران 
بشى ء فقسـمه فلـم   ﷑سمعته یقول اءتى النبى :  قال  ﷒عن ابى عبداالله 

اءن یکون قد ﷑یسع اهل الصفۀّ جمیعا فخص به اءناسا منهم فخاف رسول االله 
دخل قلوب الآخرین شى ء فخرج الیهم فقال معذرة الى االله عز و جل و الیکم یا 

فاءردنا اءن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت بـه   اءهل الصفّۀ انا اءوتینا بشى ء
ناسا منک خشینا جزعهم و هلعهم  285(اء(  

ایشان آن را بین اصحاب صفه تسـلیم  . آوردند﷑متاعى براى رسول اکرم 
از ایـن کـه مبـادا    ﷑پیامبر اکـرم  . چون مقدار آن کم بود به همه نرسید. کرد

نـزد آنـان رفـت ، صـریحا     . محروم شدگان رنجیده خـاطر شـوند، نگـران شـد    
براى من چیزى آوردند، مى خواستم بین همـه شـما   : ((عذرخواهى کرد و فرمود

تقسیم کنم ، ولى به همه نمى رسید، لذا به کسانى که از ناتوانى و گرسـنگى آنهـا   
  .))خائف بودم ، اختصاص دادم 
به تکریم شخصـیت مـردم و اجتنـاب از بـى     ﷑مراتب توجه رسول اکرم 

  )286.(احترامى و تحقیر احتمالى آنان از خلال این حدیث کاملا مشهود است 
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  !رفع سوء تفاهم 
احترام به مردم در تمام مواقع از برنامـه هـاى قطعـى زنـدگى رسـول اکـرم       

ن خوى پسـندیده از بزرگتـرین عوامـل    بدون مبالغه مى توان گفت ای. بود﷑
  .پیشرفت و موفقیت آن حضرت است 

کان یکرم من یدخل علیه حتى ربما بسط ثوبه و یؤ ثر الداخل بالوسادة التـى  
  )287(؛تحته 

چـه  . به او احترام مى نمود﷑وارد مى شد، پیامبر ﷑هر کس بر پیامبر 
ى خود را به جاى فرش زیر پاى او مى گسترانید و بالشى که تکیه گـاه  بسا عبا

  !خودش بود به او مى داد
رجل المسجد و هو جالس وحده فتزحزح له و قال انّ ﷑دخل على النبى 

  )288(؛من حقّ المسلم على المسلم اذا اءراد الجلوس اءن یتزحزح له 
مـردى وارد شـد و بـه طـرف     . تنها در مسجد نشسته بود ﷑رسول اکرم 

  .آمد﷑پیامبر اکرم 
کـه  : عرض کرد. حضرت از جا حرکت کرد و به احترام او قدرى عقب رفت 

از حقـوق  : ((جا وسیع است ، چرا قـدمى بـه عقـب رفتیـد؟ حضـرت فرمودنـد      
  )289.))(به عقب رفتن است  مسلمان براى واردین ، حریم گرفتن و قدمى

و کان اذا لقیه واحد من اءصحابه قام معه فلم ینصـرف حتـى یکـون الرجـال     
ینصرف عنه و اذا لقیه اءحد من اءصحابه فتناول یده ناولها ایـاه فلـم ینـزع عنـه     

  )290(؛حتى یکون الرجل هو الذى ینزع عنه 
او آن قدر مـى  وقتى یکى از اصحاب به دیدن آن حضرت مى آمد، به احترام 

نشست تا خود آن مرد از مجلس خارج شود و چون کسى بـه ملاقـات پیـامبر    
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مى آمد و مى خواست مصافحه کند، به او دست مى داد و دسـت خـود را   ﷑
  .))نمى کشید تا وقتى آن مرد دست خود را بکشد

ءصحابه فینظر الـى ذا و ینظـر الـى ذا    یقسم لحظاته بین ا﷑کان رسول االله 
  )291(؛بالسویۀ 

در مجالس عمـومى نگـاه   ﷑براى حفظ احترام تمام مردم ، رسول اکرم ((
  .))هاى مودت آمیز خود را بالسویه متوجه کلیه حضار مى فرمود

ن راکبا حتى یحملـه فـان   لا یدع اءحدا یمشى معه اذا کا﷑اءنّ رسول االله 
  )292(؛اءبى قال تقدم اءمامى و اءدرکنى فى المکان الذى ترید

سوار بود اجازه نمى داد کسى پیاده در رکابش راه بـرود، او  ﷑اگر پیامبر 
را به ترك خود سوار مى کرد و اگر از سوار شدن ابا مى نمود به او مـى فرمـود   

  .فلان مکان مرا ملاقات کن شما جلو برو و در 
گاهى در مواقع مخصوصى اتفاق مى افتاد که رفتار صحیح و مصـلحت آمیـز   

عکس العمل نامطلوبى در قلوب بعضى از مـردم ایجـاد مـى     ،﷑پیامبر اکرم 
د تعبیـر  نسبت به خـو ﷑کرد و کسانى آن کار را اهانت و تحقیر عملى پیامبر 

فـورا بـا توضـیح قضـیه ، آن تیرگـى را      ﷑مى کردند، پیشواى گرامى اسلام 
  )293.(برطرف مى فرمود و احترام خود را نسبت به شخصیت آنان آشکار مى کرد
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  پرهیز از اختلاف
گاهى مردم یک شهر یا یک کشور بر اثر تفاوت اندیشه و طرز تفکـر یـا بـه    

ایلات و خواهش هاى نفسانى دچـار تفرقـه و پراکنـدگى مـى     علت اختلاف تم
در نتیجـه اختلافـات شـدید در    . شوند و هر گروهى از پى نظریه خود مى روند

ایـن  . سطح وسیع به وجود مى آید و جامعه با عوارض سنگینى مواجه مى گردد
وقتى از آن جمله . در مواقعى روى داد  ﷒قبیل پراکندگى زمان حکومت على 

بیایید جنگ را تـرك  : ((در جنگ صفین معاویه قرآن ها را بالاى نى زد و گفت 
  .))کنیم و قرآن را حاکم قرار دهیم 

  !))این مکر است ، اعتنا نکنید: ((فرمود  ﷒على 
گروهى گفتند تا پیروزى نهایى بایـد  . شکاف افتاد  ﷒اما بین جمعیت على 

  !با قرآن مى جنگیم : ندگروهى گفت! جنگید
طولى نکشید که گروه دیگرى . سرانجام با قرار حکمیت ، جنگ پایان یافت 

حاکم ، فقط خداوند است و بس و حکمیـت  : ((به نام خوارج قیام کردند و گفتند
و این گروه نیـز اخـتلاف   !)) را به غیر خدا واگذار نمودن ، بدعت است و حرام 

ایـن قبیـل   . ر اثر آن اختلاف ، خون ها ریخته شـد تازه اى به وجود آوردند و ب
پراکندگى هاى وسیع در گذشته نیز وجود داشته و هم اکنون هم گاهى در جهان 

  )294.(بوجود مى آید
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  عدم امکان جلب رضایت مردم
لقمان حکیم براى اینکه فرزند خود را از توقع مدح و تمجیـد مـردم رهـایى    

اشدنى خالى کند، در وصـیت خـود بـه وى    بخشد و ضمیر او را از این اندیشه ن
  :فرمود

لا تعلق قلبک برضا الناس و مدحهم و ذمهم فان ذلک لا یحصـل و لـو بـالغ    
دلبسته به رضاى مردم و مدح و ذم آنان (( )295(؛بالانسان فى تحصیله بغایۀ قدرته 

مباش که این نتیجه حاصل نمى شود، هر قدر هم آدمى در تحصیل آن بکوشد و 
  .))رجه قدرت خویش را در تحقق بخشیدن به آن اعمال نمایدنهایت د

معناى کلام شما چیست ؟ دوست دارم براى آن مثال یا : فرزند به لقمان گفت 
  .عملى را به من ارائه نمایى 

لقمان سـوار  . پدر و پسر از منزل خارج شدند و درازگوشى را با خود آوردند
د نفر در رهگـذر بـه لقمـان و    چن. شد و پسر پیاده پشت سرش حرکت مى کرد

این مرد قسى القلب و کـم عاطفـه را ببـین کـه     : گفتند. فرزندش برخورد نمودند
: لقمان به فرزند گفت . خود سوار شده و بچه خویش را پیاده از پى خود مى برد

  سخن اینان را شنیدى که سوار بودن من و پیاده بودن تو را بد، تلقى نمودند؟
  .))تو سوار شو و من پیاده مى آیم (( :به فرزند خود گفت 

طولى نکشید که عده اى در رهگـذر  . پسر سوار شد و لقمان پیاده به راه افتاد
اما بدى پدر از ایـن  ! این چه پدر بدى است و این چه پسر بدى : گفتند. رسیدند

جهت است که فرزند را خوب تربیت نکرده ، او سوار است و پدر پیـاده از پـى   
پدر این پسـر  . با آنکه پدر به احترام و سوار شدن شایسته تر است اش مى رود 

  .را عاق نموده و هر دو در کار خود بد کرده اند
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  سخن اینان را شنیدى ؟: لقمان گفت 
  !بلى : گفت 
  .اینک هر دو نفر سوار مى شویم : فرمود

در دل ایـن دو، رحمـت و مـودت    : گروه دیگرى رسیدند، گفتند. سوار شدند
این هر دو سوار شده اند، پشت حیوان را قطع مى کنند و فـوق طـاقتش   . نیست 

  .بر حیوان تحمیل نموده اند
  شنیدى ؟: لقمان به فرزند خود فرمود

  !بلى : عرض کرد
  .اینک مرکب را خالى مى بریم و خودمان پیاده راه را طى مى کنیم : فرمود

یاده مـى رونـد و   این عجیب است که خودشان پ: عده اى گذر کردند و گفتند
  .مرکب را خالى رها کرده اند و هر دو را در این کار مذمت نمودند

  )296(؛فقال لولده ترى فى تحصیل رضاهم حیلۀ لمحتال 
آیا براى انسان با تدبیر به منظور جلب : در این موقع لقمان به فرزندش فرمود

  رضاى مردم ، محلى براى اعمال حیله و تدبیر باقى است ؟
  !خود را از آنان قطع نما و در اندیشه رضاى خداوند باش  پس توجه

لقمان حکیم با یک عمل ساده به فرزند خود فهماند که نمى تـوان بـا رفتـار    
خویش ، رضایت خاطر مردم را جلب نمود، هر طور که قدم بـردارى ، سـخنى   

بنابراین براى مدح و ذم ایـن و آن مینـدیش و تنهـا متوجـه رضـاى      . مى گویند
ت بارى تعالى باش که معیار رستگارى و سعادت ، خشنودى خداوند است حضر

).297(  
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  ساده زیستى
عن محمد بن على عن موسى بن سعدان عن حسین بن ابى العلاء قال خرجنا 
الى مکّۀ نیفا و عشرین رجلا فکنت اءذبح لهم فى کل منزل شاة فلمـا اءردت اءن  

یا حسین و تذلّ المومنین قلت اءعوذ باالله مـن   قال  ﷒اءدخل على ابى عبداالله 
ذلک فقال بلغنى اءنّک کنت تذبح لهم فى کل منزل شاة فقلـت مـا اءردت الا االله   
قال اء ما علمت اءنّ منهم من یحب اءن یفعل مثل فعالک فلا تبلغ مقدرته فتقاصر 

  )298(؛الیه نفسه اءنّ اءستغفر االله و لا اءعود
ى گوید بیست و چند نفر بودیم که به عزم مکه حرکـت  حسین بن ابى العلاء م

. من در هر منزل براى غذاى جمعیتمـان گوسـفندى ذبـح مـى نمـودم      . نمودیم 
اى : ((تا مرا دید، با تاءثر فرمـود . رفتم   ﷒روزى به قصد زیارت امام صادق 

  ))آیا مسلمانان را ذلیل مى کنى ؟! حسین 
  !))دا پناه مى برم از این امر به خ: ((گفتم 

به من خبر رسید که تو در هر منزل براى همسفرها، گوسـفندى  : ((امام فرمود
  .))ذبح مى کنى 

قسم به خدا من از این کار جز رضاى الهى قصدى ! مولاى من ((عرض کردم 
  .))ندارم 

آیا نمى بینى در کاروان کسانى هستند که مى خواهند همانند تو : ((امام فرمود
  ))د، اما تمکن مالى ندارند و دچار حقارت روحى مى شوند؟عمل کنن

بر اساس راهنمایى شما از خداوند آمـرزش  ! یابن رسول االله : ((عرض کردم 
  )299.))(مى خواهم و از این پس چنین عملى را تکرار نخواهم نمود
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  پی نوشتها
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  390، ص 21وسائل الشیعه ، ج  -272
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السـلام    علیـه على بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقۀ عن اءبى عبداالله عن آبائـه  
  صاحب رجلا ذمیا فقالالسلام   علیهاءن امیرالمومنین 

  له الذمى اءین ترید یا عبداالله فقال اءرید الکوفۀ فلما عدل الطریق بالذمى عدل معه
  ل له الذمى اءلست زعمت اءنّک ترید الکوفۀ فقال له بلىفقاالسلام   علیهامیرالمومنین 

  قال له الذمى فقد ترکت الطریق فقال له قد علمت قال فلم عدلت معى و قد علمت ذلک
  هذا من تمام حسن الصحبۀ اءن یشبغ الرجل صاحبهالسلام   علیهفقال له امیرالمومنین 

  فقال له الذمىوسلم وآله لیهع االله صلىهنیئۀ اذا فارقه و کذلک اءمرنا نبینا 
  هکذا قال قال نعم قال الذمى لا جرم اءنمّا من تبعه لاءفعاله الکریمۀ فاءنا اءشهدك

  .اءنّى على دینک و رجع الذمى مع امیرالمومنین فلما عرفه اءسلم 
  .416، ص ))خلق ((سفینۀ البحار، واژه  -282
  .70، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -283
  .70، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -284
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  .550، ص 3الکافى ، ج  -285
  .70، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -286
  .229، ص 16بحارالانوار، ج  -287
  .227، ص 12وسائل الشیعۀ ، ج  -288
  .152همان ، ص  -289
  .438، ص 8مستدرك الوسایل ، ج  -290
  .671، ص 2الکافى ، ج  -291
  .273، ص 8مستدرك الوسایل ، ج  -292
  .66، ص 2کودك از نظر وراثت و تربیت ، ج  -293
  .74، ص 2شرح و تفسیر دعاى مکارم الاخلاق ، ج  -294
  .433، ص 13بحارالانوار، ج  -295

  کتاب فتح الابواب ، للسید ابن طاووس قال روى اءن لقمان
  س و مدحهم و ذمهم فان ذلک لا یحصل والحکیم لولده فى وصیته لا تعلق قلبک برضا النا

  لو بالغ بالانسان فى تحصیله بغایۀ قدرته فقال ولده ما معناه اءحب اءن اءرى لذلک
  مثالا اءو فعالا اءو مقالا فقال له اءخرج اءنا و اءنت فخراجا و معهما بهمیۀ فرکبه

  القلب قلیللقمان و ترك ولده یمشى وراءه فاجتازوا على قوم فقالوا هذا شیخ قاسى 
  الرحمۀ یرکب هو الدابۀ و هو اءقوى من هذا الصبى و یترك هذا الصبى یمشى وراءه و ان

  هذا بئس التدبیر فقال لولده سمعت قولهم و انکارهم لرکوبى و مشیک فقال نعم فقال ارکب
  اءنت یا ولدى حتى اءمشى اءنا فرکب ولده و مشى لقمان فاجتازوا على جماعۀ اءخرى

  بئس الوالد و هذا بئس الولد اءما اءبوه فانه ما اءدب هذا الصبى حتى یرکب فقالوا هذا
  الدابۀ و یترك والده یمشى وراءه و الوالد اءحق بالاحترام و الرکوب و اءما الوالد

  فانه عق والده فهذه الحال فکلاهما اءساءا فى الفعال فقال لقمان لولده سمعت فقال نعم
  معا فاجتازا على جماعۀ فقالوا ما فى قلب هذین الراکبین فقال نرکب معا الدابۀ فرکبا

  رحمۀ و لا عندهم من االله خیر یرکبان معا الدابۀ یقطعان ظهرها و یحملانها ما لا تطیق
  لو کان قد رکب واحد و مشى واحد کان اءصلح و اءجود فقال سمعت فقال نعم فقال هات حتى

  دابۀ بین اءیدیهما و هما یمشیان فاجتازانترك الدابۀ تمشى خالیۀ من رکوبنا فساقا ال
  على جماعۀ فقالوا هذا عجیب من هذین الشخصین یترکان دابۀ فارغۀ تمشى بغیر راکب و

  یمشیان و ذموهما على ذلک کما ذموهما على کل ما کان فقال لولده ترى فى تحصیل رضاهم
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  غل شاغل و سعادة وحیلۀ لمحتال فلا تلتفت الیهم و اشتغل برضا االله جل جلاله ففیه ش
  .اقبال فى الدنیا و یوم الحساب و السؤ ال 
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